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در آمد 


به روشنی به خاطر دارم... سالها پیش بودء جهت انجام کاری به اداره 
آموزش و پرورش رفته بودم. معاونت آموزش و پرورش وقتء که بنا به گفته 
خودش حوزوی بود ولی به دلیل شرایطیء موقتا از لباس رسمی روحانیت 
بیرون شده و ترجیحا در اين عرصه مشغول به کار شده بود يس از سلام و 
احوال پرسی كرمىء با متانت خاصی از من پرسید: حوزوی هستید؟ با شنیدن 
پاسخ مثبت» از وضعیت حوزه های علمیه و نظام درسی و برخی از کتب 
دستور زبان عربی و بلاغت و.. جویا شد و سپس از وضع خطابه. منبر و 
مناظره در حوزه های علمیه اهل سنت اين سامان پرسش کرد. وقتی با پاسخ 
منفی ام مواجه گردید و اينكه در این زمینه هیچ طرح و برنامه‌ای در حوزه 
های علمیه اهل سنت اين سامان نبوده و نیست» با لحنی تعجب آمیز گفت: 
جواب شما مرا شگفت زده كرد!! مگر نه این است که همه نتایج و ثمرات 
تلاش و کوشش سالیان متمادی یک نفر عالم دین» بايد در یکی از همین 
سه قسمت تجلی و تبلور بيدا کند؟! آیا مگر مقصود از سپری كردن این همه 
سال و صرف بخش مهمی از زندگی فقط در خواندن چند کتاب و جزوه 
کوچک و بزرگ و در پایان حمل يك لقب سنتی است و لاغیر؟! یکی از 
دغدغه های مسؤلانء متولیان و برنامه ریزان حوزه های علمیه شما بايد 
درباره همین مسأله باشد. مدیران مدارس دینی بايد بکوشند تا در زمینه 
خطابه‌منبر و مناظره برنامه‌های خوب. کارآمد و مؤثرى را برای طلاب تنظيم 


حم ام سمح کلید پیر وزی دربحث و مناظره سب 
و پیاده كنند تا بتوانند عناصر خوب و توانايى را در زمينه هاى فوق تربيت 
نمايند. 
2 
کارکردن در زمينه های خطابه» منبره شعرء جدل» و مناظره از قدیم و حتی 
تا همین اواخر در مناطق مختلف جهان اسلام مورد توجه عالمان بزرگ 
اسلامی بوده و هنوز هم هست. نگاهی به تاريخ بلند اسلامی و مناظرات 
مفصل عالمان دين با معاندان و بدخواهان و آثار مهمی كه در اين زمينه از 
بزرگان بوجود دارده شاهد صدقی بر ضرورت پرداختن بدين امر در جهان 
معاصر است» اما متناسب با شرایط جدید و به طرزی فنی تر, نوين تر و 
اصولی تر که جواب گوی شبهات و ایرادات نوين و عصری دشمنان دين و 
امت اسلامی باشد خواهد بود. 
شواهد و قرائن روشن تاریخی به ما می‌آموزد که فنون خطابه. منبر و 
مناظره بايد جزو برنامه های اساسی, بنیه ای و پایه ای مدارس دینی باشد. 
زيرا امروز بیش از هر زمان دیگری آشوب گران, نابسامانی جویان» شبه 
افکنان و تردید برانگیزان یک تنه اصول و مبانی دين و مذاهب را نشانه رفته 
اند و در تلاش اند تا با روش های نوين و به ظاهر علمی مسلمانان را از 
ایمان به اصول و مبانی زلال اسلام دچار تردید و شبهه کرده و از درون تهی 
کنند و اين برنامه‌های دشمنانه نه از اولين ها بوده و نه از آخرين ها خواهد 
بود و ما نیز هیچگاه نباید از این نوع ترفندها غافل باشیم و لازمه عدم 
غفلت» اين خواهد بود كه ما همواره کسانی را در اين زمينه ها پرورش داده و 
وارد عرصه دعوت کنیم. تا بتوانیم به کمک اینان به موقع به دفع حملات 
گاه و بی كاه و در عين حال فنی و حساب شده شان پرداخته ودر نطفه خفه 


8 لت 


= کطیدپیر وزی دربحث و مناظره 

آيا تبليغ اسلام فقط درسخنوری آن هم ذوقى و شخصى است؟ آیا تبلیغ 
اسلام فقط مبارزه قلمى و نوشتارى كه از ذوق شخصى سرجشمه مى كيرد 
ست؟ آيا تبليغ صرفا در قدرت بلاغت يعنى سخن گفتن به مقتضای بلاغت» 
منحصر و محدود است؟! البته كه ما در راستاى تبليغ اسلام و ترويج آن» هم 
نياز به سخنوران برجسته داريم و هم نياز به اهل قلم و اهل بلاغت» ولى اين 
ها اگر جه شرط لازم است ولى شرط كافى نبودهء نيست و نخواهد بود. بنابر 
اين نمى توان كفت كه ما به فن مناظره و جدل به عنوان يك فن و نه ذوق 
نيازى نداريم. جالب اين است كه حتى خطيبان نيز اگر از منظر علمى نگاه 
کنیم نمى توانند از فن شعر و سفسطه كاملا به دور باشند. البته اين به ادين 
معنی نیست که خطیبان ما را سفسطه و مغالطه را در پیش بگیرند و به 
سخنان سفسطه آمیز روی آورند؛ خير! زیرا برای اهل حق و حقيقت که راه 
شان و دعوت شان بر شاهراه فطرت قرار دارد هرگز به چنین کارهایی 
احساس نیاز نمی شود. ولی اين هم مسلم و مبرهن است که یک خطیب 
موفق و توانا کسی است که بتواند با شناخت به فن سفسطه و جدل به جنگ 
با مفسطه انگیزان و مغالطه کنندگان برود و اين امری است که هر عقلى 
اعم از عقول مركب و پیچیده و ساده و بسیط بدان معترف است. مثال روشن 
تری از اين را مترجم محترم و دانشمند مولانا عبدالرشید تریزمدظله العالی 
در فرازی چنین فرموده: همانا مثال استفاده از ابزارهای پیشرفته و پیچیده 
نظامی برای رفتن به جنگ با دشمنان تا دندان مسلح به ابزارهای مدرن 
نظامی در جهان معاصر است. اگر مسلمانان بخواهند در عرصه نظامی گری 
و جنگ های نظامی پیروز از آب درآیند بايد از ابزارهای روز و پیشرفته 
استفاده كنند تا با قرار كرفتن در يك جنگ برابر با دشمن روبه رو شوند و 
همین است داستان جنگ و هماوردى در عرصه فكر و انديشه. 


۱ + mas. 


كليد بير وزی دربحت و منا ظر ۵ سس 
جالب اين است كه تمام همين كسانى كه ما آنان را به عنوان خطيب و 
سخنور می شناسيم کسانی اند كه شروع شان شخصى و ذوقى بوده و يا 
كسانى كه به عنوان اهل قلم شناخته می شوند هم آغازشان از سر ذوق 
. شخصى بوده و هيج كاه از یک نظام علمى مَدرسی قانون مند و طبق یک 
برنامه از قبل طراحى شده الهام نگرفته و برورش نيافته اند تا بتوانند در پرتو 
آن برنامه» بر اساس يك فرايند علمئ به نقطه مطلوب تر و مناسب ترى 
ای بسا كه هم همین ها و هم ده ها تن ديكر شاید و بلكه به طور قطع 
می توانستند در يك فرایند علمی و تحت تربیت یک نظام تربیتی مطلوب, 
خیلی بهتر و مفيد تره از ظرفیت ها و استعدادهای سرشار خود بیشتر و با 
کیفیت تر بهره ببرند و خطیبانی تواناه برجسته» متخصص و خوشنام در 
عرصه دعوت و تبلیغ باشند و بتوانند با خلوص نيت در ترویج نیک ها و نهی 
از بدی‌ها توفیقات چشمگیر و ستودنی را به دست آورند و هم الگوهایی مؤثر 
و کار آمد برای نسل های آینده باشند و از خود تجارب كران سنگ و 
ارزشمندی را به عنوان ذخایر ذی قيمت و به یادماندنی برجای گذارند. 
بنابراین وقتی می‌گوييم امر خطابه. منبر در جامعه ما مظلوم واقع شده 
منظورمان خدای ناکرده کم جلوه دادن خطیبان معاصر جامعه ما نیست. ما به 
خطیبان جامعه خود علیرغم این که از نگاه فنی و علمی با نارسایی های 
زیادی مواجه اند و رفع اين نقایص در نسل آینده از طریق برنامه ریزی های 
اصولی و اساسی و با استفاده از تجارب كران سنك دیگران كاملا جدی به 
نظر می‌رسد. ارج مىنهيم و از آن‌ها تجلیل و تقدير به عمل می آوریم و 
برای شان در خدمت به مردم و جامعه توفیقات بیش از پیش راز حظیره 
قدس اللهى مسئلت می نماييم. اما همان طوری که گفتیم از اين واقعیت نيز 
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س كنيد پیر وزی دربحت و مناظره 
نمى توانيم به ساده كى بكذريم كه همه خطيبان معاصر ماء از سرذوق 
شخصى و بدون اين كه تحت تربيت يك برنامه علمى قرار كيرند بر مسند 
«خطابه» تكيه زده اند و اين یک نقيصه مهم است که ريشه هاى آن به طور 
مشخص و آشکار به مدارس و حوزه هاى علميه ما بر می‌گردد و آن عدم 
برنامه در مدارس است. 

شگفت اين كه ما در این سامان» از بدو آمدن عالمان دين در اين خطهء 
در این نيم قرن اخيرء هيج كاه با وجود ظرفيت هاى كافى و لازم. هيج كار 
شایسته» لازم و مفيدى در این زمينه انجام نداديم؟! 

واقع امر اين است كه ما از قديم در علم منطق» صناعت خمس را داشتيم 
اما متأسفانه هيج زمانى به بخش استقراء و تمثيل اهميت داده نشد! بخش 
خطابه, شعر و جدل از نظر هايمان افتاده بود و هيج اهميتى نداشته و هيج 
توجهى بدان نمی شد! با اين كه بوعلی‌ها و رازىها و... مبانى و اصول مهمى 
را در زمينه هاى فوق نكاشته و كارهاى ارزشمند و مفصلى را به انجام 
رسانيده و ميراث عظيمى به يادكار كذاشته بودند.آيا ما به لحاظ فنى و علمى 
نياز به مبلغ نداشتيم؟ آيا مبلّغ با نكاه عاميانه -- کسی است فقط خطيب 
ست؟ آیا موقع آن نيست كه همین خطابت از منظر علمى و نظری بدان 
نكريسته شود؟ جرا عالمان ما نبايد در اين زمينه به تحقيق به پردازند و چرا 
از كتاب هاى مفيدى كه در جهان اسلام توسط متخصصان فن در زمينه 
هاى خطابه, منبر» جدل 9 مناظره نفیه» تنظيم 9 تدوين گردیده بهره نمی 
كيرند؟ اصلا جرا از تجارب خطيبان بزرگ تاريخ اسلامى از قديم و معاصر؛ 
در اطراف و اکناف جهان اسلام استفاده نمی بريم؟! 

در اين پنجاه سال اخير در حوزه های علمیه» نه تنها در منطق به امر 
خطابه منبر و جدل هيج توجهی نداشتیم که حتی هیچ كاه احساس نیاز به 


١ ؟‎ ۹ 


كليديير وزی دربعث و منا گر ۵ سس 
این كه نگاه آن از منظر علمى و فنى مورد لزوم و اجتناب نايذير است ابراز 
ننموده و بر زبان نرانديم و اين امرى شكفت و اعجاب انكيز است!! در 
قسمت برهان به عنوان يك مواد از اقيسه هم» فقط به برهان لمّى و انی 
قناعت ورزيديم 9 اگر واقعا تبليغ راء همان خطابه از نگاه فنى ونه ذوقى 
دانسته و مىدانيم بس چرا به وضع نابسامان أن بايان نداده و نمی دهيم و 
به جد جهت ایجاد یک تحول بنيادين و ريشداى وارد اين قضيه مهم 
نمىشويم؟! و اگر جدل و مناظره را به عنوان یکی از راه هاى لازم و مهم 
برای مبارزه با شبهه افكنان در دين و كسانى كه در صدد ايجاد تشويش در 
اذهان مسلماناناندء مىدانيم چرا در طراحى و يياده كردن جنين امر مهمى 
بی تفاوت ماندهايم و هنوز كه هنوز است در این باره هيج اقدام مؤثرى انجام 
نداده و قدمی حتی ابتدایی هم بر نداشته‌ایم؟ 

محصل کلام اين که: تبلیغ ذوقی و شخصی خطابه نیست و اگر جه 
کسانی در این زمينه از راه ذوق و به طور خود جوش پیشرفت هایی کرده اند 
اما نباید فراموش کنیم که ده ها و بلکه صدها كس دیگر که شاید به مراتب 
از این ها توانمندترء مستعدتر و قدرتر بوده أند در اثر بی برنامگی مدارس از 
چرخه علم و دعوت خارج شده و از بين رفته اند. کار نویسندگی نيز در اين 
نیم قرن گذشته داستان غم انگیز مشابهی داشته و دارد و متأسفانه سرنوشت 
أن در این دیا با سرنوشت خطابه گره خورده است. 

در مورد مناظره بايد گفت: اين فن در اين سامان» به طور کامل مورد 
غفلت واقع كرديده است. متأسفانه غفلت به حدى بوده كه حتى كسانى بيدا 
نشدند كه حتى از سر ذوق بدين كار بپردازندو به طور خودجوش هم كه شده 
در این زمينه كار قابل تحسينى انجام دهند و اين نشانه مظلوميت بيش از 
حد این فن در ديار ماست كه البته أميدواريم عالمان دينى در اين باره چاره 


= ۴ 


س كليديير وزی دربحت و منا ظره 
. ای بیندیشند و به نحوی از انحاء با برنامه ریزی صحیح و اساسی بکوشند 
این فن را در اين سرزمین احیاء کنند - ان شاءالله. 

کتابی که در دست دارید توسط دوست محترم ودانشمندم مولانا 
عبدالرشید تریز مدظلله العالی با قلمی شیواء سلیس و روان ترجمه شده است. 
رجاء واثق دارم اين اقدام وی در این زمینه» درآمد و پیش زمينه ای باشد تا 
ساير عالمان دينى كه در اين باره نظر موافق دارند در ادامه راه ايشان كار 
كنند و در مؤثر واقع شدن اين فن به کمک همديكر بشتابند از خداى تعالى 
مىخواهم اين اثر مفيد و گرانبها را در باركاه ملكوتى خود بيذيرد - آمین 
يارب العالمين. 


مقدمه‌ی مترجم 

الحمدلله رب العالمين و العاقبه للمتقين و الصلوه و السلام على خير خلقه محمد 
و آله و اصحابه اجمعين. 

بیان و كويايى برندهترين سلاح بشرى است كه خداوند او را به وسيله أن 
از ديكر موجودات برتری بخشيد. و اين موجود ذى عقل و صاحب أنديشه 
مى تواند با به كار كرفتن اين اسلحه سرد و در عين حال بسيار قوى به كليه 
اختلافات خود خاتمه داده و دركيرى ها و تنازع ها را پایان بخشد. 

از کرانه های بسیار دور تاریخ» بشر برای ابراز و اثبات نظریه و آندیشه 
خود از قدرت بیان خود سود می برده و در راستای درهم کوبیدن نظریه 
حریف از آن استفاده می کرده که مالا منجر به پدید آمدن علم جدل و 
متا ه گ دیده است. ۱ 


حه ۱۲۱ کید بير وزی دربعث و منا ظر ۵ سے 
و با شروع نزول آیات قرآن که مسلمین را به مجادله با اهل کتاب امر 
می‌نمایند. مناظره با فرق مخالف آغاز گردیده است و يك پنجم علوم قرآنی 
«علم المخاصمه » به جدل و مناظره با فرق ضاله اربعه یعنی یهود و نصاری» 
کفار و منافقین اختصاص دارد. اما متأسفانه علما و طلبای علوم اسلامی 
امروزه از این فن روی برتافته و از اصول و قواعد آن چندان اطلاعی ندارند و 
نتیجتا اغلب در مقابل خصوم ضعیف و نا توانند. 


ات یی ال ا ی ی 0 
5 جهان الام و دیا مختلف براى اثبات 7 خود و 
يا دفاع از آیینشان به مناظره و مجادله می پرداختند. 

و با ظهور نظريات و عقايد فرق باطلى چون خوارج» مرجئه و معتزله 
دانشمندان اسلامی در اين زمينه كوى سبقت را ربوده و با به كاركيرى اين 
فن أنان را 3 كذاشتند , در زمان ا مناظره بزاری 1 داشت كه 


2 "لكأم ي .و 1 اها 16 زا وم 


سب کلید پیر وزی دربحث و مناظره ۷ ص 
اولا مهمات خوب» کارآمد و به روز در اختیار داشته باشد ثانیا شیوه‌ی استفاده 
از این مهمات و جنگ افزار ها را به خوبی بلد باشد ثالثا از تاکتیک رزمی 
بالایی برخوردار بوده و بداند در جه زمانی از جه سلاحی استفاده کند.اگر 
چنانچه ارتشی فاقد یکی از سه اين ضلع مثلث باشد هرگز روی پیروزی را 
نخواهد دید. 

بنابراین در نبرد اندیشه هاء افکار و عقاید اين مثلث ضروری است تا فرد 
بتواند پیروز میدان شود. یعنی فرد مسلمانی که می خواهد با دیگری مناظره 
کند و برتری اسلام و افکار خود را اثبات نماید اولا بایستی معلومات و دانش 
اسلامی خوب و عالی را دارا باشد ثانیا بداند که از جه مطلبی در جه مکانی 
استفاده نماید و الا تاکتیک به کارگیری آن ها را نیز نیک بداند. 

اغلب تحصیل کردگان معاصر به ویژه طلاب علوم دینی دارای معلومات 
اسلامی بالا و والایی می باشند اما متأسفانه تاکتیک عالی و به موقع استفاده 
كردن از آن ها را ندارند که همین امر باعث ضعف آنان در نبرد انديشه ها 
شده است. 

بنابراین فن مناظره و آگاهی از اصول و قوانین آن تاکتیک استفاده كردن 
و چگونه به کار گرفتن معلومات ذخیره شده در اذهانمان را به ما می آموزد تا 
بتوانیم در اين نبرد پیروز میدان شویم. 

و امروز بیش از هر زمان دیگری به اين اصول و قوانین نیاز داریم چون 
دشمن با همین ابزار علاوه از جنگ های نظامی و لشکرکشی یعنی 
شبیخون خون فرهنگی و تهاجم فرهنگی به جنگ اسلام و مسلمانان آمده 
است. 

می‌طلبد که برای مبارزه در هر زمینه‌ای بايد از سلاحی استفاده کرد. که 
بتواند درآن زمینه به کار آيد ودشمن رانابود نماید و به عبارت دیگر در جنگ 


با دشمن بايد از نوع همان سلاحی استفاده کنیم كه دشمن استفاده می‌کند 
برد.‌وازمیدان بدر کند بلکه در نبرد با تاریکی بايد از سلاحی استفاده کرد که 
بتواند تاریکی را در هم بکوبد و شوکتش را در هم شکند. پرواضح است كه 
در این نبرد يك شمع يا چراغ فانوس از اسلحه هاى مدرن کارسازتر است. 

همچنین اگر دشمن با فیلم و کتاب به نبرد ما آمده است ما هم بايد از 
نوع همان ابزار یعنی فیلم و کتابی که بتواند توطئه های او را خنثی کند 
استفاده نماييم تا بتوانيم اهدافش را در هم بكوبيم 9 اورا وادار به عقب نشینی 

کوتاه سخن اين که در جنگ انديشه ها و افکار نمی توان با اسلحه به 
نبرد پرداخت بلکه بايد بایستی از نوع همان سلاحی که خصم به کار می 
كيرد استفاده کرد که بس موّثرتر و کارسازتر از اسلحه است و أن سلاح علمو 
شیوه ی استفاده‌ی صحیح از آن و فراگیری مناظره و اصول أن است. 

در عصر حاضر يديد آمدن انديشه های جدیدونوظهور و مخالفت آشکار 
استکبار جهانی با اسلام و طرح سوالات بی مورد در مورد اسلام جهت 
متزلزل نمودن افکار جوانان و ایجاد شک و شبهه پیرامون مسایل‌آن می‌طلبد 
که علما به این فن اهتمامی خاص ورزیده و أن را در سرلوحه‌ی برنامه های 
خود قرار دهند تا نسل جدید به اين سلاح خویشتن را مسلح نموده و توان 
مبارزه با این افکار و اندیشه های نادرست وشبهات واهی را دارا باشند. 
وحقير بنابه دلایلی در این رمینه احساس نیاز نمودم ودر جستجوی کتابی در 
این خصوص بودم تا آنکه دوست بزرگوارم مولانا محمد انور بزرگ زاده کتاب 
بارزش آقای عبدالرحمن‌حسن‌حبنکه بنام «ضوابط العرفه و اصول 


٩‏ د 


= کطیدپیر وزی دربحث و مناظره 
الاستدلال و الناظره» را به من سيرد و حقیر قسمت پنجم آن را که پیرامون 
مناظره است و با اسلوبی بسیار زیبا به رشته تحرير درآمده ترجمه نمودم تا 
باشد در راستای شکوفایی انديشه ی جوانان گامی هرچند ناچیز برداشته باشم 
و فروتنانه ترجمه ی آن را به اندیشمندان و طلاب عزیز تقدیم می‌دارم و از 
خداوند فلت دارم که آن را سیب نجات حقير در جهان آخرت بگرداند. 

و از دوستان فاضل و بزرگوار تقاضا دارم درجهت رفع نقايص و كمبودهاى 
موجود حقير را يارى نمايند. 


عبد الرشيد تريز 


ایرانشهر 


فصل اول 


مقدمات عمومى 


بحث و مجادله به بهترين شيوه 

كاهى از اوقات نياز در بحث مشترک براى رسيدن به حق يا قانع شدن 
به حق آدمى را براى به كار كرفتن فن مناظره فرا مى خواند و مناظره همان 
مجادله به طريق احسن است. 

و مناظره‌ای كه به آن اجازه داده شده است داراى شرايطء قواعد و اصولى 
است كه پیروی كردن از آن ها ضرورى است تامناظره ما به ستيز و 
كشمكش و دور شدن از طلب و جستجوى حقيقت و مناقشات خودخواهانه و 
مشاتمات و مغالطات و همانند اين ها كه دل را فاسد نموده, و نفوس را 
تهييج كرده و تعصب را يديد می آورند و به حق نمی رسانندء تبديل نشود. 

مجادله: كفتكويى است كه هركدام از كويندكان (مناظره کنندگان) 
وجهدى نظر ديكرى را مىفهمد و دلايلى را كه نزد او برای تأييد نظریه‌اش 
بر آن ها استمساك نموده بيان مى دارد. و سبس حقيقت را در خلال انتقادى 
كه طرف مقابل متوجه ادله ی او مى كند يا از خلال ادله‌ای كه بعضى از 
نكته هاى غامض را برايش روشن می نماید. نيك نكريسته و تأمل می كند. 

وهدف مناظره در واقع عبارتست از: تعاون و همكارى هركدام از دو 
كروه مناظره كننده براى شناخت حقيقت و رسيدن به أن با آشکار كردن 
هركدام از آن‌ها نكات تاریک طرف مقابل‌یاآنچه را كه برايش مخفی مانده 
هنگامی که قصد نمودند كه از حقيقت بحت نمايند و اين هنگامی است كه 
يكى از آن دو بر حقيقت روشن وقوف قطعى كه غير قابل نقض باشد دست 
نيافته باشد بنابراين در جنين حالتى هدف مناظره آگاه نمودن طرف مقابل به 
حقيقتى كه او از آن بى خبر است و ارشاد او با دلايل صحيح براى رساندن 
به حق واضح و أشكار مجسم مى كردد و اين با به كار كرفتن كفتكويى 
خالى از تعصب و دور از سرزنش و انفعالی (اثرپذیری) كه مطابق با اصول 


> ۲۲ کلیدپیر وزی دربعث و منا ظر ۵ سب 
عمومى گفتگویی كه هر كدام ار فريقين قصد مىنمايد كه به حقيقت برسد 
كويا كه نسبت به آن جاهل و از هر كونه استمساک سابق به وجهدى نظرى 
معين از نظريات مختلفه خالى الذهن باشد. صورت می‌گیرد. 
واين امر با دور بودن از كليه جوّهاى تعصب و خودخواهانه ای كه نفوس 
و افکار را از دريافت حق و حقيقت هرچند كه برايش واضح و آشکار گردد باز 
مىدارد به دست می‌آید و حاصل مى شود. 
(جدال به بهتر ین شيوه بكس از وسايل دعوت به اسلام است). 
هنكامى كه مجادله و مناظره در واقع حيات بشرى از وسايلى است که 
براى نشر افكار و قانع كردن به آن ها استفاده می‌شود و انسان در اكثر كارها 
و جيزها جدل مىكند و مجادله اسلحدى أو برای دفاع از افکار (وعقايدش) 
استء اسلام نيز به آن امر نموده (به شرط آن كه به طريقدى احسن باشد) 
تا از حق اسلامی دفاع كرده شود كما اين كه برای جلوكيرى از عدوان و 
تجاوز كفار جهاد را فرض كردانده است. 
خداوند به پیامبرش حضرت محمد ب در سوره نحل جنين می‌گوید: 
«وَجَادِلهُم بابي هي أَخسَن» [غل:۱۲۵]. 
(با آنان مجادله كن با آن جه که بهترین باشد.) 
و خداوند در سوره‌ی عنکبوت مؤمنين را بدین گونه خطاب می نماید: 
«ولًا تُجَادِلُوا أَهْل الكتاب 1 باي هي هي أخسن» [ عنکبوت:۴۶]. 


E‏ ام ی ی 
باشد) 


سد کطیدپیر وزی دربحث و مناظره سک۸ ۲۲ سح 

یعنی اگر چنانچه مجادله کنندگان با شما طريقه ای غير مؤذبانه و غير 
مهذبانه در گفتارشان دنبال کردند شما مسلمین خویشتن را به قول احسن و 
سخنی مودبانه مقيد نموده و راهی که بهترین است دنبال کنید. 

و عبارت بای هی أَحسَنْ از آنجایی که عام ذکر شده است کلیه اسلوب 
های فکری و قولی نیکو را در بر می‌گیرد. بنابراین برایمان مسلم می گردد 
آن جه که در مجادله از یک نفر مسلمان مطلوب می‌باشد. اين است که 
مجادله او از نظر فکری و قولی در حالتی به مراتب بالاتر از طرف مقابل خود 
از نظر ادب و تهذیب قرار داشته باشد. 

۲ خداوند متعال به حضرت ابراهیم اك قوت حجت و قدرت مجادله 
برای الزام خصوم به حق عطا فرموده بود و اين مسئله را بخشی از مجادلات 
او كه در قرآن كريم ذکر شده است برایمان منکشف و آشکار می گرداند و 
خداوند قوت حجت ابراهیم 9 را تحسین می نماید. 
«رتلت خجتنا نها نايم عَلَى قوب رقم َرَجَاتٍ من گشاء إن رَبك 
حکیم غلیم» [ انعام: ۰]۸۳ 

(آن حجت ماست که به ابراهیم عنایت نموده‌ايم تا بر قومش به کار كيرد و 
بلند می کنیم مرتبه و درجه کسی را که بخواهيم همانا پروردگار تو با حکمت و 
علیم است). 

و خداوند متعال به حضرت نوح اظ روشی بسیار خوب و نیکو در مجادله 
با کفار عطا فرموده بود تا آنان را به حقی که از طرف پروردگار آورده بود قانع 
نماید. تا أن جا که از قدرت حجت و توانایی او در مجادله عاجز و درمانده 
شده و گفتند: 


(ای نوح با ما مجادله کردی و جدال را زياد نمودی.) 


سس )۲ کطید پیر وزی دربحث و مناظره ے 
و این چیزی است که خداوند در سوره هود برای ما تعریف نموده است. 
«قالواً یا لوح قذ جَالْتَنَا فاکثرت جدالنا قاتا بما تعدا إن كنت مر 

الصادقین * للم لیم به له إن شاء وما شم بلفجزین»" 


(كفتند ای نوح با ما مجادله نمودى و جدال را زياد کردی يس بيار أن جه را 
که به ما وعده مىدهى( از عذاب اگر راست می‌گویی كفت: به درستى كه أن را 
خداوند می آورد اگر بخواهد و شما عاجز کننده نيستيد.) [مود:۳۳-۳۲]. 

و قرآن ارزش آنان را كه در مجادله نصيبى ندارند يايين آورده است. 
خداوند در سوره زخرف می‌فرماید: 

«أوَمَن ینش في الْحليّة وَهُرَ في الْخِصام غير شین »[زخرف: ۱۸]. 

(آیا کسی را كه در لابلاى زينت و زيور پرورش می‌یابد» و به هنكام كفتكو و 
کشمکش در بحث و مجادله(به خاطر حیا و شرم و عاطفه نازکی که دارد) 
نمی‌تواند مقصود خود را خوب و آشکار بیان و اثبات کندء( فرزند خدا می‌دانید و 
پسران را فرزند خود ؟!). 

و از اين جا برایمان آشکار می‌گردد كه مجادله برای اطلاع حاصل نمودن 
به حق يا قانع كردن دیگران به حق عملی محمود و شایسته است. و گاهی 
از اوقات همانند جهاد فى سبیل الله واجب می شود. اما مجادله ای که برای 
خواهشات نفسانی و ميل به برتری طلبی و استعلاء و غلبه بر خصم باشد 
ملموم و ناپسندیده است و گاهی از اوقات یعنی زمانی که در آن پنهان كردن 
حق و یا نابود نمودن أن و يا گمراه كردن مناظر منظور باشد بدون تردید در 
چنین حالتی حرام می گردد. 


= کطید پیر وزی دربحث و مناظره Ya‏ 

« تو جیهات اسلام به قواعد عمومى برای مجادله به روش اهسن » 

بعد از اين كه معنى جدال بالتى هی أحسَنْ را دريافتيم و هدف أن را در 
منهج و دستور اسلامی ا شایسته است كه به قواعد عمومى كه اسلام 
در توجيهات خود برايمان بیان داشته است نظر بياندازيم. 
و توانستيم با تأمل در نصوص اسلامى و تطبيق جدل هاى قرآنى و اصول 
بديهى منطقى قواعد زير را استنباط نماييم. 
« قاعده اول » 

هر كدام از دو فريق مناظره کننده‌ای كه حول یک موضوع؛ مناظره می 
كنند بايد از تعصب بر نظريه خويش دور باشند و براى بحث و پذیرفتن 
حقيقت وقتى كه ثابت و آشکار گردد اعلام آمادگی كامل نمايند برابر است 
كه اين نظریه‌ی سابقش بوده و يا نظريدى طرف مقابل و يا نظريدى ديكرى 
باشد و قرآن كريم ما را به يايبندى به اين قاعده امر نموده است أن جا كه 
به پیامبر اكرم يله و مؤمنين تعليم می دهد که در مناظره به مشركين بگویید: 
« و أو کم ی هُدَى أَرْ في صَلَال مبين» [سباء: ۲۴]. 

(بدرستی که ما يا شما بر هدایت يا بر گمراهی آشکار هستیم.) 

اين بيانكر نهایت بی تعصبی بر نظریه‌ی خويش و اعلام كمال رغبت در 
جستجوی حقیقت هرجا که هست می‌باشد. 

موضوع مناظره‌ای که اين آیات در صدد بیان آن استء توحید پروردگار 
يا اشراک به اوست» و اين دو امر متناقض هستند که در هیچ حالی از احوال 
با همدیگر جمع نمی شوند و این هر دو بر اصلی عظیم از اصول عقاید دینی 
و اسلامی دور می زنندء از بدیهیات است که هدایت در یکی از أن ها حق 


۲۲ mmm 


کطیدپیر وزی دربحث و منا ظره سے 
است و گمراهی آشکار در دیگری باطل است بنابراین اعلام عدم تعصب بر 
نظریه سابق متضمن اعتراف به اين حقیقت است. 
« قاعده دوم » 
هر دو گروه از مناظره کنندگان خود را ملزم به گفتار نیکو و قول مهذب 
نموده و از هر گونه طعن » جرح » استهزاء » مسخره » تحقیر طرف مقابل يا 
تحقیر نظریه‌ای که او آن را ادعا کرده و از آن دفاع می نماید دور نگهدارند و 
اسلام ما را به پایبندی به اين قاعده در نصوص زیادی از ارشاد نموده و امر 
کرده است. 
خداوند در اص اكرم ل می‌گوید: 

«وَجَادِلُهُم باي هي أ< حْسَن » [غل: ه؛؟١].‏ 

(و با آنان TT‏ نيكوتر باشد). 

«ولا تُجَادِلُوا أل الْكِتَاب 7 باي هي هي خسن و لین ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا 
ما اي آنزل ی وأنزل ؛ الیکم ون ریک واج وحن له مُسْلِمُون» 
[عکبرت: ۴۶]. 

با اهل كتاب( یعنی با بهودیان و مسیحیان) جز به روشی که نیکوتر ( و نرمتر 
و آرامتر و به قبول نزدیکتر) باشدء بحث و گفتگو مکن, مگر با کسانی از ایشان 
که ستم کنند (و متوسّل به زور يا گستاخی شوند و از حذ اعتدال در جدال» خارج 
گردند. در این صورت شذت و حلت در مقابله با آنان بلامانع است). بگوتید: به 
تمام آنچه از سوی خدا بر ما و بر شما نازل شده است ایمان داریم (که قرآن و 
تورات و انجیل است) معبود ما و معبود شما یکی است» و ما تنها تسلیم و 
فرمانبردار او هستیم.) 


س كليديير وزی دربعث و منا ظره ۷ = 
ارشاد و راهنمايى به بهترین شيوه و بالْتى هی أحسَنُ هر آن جه كه به 

مناظره ارتباط و وابستكى دارد از قبيل قول» فكر و عمل را در بر مىكيرد. 
بنابراين يك فرد مسلمان ملزم است كه در بحث و مناظره بهترين شيوه و 
روشى را كه امكان دارد مردم ييشه كنند در اثبات حقى كه بدان ايمان دارد و 
قانع نمودن مردم به آن انتخاب نماید. از اين رهكذر است كه اخلاق و رفتار 
يك نفر مسلمان و شيوه برخورد او با خصوم دينى و مخالفين عقیده‌اش بدين 
كونه باشد كه او هرگز شيوه شب و شتم و طعن و لعن و عيب جویی و 
بدكويى مسخره و استهزاء فحش و بدزبانى را دنبال نكند. حال جه رسد بر 
برادران مسلمانش (وقتى كه با برادران مسلمانش مناظره مىكند) و اسلام 
شديداً از این كارها نهى نموده است. آن جا كه می‌فرماید: 

«ولاتسبوا لین يَدْعُونْمِنَدُونِ الله یسیو اعدا بغیر علم» [انعام: ۱-4۸ 
(دشنام ندهيد كسانى را 12 غير از خداوند شىء ديكرى را فرا می‌خوانند در 
آن صروت دشنام مى دهند پروردگار را از روى عداوت و بدون دانش و علم.) 

وخداوند بر بدگویان و عيب جویان به عذاب شدید و ويل حکم نموده 

است آن جا که می‌فرماید: 

«ريل کل رل [هزه: ۱]. 

(وای به حال هر كه عیبجو و طعندزن باشد!) 

ابن مسعود #ه روایت می‌کند که پیامبر اکرم 3 فرمودند: 

الیش امن الطْعَانِ وَنَا الفاجش و لا التذى»'. 


(مؤمن؛ طعنه زننده و لعنت کننده و دشنام دهنده و بد زبان نيست.) 


١‏ ترمذی در سنن و بيهقى در شعب الايمان. 


YA حك‎ 


کلیدپیر وزی دربحث و منا ظر ۵ سے 
« قاعده سوم » 
قاعده سوم التزام به شیوه‌های منطقى سالم در كفتكو 0 مناظره است که 

عموم امر مجادله بالتی هی أحسن به آن دلالت دارد. 

و راه‌های زیر بخشی از طرق التزام به شیوه منطقی سالم به شمار 
می‌روند: 

)١‏ تقدیم نمودن دلایل مثبت و يا مرجح مدّعی. 

۲ اثبات صحت نقل در دلایل و براهین منقوله و مرويه و علما فن مناظره 
و بحثء قاعده مشهور «إن کنت اقلا الصحَه أو مدع فاللیل» اگر ناقل و 
راوی روایتی» يس صحت أن را ثابت كن و اگر مدعی هستی دلیل بیاور را از 
این اصل استنباط و اتخاذ نموده‌اند. و قرآن در نصوص بسیار زیادی به اين 
امر ارشاد نموده است. و به برخی از أن نصوص أشاره مى كنيم. 
«أمن يبدأ الْحَلقَ ثم ده ومن ررکم من امه وَالأَرْضِ 
هَانُوا رانک إن کنشم صادقينَ » [غل: ۶۴]. 
(آيا معبودهای دروغين شما بهترند ) يا کسی كه آفرینش را می‌آغازده سپس 
أن را برگشت مىدهدء و کسی كه شما را از آسمان و زمين روزى عطاء 
می‌کند؟(حال با توجّه به قدرت آفرینش الله» و نظم و نظام موجود در پدیده‌های 
جهان» و اقرار عقل سالم به زنده شدن دوباره مردمان در دنیای جاویدان) آیا 
معبودی با خدا است؟(ای پیغمبر بدیشان) بگو: دلیل و برهان خود را بیان دارید 
اگر راست می گوئید (كه جز خدا معبودهای دیگری هم وجود دارند). 


لمع الله 


۸ هم 


«أم نَحَدُوا من دونه آلِهََ فل هائوا رانک هد ذِكْرُ من معي وک من 
قبلي بل آکترشم يَعْلَمُونَ لح فَهُم مُعْرضُون» [انبیاء: ۲۴]. 


س کلیدییر وزی دربحث و منا ظره ۹ د 


ید 

(آيا آنان غير از الثهء معبودهائی را(سزاوار پرستش ديده و) به خدائى كرفتهاند؟! 
بگو: دلیل خود را ( بر اين شرک) بیان داريد. اين ( قرآن است كه) راهنماى 
کسانی است که با من همراهند(و پسینیان بشمارند) و اين ( هم تورات و انجیل 
و دیگر کتابهای آسمانی که) راهنمای کسانی بوده که قبل از من می‌زیست‌اند 
(و پیشینیان نامیده می‌شوند. هیچ كدام شرك را جائز نمی‌دانند و بلکه مردمان 
را به توحيد و یکتاپرستی می‌خوانند. لذا گمان شما در آمر شرک نه بر عقل و نه 
بر نقل استوار است). اصلاً اغلب آنان (اين کتابها را اندیشمندانه بررسی 
نکرده‌اند و چیزی از) حق نمی‌داننده و اين است که (از یکتاپرستی و ایمان 
ناآلوده به کثافت شرک) روی گردانند.) 


دراين دو أيه خداوند» پیامبرش حضرت محمد 3 را آمر می‌نماید که از 
مشركين بر مذعاهایشان دليل مطالبه نمايد و آنان براهين خود را تقديم 
نمايند. و طلب برهان در جنين ادعایی» برهان عقلى و برهان نقلى یکی از 
أنبياء گذشته را در بر مى كيرد. وآيه سوره أنبياء به مطالبه برهان نقلی اشاره 
دارد و اما آيه سوره نمل به صورت عام وارد شده و بر مطالبه برهان نقلى و 
عقلى دلالت می کند. 

و قالوا أن دحل ار من کال هوداً أو تصاری تلك أمانيهُم قل هاتو 
پرهالکم إن کم صادقينَ» [بقره: 1۱۱]. 

(وكويند: جز کسی كه يهودى يا مسيحى باشد هرگز(کس ديكرى) به بهشت 
در نمىآيد. اين آرزو و دلخوشيهاى ايشان است( وجز مشتى ياوه و سخنان ناروا 
نمی‌باشد ). بگو: اگر راست می‌گوئید دليل خويش را بياوريد) 

در اين آيت خداوند به پیامبر اكرم ب امر می‌نماید كسانى كه مدعى 
هستند به جز از يهود و نصارى كه در بهشت وارد نمی شود برهان و دليل 
خود را بر صحت مدعايشان تقديم بدارند. 


ست ۳۰ کلیدپیر وزی دربحث و منا ظر ۵ سس 
7 لام کان جلا لني إسْرَائيل إا ما حرم إِسْرَائْيل عَلَى تفسه يِن قَبْلٍ 
أن لرل الا كل او باوَراة فائلو ها إن کشم صَادِقينَ» [آل عمران: 0۲ 
(تمام غذاها بر اسرائیل( يعقوب ) حلال بود مگر آن جه را که اسرائیل بر خود 
حرام نمود قبل از نزول تورات. بكو بیاورید تورات را و أن را تلاوت كنيد اگر 
راست می گویید.) 
- اين آیت زمانى نازل شد كه يهود شروع كردند بر اعتراض نمودن بر 
پیامبر اکرم 4# كه جرا او كوشت شتر و شير شتر می‌خورد و حال آنکه او 
مدعى است كه بر دين ابراهیم عليه السلام است و أدعا می کردند که: این 
ها در دين ابراهیم حرام بوده اند و پیامبر اكرم به آن ها فرمود كه اين ها در 
دين ابراهيم حلال بوده اندء و ما آن ها را حلال می دانیم. يهود گفتند كه آن 
ها همواره در دين ابراهيم و نوح حرام بوده اند. يس قول يروردكار نازل شد 
که پیامبرش را امر می نمود که از أن ها با نقلى صحيح بر صحت مدعايشان 
دليل و برهان بطلبد و اين قول پروردگار است كه مى كويد: 
«قل فأثوا التورَاةٍ قَائلُوهَا إن کشم صادقین.» [آل عمران: .]٩۳‏ 
(بگو تورات را بياوريد و آن را تلاوت كنيد اكر راست می‌گویید) 
« قاعده جهارم» 
قاعده جهارم اين است كه مناظر به كوجكترين مسئله‌ای از اموری که بر 
ضد دعوایی كه او در صدد اثبات أن است مرتکب نشود پس اگر او مرتکب 
چنین آمری شد و چنین امری را پذیرفت او عليه خویشتن حکم نموده به اين 
که دعوای او از نظر و دیدگاهش مردود است. و می توان نمونه زیر را بر 
سقوط و بی اعتباری دعوای مناظر به علت التزامش به امرى بر ضد دعوایش 
بیان نمود. 


ey 


گروهی رسالت پیامبر را انكار نموده و استدلال می كردند كه او بشرى 
است و اين ها جنين تصور مى كردند كه بركزيدن بشر براى رسالت امكان 
يذير نيست و اين مختص ملائكه است و يا اين كه به همراه بشر بركزيده 
شده برای رسالت فرشته ای باشد كه ديده شود بر اعتراضشان مبنى بر بشر 
بودن وی می گفتند: ۱ 
« مال هَذَا الرسُول کل الطَّعَامَ وَيَمْشِي في الْأَسْوَاق » [فرقان: ۷]. 
(چیست این پیامبر را كه غذا می خورد و در بازارها راه مى رود.) 
با توجه به اين كه خود آن ها به رسالت پیامبرانی چون حضرت ابراهیم و 
موسی و عیسی علیهم السلام اعتقاد داشتند و اين ها در نظرشان بشر بوند و 
فرشته نبوده اند و بهمین خاطر خداوند دعوای آن ها را رد نمود آن جا که در 
سوره فرقان می فرماید: 
دما سک لت من رین إا إلهم کون العام شون في 
لْسَاق» [فرقان: ۲۰]. 
(و ما قبل از تو نفرستاده ايم از پیامبران مگر اين که أن ها غذا می خوردند 
و در بازارها راه مى رفتند.) 
« قاعده پنجم » 
قاعده پنجم اين است که در دعوی و يا دلیلی که مناظر تقدیم می دارد 
تعارضی نباشد. یعنی چنین نباشد که بخشی از کلام مناظر بخش دیگر را 
نقض نماید. يس اگر چنین بود سقوط و بی اعتباری او بداهتا آشکار است. 
واز اين گونه مثال ها قول کفار است وقتیکه فى دیدیدند آیات روشن بر 
پیامبر اکرم نازل می‌شود گفتند «سیحر مَُیر» و خداوند اين را در سوره قمر 
بیان نموده است. 


سح ۲۲ 


کید بر وز ی در بحت و منا ظر ۵ حك 


«افْترَبَتِ الساعَةٌ وانشق الْقَمَر*وإن يروا آیة يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا میحر 
مُسْتَورٌ» [قمر: ۲-۱]. 

(قيامت هر چه زودتر فرا می‌رسد. و (درآز ن) ماه به دو نيم می‌گردد * و اكر 
مشرکان معجزه بزرگی را ببینند از أن روی‌گردان می‌گردند(و بدان ایمان 
نمی‌آورند ) و می‌گویند: جادوی گذرا و ناپایداری است). 

در اين گفته أن ها تعارض و بی اعتباری به قدری واضح و آشکار است 
كه به هیچ رذی نیاز ندارد و اين بدان دليل است كه از شأن و حالت سحر 
این است که دوام و استمراری نداشته باشد و از شأ ن امور مستمر و بادوام 
این است سحر نباشد. اما این كه چیزی واحد در يك زمان هم سحر و هم 
مستمر باشد این جمع كردن عجیبی است در ميان دو شیء متضاد که هرگز 
جمع نمی شوند. 
و نظیر اين» قول فرعون است که به موسی وقتی که با دلایل قوی و آیات 
روشن و درخشان آمد كفت «ساحر أو مَجنون» و خداوند در سوره ذاریات اين 
واقعه را برایمان بیان نموده است. 

«وفي مُوسى إذ أرسَلتاة إلى رغوت بسلطان مین * فتولی بر که وقال 
سَاحِرٌ أو مَجَنُونْ» [ذاريات: ۳۹-۳۸]. 

(و در واقعه موسى وقتى که او را با حجتى آشكار نزد فرعون فرستاديم يس او 

به همراه لشكريانش روى برتافت و كفت او يا ساحر است يا مجنون.) 

این دو تا قضيه هستند كه هميشه در تضاد به سر می برند زيرا که از 
ال ول يت ار وار ولاك واوا حا كا 
خودش در ميان أين كه ساحر و يا مجنون است در ترديد باشد زيرا که یک 
نفر ساحر بايد از ذكاوت و هوش و زيركى فوق العاده ای برخورداری باشد و 


۳ سب 


سس کلید پیر وزی دربهت و منا ظره 
اين امری است که با جنون و دیوانگی منافات کلی دارد (زیرا که فرد دیوانه 
از ویژگی های فوق العاده كاملا عاری است). . 

پس چگونه تردد فکر فرعون مبنی بر اين که موسی يا ساحر است و یا 
دیوانه صحیح می‌باشد؟ بدون تردید در کلام او تعارضی آشکار است» که 
هنكام مناظره گفته‌ی او را از اعتبار ساقط می‌گرداند بنابراین گفته ی او 
ارزش جواب را ندارد و بیانگر اين واقعیت است که فرعون منطق حق و 
صحیح می گریزد و عبارتی را بیان می دارد تا اندیشه اطرافیان خود را از 
تفکر درست بازدارد تا در جلویشان به خاطر برتری دلیل موسی رسوا نشود و 
يا اين كه او به موضوعی دیگر منتقل می‌شود كه آن جرأت موسی در قصر 
فرعونی است. پس علتش را بدین گونه بیان می دارد که همانا اين عمل از 
آن دیوانه ایست که به سرانجام کارها و عواقبشان نمی اندیشد و این نیز 
انتقال از اصل موضوع گریزی است از دلایل قوی که موسی أن را بیان می 
دارد که فرعون از اين موضوع به موضوع جرأت موسی منتقل می شود. 
« قاعده سشم » 

قاعده ششم اين است که دلیل که مناظر تقدیم می‌دارد با عبارتی دیگر 
بازگو و يا باز گرداندن اصل دعوی نباشد و اگر چنین باشد دلیل نیست بلکه 
اعاده دعوی با صيغه ای دیگر است و سقوط اين امر بدیهی است و گاهی از 
اوقات برتری و تفوق مناظر در تغيير الفاظ و زیبایی آن ها بر خصم مخفی 
می ماند لیکن اين حیله و نیرنگی است که طالبان حقيقت هرگز بدان يناه 
نمی برند. 


سس ٢‏ ؟ مه کلیدپیر وز ی در بحث و منا ظره سے 

« قاعده هفتم » 

قاعددى هفتم اين است كه دلايل طرف مقابل را طعن نكفته و عيب 
جويى ننمايد مكر در ضمن اصول منطقى يا قواعد مسلمه‌ای كه در ميان دو 
فريق مناظره كننده صورت می پذیرد. 
« قاعده هشتم» ۱ 

اعلام رضایت وتسلیم شدن به قضایا واموریکه از مسلمات اولیه بوده ويا 
از امور متفق عليه بين فريقين باشند اما اصرار كردن بر انکار مسلمات 
(بدیهیه) عنادی زشت و قبیح (و نوعی خودنمایی) است که از اصول مناظره 
و محاوره ی جدلی سالم بدور است و اين عمل شایسته و سزاوار طالبان حق 
و حقيقت نيست. ش 
« قاعده نهم » 

قاعده نهم پذیرفتن مناظره كنندكان نتايجى را كه ادله ی قاطعه يا ادله 
مرجحه فريقين بر أن ها منتهی می شوند. وقتى كه موضوع از آن دسته 
باشد که دليل مرجح در أن كفايت كند و گر نه مناظره از كارهاى عبثى 
خواهد بود كه برای عقلاء شايسته نيست كه بدان اقدام نمايند 


آغاز فن آداب بحث و مناظره 

«آداب بحث و مناظره» بر ضوابطء قواعد و آدابى كه دو طرف مناظره 
كننده بايد بد آن ها مقيد و پایبند باشند اطلاق شده است. 

واين فن بحث هايى متفرق و نامرتب وناقض بوده كه در لابلای بسيارى 
از كتبى كه در آن ها جدل راه داشته از قبيل: منطق و فلسفهءعلم كلام .علم 
اصول فقه + علم فقه , اختلاف مذاهب و علاوه از اين ها منتشر بوده است. 

و ازجمله مطالبی که در آن ها بوده است آداب و ضوابط و قواعدی هستند 
که بسیاری از علماء کبار حين مناظره بالفعل خوشتن را بدان ها ملزم نموده 
اند و اين امر در مناظرات امام شافعی(ره) با فقهای معاصرش و همچنین 
مناظرات امام ابوحنیفه(ره) و دیگر بزرگواران كاملا مشهور است. 

مجادله و مناظره در ميان علمای (علم کلام) جه در ميان خودشان و جه 
با دیگران از فلاسفه و ملاحده و مؤيدين دين های دیگر و همچنین جدل در 
ميان فقهای اصولیون پیرامون اختلافات فقهی و اصول فقهیه بسیار زياد شد. 
بنابراين فن مناظره مقتضی این شد كه محاورات و مجادلات ضبط و ثبت 
شود و قواعد و آدابی برای آن وضع گردد تا بهتر و بیشتر مثمر ثمر بوده و 
آدمی را به حق برساند و يا طرف مقابل را قانع نماید و از تمایلات و هواهای 
مذموم نفسانی و تعصب بر رأى و يا بر مذهب دور نماید واحساس نیاز شد 
که اين قواعد و آداب شناخته شده در فن مستقلی که تدریس شده و از أن 
پیروی کرده شود و ضع گردند. 

اولین کسی که اين فن را مستقلا تألیف نمود رکن الدين ابوحامد 

محمدالعمیدی الفقیه الحنفی, متوفی جمادی الاخر در بخاری سنه (۶۱۵ 


ست ۳۲ كلبديير وزی دربحث و منا ظر هو حت 


مق بود او در این فن کتابی نیکو به رشته تحریر در آورده و آن را 
«ارشاد» نام نهاد. 


سپس مردم از او پیروی کرده و کتاب های متعددی در اين فن تالیف 
نمودند و بر آن جه که عمیدی نوشته بود مطالبی افزودند و اما رازی(رح) 
متوفی (۶۰۶ ه) که معاصر عمیدی است در أن کتاب زیاداتی آورده است. 

مشهور ترين کتاب این فن کتابی است که شمس الدین محمدبن اشرف 
الحیینی الحكيم سمرقندی حوالی (۴۰۰) تألیف نموده است که بعد از وی 
علما به اين کتاب توجهی خاص مبذول داشته و تعلیقات عدیده ای بر آن 
نگاشته‌اند. 
بعد از أن علمای اين فن به ضبط كردن مناظرات و جدلیات خود ( مناظره 
کردن) موافق قواعد اين فن جه در مناظرات مکتوب و غير مکتوب خود 
شروع نمودند. 


تعریف مناظره 
از أن جه گذشت می توانیم تعریف زیر را برای مناظره به دست آوریم. 
مناظره عبارت است از گفتگو و محاوره ی دو گروه پیرامون یک موضوع که 
هر گروه دارای نظریه ای است که مخالف نظریه ی طرف مقابل می باشد, 
پس أو سعی در اثبات نظریه ی خود و ابطال نظریه ی خصم (طرف مقابل) 
با كمال ميل صادقانه در ظهور حق و اعتراف به أن بعد از ظهورش 
می‌پر دازد. 


آداب مناظره کنندگان 
علماىاين فن براى محافظت صحت مناظره و اثبات غرض از آن(ره) 
بخش پاره‌ای آداب را را وضع نموده اند تا دو كروه مناظره کننده بر آن ها 
پایبند باشند و ما تعدادی از آن ها را ذیلا می آوریم. 

۱- مناظر از مجادله با کسی كه دارای هيبت و قدرتی است که آدمی از 
او می هراسد بايد دوری کند تا هيبت او بر مناظره تأثير نگذارد يس در أن 
صورت او را ازپرداختن شایسته در اقامه حجت و دلیل ضعیف می گرداند. 

۲- مناظر خصمش را حقير و ضعیف و ناتوان نشمارد زیرا كه اين امر 
سبب می شود که او اهتمام شایسته ای ننماید در این صورت به خصم 
ضعیفش فرصت غلبه را می دهد. 

۳- خصم و طرف مقابلش را بسیار قوی نپندارد تا نهراسد که دراین 
صورت در تقدیم حجت و دلیلش بر وجه مطلوب ضعیف می گردد. 

۴- مناظره در حالت آشفتگی روانی و اضطراب و يا در حالتی نباشد که 
مزاج فکری و روحیه او را خراب نماید مثلا گرسنه وتشنه نباشد و يا اين که 
از نظر بول و براز تحت فشار نباشند. 

۵- مناظره کنندگان روبه روی یکدیگربنشینندوهمدیگررا ببینند و از نظر 
علم و دانش همانند هم و يا تقریبا در یک سطح باشند. 

۶- مناظر زياد عجله نکند که قصد نماید خیلی زود طرف مقابلش را 
مجاب نموده و به سکوت بکشاند که اين رويه فکر و اندیشه‌ی او را فاسد 
نموده و او را از منهج منطقی درست و تفکر صحیح برای رسیدن به حق باز 
می‌دارد. 


سحتد ۲۸ 


کلیدپیر وزی دربحث و منا ظره سس 

۷- هرکدام از مناظره کنندگان قصد مشارکت در اظهار حق را داشته و از 
انحصار گرایی در اظهار و پذیرش حق به سختی بهرهیزند. 

۸ - هرکدام از مناظره کنندگان از هرگوله استهزاء و مسخره به دور باشند 
و هرآن جه بیان گر تحقیر و کوچک شمردن و يا متهم نمودن طرف مقابل 
به چهل و نادانی و بی درایتی» همانند پوزخند و خنده و اشاره و عيب جویی 
و بدگویی ... به دور باشند. 

-٩‏ مناظر از اختصار مخل و همچنین از اطاله بی فایده در کلام خودداری 
نماید. 

۰ مناظر بايد از به کار بردن کلمات غریب و يا کلمات مشترک المعنی 
که بدون ترجیح یکی از معانی باشد بپرهیزد. 

۱- مناظره کنندگان سعی داشته باشند که پیرامون مطالبی بحث نمایند 
كه با اصل موضوع ارتباط داشته باشند و از اصل موضوع خارج نشوند. 

۲- هیچ کدام از مناظره کنندگان کلام خصمش را قبل از فهم و درک 
مراد و منظور او قطع ننماید. 

۴- هرکدام از أن ها بايد به انتظار بايان کلام خصمش بماند و قبل از 
اتمام کلام كلامش را قطع ننماید. 

۴- هرکدام از مناظره کنندگان حقیقتی را که طرف مقابلش او را با دلیل 
و برهان بدان رهنمون ساخته است بپذیرد و یا اين که اعتراف کند که قدرت 
دلیلش نظریه يا مذهب او را بیشتر تقویت می نماید تا اين که شیء دیگری 
آشکار شده تا دلیلش را ضعیف و نادرست برای ترجیح قرار بدهد. 

اما اصرار كردن بر پذیرفتن حقيقت و يا ترک آن مکابره و عنادى ناجایز و" 
نا درست است. ناگفته پیداست که بکارگیری نیرنگ وفریب درمناظره نوعی 


سس كليدبيروزى دربحث و منا ظره 8 بجت 
فرار وكريز از مجلس مناظره است. هركاه كه مناظر اين نيرنك و فرار از 
مجلس را از طرف مقابلش مشاهده نمود برايش بهتر آن است كه بحث و 
مناظره را قطع نمايد. و خصمش را به كريز و خروج از مجلس وادار نمايد. و 
از اين كه كم كم او را به سوى موضوعى ديكر و سپس ديكر بكشاند دورى 
كند پس در این صورت مناظره به یک كشتى بسيار گرم كه هيج كونه قيود 
و ضوابطى ندارد تبديل مى شود و اين نوع مناظره محظور و ممنوع مى باشد. 


: اركان مناظره 

متاظره دارای دو رگن اساسی انستة که عبازتند از 

رکن اول: موضوعی است که مناظره در اطراف آن دور می زند. 

رکن دوم: وجود دو نفر يا دو گروه كه پیرامون موضوع, محاوره و گفتگو 
می نمایند که یکی از آن ها مدعی و يا ناقل خبر و دیگری اعتراض کننده 
بر مدعی است. 

پس اگر موضوع مناظره, تعریف و يا تقسیم باشد معترض را « مستدل » 
و صاحب تعريف و يا تقسيم « مانع » نامیده می شود. 

-١‏ مراد از موضوع» مله مورد بحث يا نقطه بحث است نه موضوع 
منطقی که در مقابل آن محمول قرار دارد. 

واكر: موضوع مناظره تصديق يعنى یک قضيدى منطقى باشد برابر است 
كه به اين امر تصريح شود و يا در ضمن كلام فهميده شود - معترض عليه 
يعنى اعتراض كننده بر او « سائل» و صاحب تصديق و تقديم کننده‌ی أن 


«معلل » ناميده مى شوند. 


کلیدپیر وزی دربحث و منا ظره سے 

«معلل» او اول کسی است که مناظره را آغاز می نماید و بعد از آن سائل 
اعتراضات خود را متوجه او مى گرداند. وگاهی از اوقات در ضمن مناظره 
قضیه بر عکس می شود. مثلا سائل تصدیق جدیدی را تقدیم می دارد که در 
چنین صورتی معلل می گردد و طرف مقابلی که بر او اعتراض می نماید 
سائل نامیده می شود. هرگاه سائل به تقدیم تصدیق جدید بپردازد حکم اين 
چنین خواهد بود. 


حت ۰ ؟ 


شرايط مناظره 

در مناظره جهار جيز شرط است: 

شرط اول: مناظره کنندگان به آن جه از قواعد و قوانین مناظره که 
پیرامون موضوع مورد بحث بدان نیاز بيدا می کنند شناخت کافی داشته باشند. 

شرط دوم: مناظره کنندگان موضوعی را كه می خواهند درباره‌ی أن بحث 
کنند كاملا بشناسند تا این که هر کدام از أن ها در ضمن وظیفه‌ای که به او 
محول شده در چهار چوب قواعد مناظره داد سخن بدهد و وقتی که صحبت 
می‌کند به خاطر نادانی از اصل موضوع بحث خارج نشود و در بدیهیات» بدون 
علم و دانش به مجادله نپردازدو وقتی که خصم حق را با دلیل برايش ثابت 
گرداند آن را بدون عناد و تعصب بپذیرد. 

شرط سوم: موضوع بايد از آن دسته مسایلی باشد که مطابق با قواعد و 
ضوابط اين فن مناظره می تواند در آن ها جریان داشته باشد مثلا در مفردات 
و بدیهیات اصلا مناظره آن گونه در آينده خواهد آمد نمی تواند جریان بيدا 
کند بنابراین نباید موضوع مناظره مسایلی از اين قبیل باشد. 

شرط چهارم: هر دو گروه از مناظره کنندگان بايد مناظره شان بر اساس 
یک عرف جاری باشد. پس وقتی که کلام معلل بر اساس عرف فقهاء جریان 
دارد سائلی که مسئله را می داند نباید اعتراضش را بر اساس عرف نحات يا 
لغویون یا فلاسفه و همانند این ها بر او وارد نماید. 


آن جه كه مى توان درباره آن مناظره كرد و آن جه كه در 


آن نمی توان مناظره کرد. 
«در جه چیزهایی مناظره جاری می شود و در جه چیزهایی جاری 
نمی‌شود» 


کلامی كه بر معنی دلالت دارد به دو بخش مفرد و جمله تقسیم می شود. 

مفرد: عبارت است از هر أن جه از قبیل تصورات باشد که در آن اسې 
فعل, حرف و مركب اضافی چون «کتاب الله»و مركب تقیدی چون «لرسول 
الصادق» و هر أن جه كه مركب تام نبوده و در زمره ی مرکبات ناقصه باشد 
داخل مى شود. 

جمله: عبارت است از کلامی مفید كه دارای معنی تام بوده و سکوت بر أن 
صحیح باشد و آن بر دو نوع است. 

۱- جمله انشائیه: 

۲- جمله خبریه: وآن جملداى است که متضمن تصدیقی باشد یعنی 
متضمن یک قضیه‌ی منطقیه‌ای که در أن به ثبوت و يا نفی نسبت ميان 
موضوع و محمول حکم کرده شود دارای ( مسندالیه و مسند ) باشد. 

اصل در غير تصدیقات اين است که در أن ها مناظره جاری نمی شود 
زيرا كه أن ها هیچ دعوایی را كه محل نزاع باشد در بر ندارند و هم چنین 
نمی توان از ناحیه شکل اعتراض را بر آن ها وارد کرد لکن گاهی از معنی 
أن و یا مراد آن استفسار می شود و در صورت بیان معنی و بیان مراد از آن 
امکان اعتراض است. به اين اعتبار كه در آن تصدیقی است که می توان بر 
آن اعتراض نمود. 


مراحل مناظره و نتيجدى آن 

الف) مراحل مناظره: هر مناظره سالمى به سه مرحله تقسيم مى شود. 

مرحله اول: مرحله «مبادى» است در اين مرحله محل نزاع و نقطه 
بحث مین می گردد تا اين که هر كدام از مناظره کنندگان دچار پراکنده 
گویی که با موضوع ارتباطی ندارد نشوند و تا اين که هرکدام از آن ها غير از 
وادی که مناظرش در آن وادی بحث می کند حرفی نزده و بحث ننماید. 

مرحله دوم: مرحله «اواسط» نام دارد در اين مرحله دلایلی که لزوم 
مطلوب را در بر داشته باشند بیان کرده می شوند. 

مرحله سوم: مرحله «مقاطع» است و این مرحله‌ای است که هرگاه بحث 
به آنجا رسید منقطع می شود و این زمانی است که به یک قضیه ضروری 
منتهی بشود و در آن یقینی است که بنا به ضرورت عقل تسلیم شدن به أن 
واجب می گردد و يا اين که به یک قضیه ظنی برسد که خصم أن را می 
پذیرد. 

ب) نتيجه مناظره: وقتی که « معلل » از پاسخ اعتراض « سائل » عاجز 
بماند دراين صورت معلل «مُفَحَم » يعنى درمانده ولا جواب نامیده می‌شودو 
وقتى كه سائل از تصخيح اعتراض عاجز بماند « ملزم » نام دارد. 


ص كليد بير وزی دربحث و منا ظشره س 

يس هنكامى که سائل از معنى كلمه استفسار می نماید معلل معنايش را 
بيان مى دارد زيرا كه معلل با تقديم معنايش ادعا مى كند كه معنايش أن 
است كه من بیان لموده ام يس در اين صورت برای سائل امكان دارد كه با 
معلل بيرامون این ادعا مناظره نمايد و تصحيح نقل را در صورت ناقل بودنش 
ويا دليل را در صورت مدعى بودنش می طلبدء بطلبيد. 

و كاهى از اوقات غير تصديق متضمن معنى تصديقى مى شود كه در 
ضمن كلام و يا از طريق لزوم فهميده مى شود در اين صورت اعتراض 
نمودن جايز و مناظره نمودن درست است. 

جملات انشائيه: در آن ها مناظره نمی تواند جريان بيابد مكر به خاطر اين 
كه متضمن حكم خبريى باشند مانند استحقاق آمر در امرش كه أن را به 
ديكرى متوجه مى نمايد و استحقاق يديد آورنده ی عقد در تصرف در آن جه 
كه عقد را در آن به وجود آورده است مثلا عقد بیع يا شراء يا ازدواج يا طلاق 
يا عتاق يا همانند آن و هنكامى كه جمله انشائيه حكايت كننده از قائلش 
باشد بس حكايت أن یک ادعاى خبرى است. سائل می تواند صحت نقل را 
( از معلل ) مطالبه نمايدء بنابراین در أن مناظره جريان می يابد. 

و مركب اضافى: كاهى از اوقات در « مركب اضافى » به خاطر اعتبار آن 
جه كه متضمن أن است مثلا جواز اين تركيب از نظر لغت يا فكر و يا به 
اعتبار مشتمل بودنش از دعاوى ضمنى وقتى كه جزء قضيه باشد مناظره 
می‌تواند جارى شود. 

مثلا جمله «قرون الاسد» مركب اضافی است که متضمن اين ادعا است 
که شير شاخ دارد يس سائل می تواند بر این ادعا اعتراض نماید و مناظره را 
وقتی که در قضیه‌ای چون « قرون الاسد طویله » باشد در آن جاری سازد. 
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مثلا جمله « حيث زید » که کلمه زيد مجرور خوانده شود مركب اضافی 
است که متضمن اين ادعا است که اين اضافت در لغت صحیح است يس 
معترض میتواند که مناظره در آن جاری سازد و این به مناظره در عبارت بر 
می گردد. 

مركب تقییدی: گاهی از اوقات به علت متضمن بودنش به ادعای» قیدی 
است برای موضوع ( محکوم عليه ) و يا قیدی است برای محمول (محکوم 
به) و یا قیدی است برای نسبت حکمیه و يا به خاطر متضمن بودنش ادعایی 
چون جواز اين ترکیب از نظر لفت و فكرء مناظره در آن جاری می شود و 
همچنین هر مركب ناقصىء به خاطر دارابودن بعضی از دعاوی خبریه مناظره 
می تواند در أن ها جریان یابد. 

تعریفات: در تعریفات به اعتبار اين كه آن متضمن دعاوی خبریه‌ای که 
مفید این باشند که تعریف مساوی است با معرف» جامع و مانع است و يا اين 
که برای سطح های پایین تر صلاحیت تعریف دارد »مناظره می تواند جریان 
بيدأ کند. 

تقسیمات: در تقسیمات به خاطر این که متضمن دعاوی خبریه‌ای که 
مفید این امر باشند که اين اقسام بالفعل تحت مقسم داخل هستند و تمام 
اقسام را در بر می گیرند مناظره می تواند جاری شود. مثلا کسی که می 
گویند: کلمه به اسم و فعل و حرف تقسیم می شود دعوایی را بدين گونه که 
کلمه منحصر در اين اقسام است تقدیم می نماید يس معترض می تواند در 
این دعوی اعتراض كندء اگر آن را نمی پذیرد. 

عبارت: عبارت است از هر لفظی که از متکلم صادر شود برابراست که 
دعوی يا دلیل و يا غير از این ها باشد. به خاطر صحت أن از جهت لفظ 


بالك 


کطید پیر وزی دربحث و منا ظره ب 


می‌توان در أن مناظره كرد پس اعتراض بر ابطال أن وارد می شود مثلا به 
علت اين كه با قواعد لغت عربى مخلف است جواب از مبرراتى است كه 
اعتراض را رفع كند باشد. 

مشهور است كسى كه اعتراض را بر عبارت يا تعريف و يا تقسيم وارد 
مىكند اسم « مُستدل » و مدافع يعنى صاحب عبارت يا تعريف يا تقسيم 
«مانع » ناميده مىشود. 

نصوص منقوله: هرگاه مضمون أن ها خبرى يا انشايى مفرد و يا جمله 
باشد متضمن ادعایی بر صحت نقل از گوینده‌اش می باشد و مناظره‌ی راوى 
أن در اثبات صحت نقل منحصر می باشد اما اثبات صحت مضمون بر عهده 
او نيست مادامی که راوی مدعی و ملتزم صحت أن نباشد يس اگر مدعی 
صحت مضمون باشد مناظره با أو مبنی بر اين که او مدعی قضیه يا قضایای 
خبریه ای است که نص أن ها را در بر دارد جایز و درست است. 

و در اين مورد علمای اين فن می گویند:: 

«ان كنت اقلا فالصحه او مدعيًا فالدلیل» اگر ناقل روایتی پس صحت 
أن را ثابت كن و اگر مدعی هستی پس دلیل بیاور. 


فصل دوم 


ضوابط مناظره و تطبيق آن ها 


مناظره در عبارت 
عبارت در اصطلاح علماى اين فن به كليه الفاظى كه از متكلم صادر 
مىشود اطلاق مىكردد برابر است كه تعريف و يا تقسيم يا دعوى يا ذليل يا 
غير از اين ها باشد و مناظره در عبارت به صورت هاى زیر جارى می‌گردد. 
مستدل ابطال را متوجه عبارت مانع به علت أن كه عبارت مخالف قواعد 
لغت و يا این كه مخالف صحت و اعراب متبع لغوی و يا اين كه كلمه هيج 
اصلی بر معنایی که صاحب غبارت قصذ نموده ندارد می‌نماید. 

و مانع با بیان نمودن وجهی که در عبارتش بدان استناد نموده است پاسخ 
مىكويدء وقتی که در این راستا توجیهی داشته باشد. و یا اين که اعتراض را 
پذیرفته و عبارتش را تصحیح می‌نماید و توجیه مانع برای عبارتش بايد 
مستند به رأی مقبول نزد بعضى از ائمه زبان عربی باشد. 

مثال: 

الف) مانع (صاحب عبارت) می‌گوید: صاحب انگورء انگورها را از خوشه ها 
می‌چیند ( يقطف صاحب من اعناقها عنا قيده). 

المستدل: اين عبارت خطا است زیرا كه در أن ضمیر به مرجعی بر 
می‌گردد که هم لفظأ و هم رتبتاً متأخر است. 

و قاعده زبان عربی مقتضی است که ضمير عود داده نشود مگر به 
مرجعی که متقدم باشدحال مرجع بايد لفظأ يا رتبت و يا لفظاً و رتبت متقدم 
باشد» اما مرجعى كه هم در لفظ و هم در رتبتا متأخر باشد عود ضمير جايز 


.. 


تسا 


مانع: اعتراض را می‌پذیرم و عبارتم را تصحیح می‌نمایم و می‌گویم یقطف 
صاحب الکرم عنا قيده من اعناقها. 
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ب) مانع (صاحب عبارت) می‌گوید: انما یخشی رهم العلماء همان 
می‌ترسند از پروردگارشان علما. 

مستدل: اين عبارت خطا است زیرا که در آن ضمیر بر مرجعی متأخر 
عودت داده شده است. 

مانع: اعتراض وارد نیست (ممنوع است) زیرا که هر چند مرجع در عبارت 
متأخر است و لی رتبتا متقدم است زیرا که آن فاعل یخشی است وفاعل 
رتبت هميشه بر مفعول به مقدم است. وهماننداین جایز وشایع است. 


مناظره در نقل 
نقل: عبارت است از این كه انسان کلام شخص دیگری رابا بیان اسنادش 
بدان فرد بیان نماید. حال برابر است كه آن بیان تقسیم يا تصدیق ويا غير 


يا من يعز علينا ان نفارقهم و جداننا كل شيء بعد كم عدم 
ان کان سرکم ما قال حاسدنا فما رح اذا رضاكم الم 


مانند قول ناقل, امام شافعی(ره) گفت: 

لمس نمودن مرد زن اجنبیه را بدون حائل وضو را می‌شکند. يس اگر 
ناقل ملتزم صحت مضمون که نقل کرده باشد مثلا بگوید که گفته امام 
شافعى رح حکمی صحیح است» پس او مدعی بودنش بر اساس ضوابط 
وقواعد فن مناظره با اومناظره كرده مىشود ويا مثلا درباره اين قول 
ابوالطيب متبنى: 


هذبي برزت لنا فهجت رسيا ثم انشيّست وما شيفيت نسيا 


جح ۰ ۵ سب کلید پیر وز ی در بحت و منا ظر ۵ سے 


گفت: كه این عبارت متنبی صحیح است و هیچ اعتراضی بر أن وارد 
نيست بس او به منزله‌ی صاحب عبارتی است که در ضمن اصول مناظره در 
عبارت, با آومناظره کرده می‌شود. 

اما اگر ناقل ملتزم صحت مضمون نقل نباشد بس اگر نقل بدیهی و یا از 
مسلّمات نزد خصم. ويا نقل معتبری از ضروریات مذهبش باشد. سائل حق 
هیچ گونه اعتراضی را ندارد. 

اگر نقل علاوه از اين.ها باشد سائل برای تصحیح نقل حق اعتراض دارد 
یعنی می‌تواند از طرف مقابل طبق راه های اثبات صحت مرویات صحت نقل 
را مطالبه نماید و در اين فن بر مطالبه به تصحیح نقل» عبارت ( منع دعوی) 
به کار می‌رود. 

در طلب تصحیح نقل اختلاف نموده انده گفته شده که واجب است و گفته 
شده که مستحسن ونیکو است وگفته شده اگر سائل نسبت به صحت نقل 
جاهل وبی خبر است طلب تصحیح نقل واجب است و اگر به صحت نقل 
عالم می‌باشد طلب تصحیح نقل جایز نیست. 


مناظره در تعریفات 
مقدمد: 
سابقا در مباحث منطقى» تقسيم تعريفات را به حدود ورسوم بیان داشتیم 
و هر كدام از أن ها به ( حَدَ ) و ( رسم ) تام وناقص تقسيم شدند و در رسم 
ناقص تعريف لفظى و تعريف با مثال و تعريف به تقسيم داخل مىشونده 
بنابراين» اين معرف ها بنا بر آن جه كه گذشت ازاين قرارند: 


سد كلد عير وزی در بحث و منا رن سس سه ۱ هد 


© چ“ 


۱- حد تام ۵- تعريف لفظی 
۲- حد ناقص ۶ تعریف با مثال 
۳- رسم تام ۷- تعریف با تقسیم 
۴- رسم ناقص 


وعلمای اين فن برای تعریفات بنا به اعتبارهایی دیگر تقسیماتی دیگر 
علاوه از تقسیم فوق الذكرء دارند و آن ها را به چهار قسم تقسیم نموده اند 
که عبارتند از: 

قسم اول: تعریف حقیقی» آن عبارت است از تفریف به حد یا به رسم 
برای ماهیتی که دارای افرادی است که در خارج وجود دارند. مانند تعریف 
انسان به حیوان ناطق يا حیوان ضاحک و یا ناطق و يا ضاحک. 

قسم دوم: تعريف اسمی» و آن تعریفی است برای ماهیتی خیالی که در 
ذهن وجود دارد و در خارج برای آن افرادی شناخته نمی شود. برابر است که 
حقیقتا وجود دارد يا خیر؟ مثلا تعریف عنقاء ( سیمرغ) به پرنده ای دراز كردن 
که بچه ها و گوساله ها را شکار می‌کند. 

قسم سوم: تعریف لفظی» و أن عبارت است از تعریف لفظی به لفظی 
دیگر که مرادف أن است و نزد سامع واضح تر و آشکار تر است مانند تعریف 
غضنفر با الاسد» ( شير ) وتعریف صل به ( اژدها ) و تعریف ام عریط به 
عقرب. 

قسم چهارم: تعریف تنبیهی؛ عبارت است از تنبیه مخاطب به معنی چیزی 
که او می‌داند ولى در حال حاضر از ذهنش غائب است. و اختلاف اين قسم با 
اقسام گذشته اين است که در آن حال مخاطب ملاحظه شده است (و اين 
نوع تعریف به حال مخاطب بستگی دارد. « مترجم ») 


عد ۵۲ سس كليديير وزی دربحث و مناظرم ے 
و به خاطر منسجم تر نمودن و صحت تقسيم مىتوانيم تعريفاتى را كه 
مناطقه (منطقى ها) بیان نموده اند به دو قسم تقسيم نماييم كه در آن ها 
كا يد سد وان ل دو عبارنند از: 
قبلا نمی دانسته حاصل می‌نماید. 

دوم: تعریف تنییهی. » تعریفی است كه مخاطب را به علم چیزی که 
مىداند ولى در حال حاضر ازا ن غافل است متنبه می‌گرداند. 

و باز مىتوانيم تعريفات مناطقه را به دو قسم ديكر که در ا أنها حال شىء 
معرف از نظر وجود و عدم وجودش در واقع» تقسيم نماییم. 


اول: تعريف حقيقى. 
دوم: تعريف أسمى. 
ضوابط مناظره در تعريفات 


الف ]كسى كه بر تعريف اعتراض می‌نماید در اين جا كلمه « مستدل » بر 
اواطلاق می‌گردد و بعضى اسم « سائل » اطلاق می‌نمایند و بر صاحب 
تعريف كسى كه از صحت تعريفش دفاع مىنمايد و اعتراض را ساقط 
می‌گرداند اسم « مدافع » را بر او اطلاق می‌کنند. 

ب) اعتراض بر تعریف به خاطر مخالفت تعریف با شروط منطقیه. وارد 
می‌شود پس مستدل می‌تواند بر اساس یکی از امور زیر اعتراض نماید. 

۱- تعریف مطرد ( عمومی و کلی ) نیست 

؟- تعریف غير قابل عکس است. 

؟- تعریف مستلزم محال همانند دور سبقی» تسلسل و يا اجتماع نقیضین 


أست. 


حك کلید پیر وزی دربحث و منا ظره ۳ سد 
۴- تعريف از معرف اخفى ( كنك تر و نامفهوم تر است ) است. 
كسانى كه در تعريفات آسان مىكيرندو قائل به تساهلند همانند لغويون 
اعتراض جامع و مالع نبودن تعريف بر أن ها وارد كرده نمی شود آن جه كه 
نزدشان معروف است اين كه أن ها در تعريف مفردات جامع و مانع بودن را 
شرط نمی دانند بلکه آن ها را به گونه ای تعریف می‌تمایندد که از دیگر 
کلمات متمایز باشند. 
ج) جواب هایی را که مانع (صاحب تعریف) به وسیله‌ی أن ها اعتراضاتی 
را که مستدل وارد نموده» دفع می‌نماید به صورت های زیر بر می‌گردد. 
اولا: وقتی که اعتراض وارده بر تعریف متضمن اين باشد که تعریف جامع 
و مانع نيست یعنی غير مطرد يا غير منعكس است يس جواب ها به أن جه 
كه بر آن عبارت « تحرير المراد » را اطلاق مىنمايند بر مىكردند. 
و تحرير المراد در این جا به چهار صورت است: 
۱- اول: تحرير المراد از معرف. 
۲- تحریر المراد از بعضی از اجزاء تعریف. 
۳- تحریر المراد از مذهب علمی که تعریف بر أن ها بنا نهاده شده است. 
۴- تحریرالمراد از نوع تعریف. 
و هم اینک به شرح و توضیح وجوه چهارگانه می‌پردازيم. 
تحریر المراد از معرف: 
گاهی از اوقات تعریف به علت اختلاف مواد از شیء معرف» مختلف 
می‌شود. در اين صورت «مستدل» اعتراضش را برابر با درک مخالفش از 
مواد «مانع» (صاحب تعریف) تقدیم می‌دارد. جنين حالتی مانع به بیان تحرير 
مرادش از معرف می‌پردازد و اعتراض را دفع می‌نماید. 


تعد 65 


كطيد بير وزى دربحث و منا ظره سس 

مثال: صاحب تعريف دابّه را بدين گونه تعريف مىنمايد که دابّه عبارت 
است از: هر چهار پایی که بر روی زمين راه برود. 

« مستدل» اعتراض می‌نمایدکه تعریف شما جامع ليسثء زیرا که حیوانات 
و موجودات دیگر علاوه از چهارپایان را در بر نمی گیردء مانع با بیان تحریر 
مرادش این اعتراض معرف را دفع می‌کند» و برای مستدل می‌گوید: من از 
کلمه دابّه معنی عرفی أن را مدنظر داشتم و آن جه را که در لغت لفظ داه 
آن اطلاق می‌شود مورد نظر من نیست. 

تحریر از مراد از بعضی از اجزاء تعريف: 

گاهی از اوقات در درک و فهم از صیفه‌ی تعریف یا فهم بعضی از عناصر 
در تعریف اختلاف يديد می‌آید» معترض و مستدل از تعریف چیزی می‌فهمد 
که صاحببه تفزیف و مانع. آن را قصد ننموده است. بنایراین اعتراخنش. را 
متوجه تعریف می‌نماید. در چنین صورتی مانع به بیان تحریر مرادش از جزئی 
که موجب اختلاف شده است می‌پردازد و اعتراض مستدل را دفع می‌نماید. 

مثال: صاحب تعریف حیوان را بدین گونه تعریف می‌نماید: 

« بائه کل حيوان نام حساس» مُفكر».(كه حیوان عبارت است از هر 
جسم نامی» حساس و با فکر و اندیشه) 

مستدل از کلمه «فکر» معنی خاصی را می‌فهمد که منظور از مفكرء تفکر 
و انديشه انسانی است. بنابراین صاحب تعریف یعنی مانع با بیان مرادش از 
کلمه «مفکری» که در تعریف وارده شده است اعتراض مستدل را دفع 
می‌نماید. و می‌گوید که منظور من از تفکیر هرگونه نشاطی است در مغزء که 
موجب یک حرکت ارادی باشد. یا هر گونه نشاطی است در جسم که از آن 
یک حرکت ارادی يديد بيايد و این نزد تمام موجودات زنده وجود دارد. 


س کلیدپیر وزی دربحث و منا ظره 6 سح 

تحریر مراد از مذهب علمی که تعریف بر آن بنا شده 
گاهی از اوقات تعریف به علت مذهب علمی که تعریف بر اساس آن بنا 
نهاده شده است مختلف می‌شود. 

مانع ( صاحب تعریف ) تعریفش را مطابق مذهبی که او بر آن پایبند است 
بیان می دارد و مستدل مطابق با مذهب خودش اعتراض را بر او وارد 
می‌آورد. در اين صورت مانع به بیان ( منظورش ) از مذهبی که تعریف را بر 
آن بنا نهاده می پردازد و اعتراض را از تعریف دفع می نماید. 

مثال: صاحب تعریف کلمه « شىء » را مطابق با مذهب کلامی علمای 
اهل سنت بیان می دارد كه «کل معلوم مَوجود » شیء عبارت است از هر 
جامع نيست زیرا که غير موجود از معلومات را در بر نمی كيرد و اعتراضش را 
بر اساس‌مذهب‌فلاسفه‌بنا می نهد که أن ها لفظ « شیء» را بر معلومات 
اعتراض مستدل را با بیان تحرير مرادش از مذهب علمی که تعریفش را بر 
اساس أن بنا نهاده رفع می نماید. و می گوید: كه (تعریف من بر اساس 
مذهب علمای کلام اهل سنت است). 

مثالی دیگر: فقیه وضو و غسل را بدین گونه تعریف می نمایدکه أن دو 
عبارتند از ياكيزكى خاص و منعوی با آبی پاک و پاک کننده» و فقیهی دیگر 
بر او اعتراض می نماید که اين تعریف جامع نیست زیرا که نیست در آن ذکر 
نشده است اوبایستی که به تحریر مرادش از مذهب علمی که تعریف او بر 
اساس أن است بپردازد و بگوید: من تعریف خود را بر اساس مذهب ائمه‌ای 
چون امام شافعی که در وضو و غسل نيت را شرط می داند بنا نهاده‌ام. 


ده ۱ ۵ 


کلیدپیر وزی دربهث و منا ظره۵ سے 


واز تحرير مراد از مذهب علمی می توان بدين گونه پاسخ گفت: تعریف» 
تعریف لفظی است و بر اساس مذهب کسانی که در تعریف لفظی جامع و 
مالع بودن را شرط لمىدالئد و در لعریب مفرداث لغويه قلط وجود نوعی 
تمییز را کافی می‌دانند همانند لغویون» بنا شده است. 

تحرير مراد از نوع تعریف: 

گاهی صاحب تعریف تعریفش را مبنی بر اين كه رسم است و حد نیست يا 
تافص انمث و تام سکیا اين که ریت لفقو و ا كلمة مق اد اس 
تقدیم می دارد. در این صورت مستدل اعتراض می نماید که اين تعریف 
صلاحیت حد را ندارد و يا اين که تام نیست. 

بس مانع به بیان تحرير مرادش از نوع تعریف پرداخته و پاسخ می دهد 
که من از تعریف حد ناقص يا رسم يا رسم ناقص و يا تعریف لفظی با کلمه 
مترادف يا همانند أن را قصد نموده ام بنابراین اعتراض دفع می شود. 

یی امه دز ابح پات میا اسان ات ویر ات تفای سا 
ترتیب داد. 

ثانيً: وقتی که اعتراض وارده بر تعریف متضمن اين باشد که تعریف از 
معرف اظهر نیست» می توان اعتراض را بدين گونه دفع نمود که ظهور و 
خفاء دو امر نسبی هستند که هميشه در آن ها حال مخاطب رعایت کرده 
می‌شود. مثلا در برخی از بلاد در تعریف «حنطه » ( = گندم ) می‌گوییم که 
آن « بر » است زیرا که بر در عرف اهل اين سرزمین از جنطه مشهورتر 
است و در جایی دیگر قضیه را بر عکس می کنیم زیرا كه نزد اين ها حنطه 


= ۷ 


کلیدپیر وزی دربحث و منا ظره 

و صاحب تعریف می گوید: من تعریف محاوره ی اهل اين منطقه را قصد 
کرده و اظهر را آورده و آن را با اخفی تعریف نمودم. 

ثالثاً: وقتی که اعتراض وارده بر تعریف متضمن اين باشد که تعریف 
مستلزم محال مثل دور است. امکان دقع و منع اين استلزام بدين گونه است 
که مراد از اين دور « دور مع » که مستلزم محال نیست می باشد و اين 
دور از قبیل « دور سبقی » نیست. با بیان اين که جهت» منفک و جدا از هم 
هستندءبنابراين دور تطبیق نمی کند زیرا كه جهات متفاوتند. 

مثال آن: تعریف علم به اين که علم عبارت است از ادراک معلوم مستدل 
اعتراض می نماید. در اين تعریف به علت موقوف بودن شناخت علم بر 
شناخت معلوم وارده در تعریف دور وجود داردو معلوم بودن یک شیء شناخته 
نمی شود تا علم شناخته شود زیرا که معلوم از علم مشتق است پس دور 
محال ثابت شد. مانع و صاحب تعریف پاسخ می گوید: که به علت متفاوت 
بودن جهت» دوری وجود ندارد. زيرا كه کلمه معلوم در عرف بر هر آن جه 
که داری صورتی ثابت در ذهن باشد. اطلاق می گردد. و اين در عرف از 
علمی که ما در صدد تحدید فلسفی آن هستیم جدا است. بنابراین به خاطر 
تفاوت( انفکاک) جهت دوری وجود ندارد و هرگاه جهات منفک باشند دوری 
درکار نیست. 

رابعاً: وقتی که اعتراض وارده بر تعریف متضمن اين باشد که تعریف کلیه 
شروط حسنه را در بر ندارد مثلا: 

الف) در آن, لفظی نادر ( غير صحیح ) وجود دارد. 

ب) در آن» کلمه‌ای بر سبیل مجاز نه حقيقت و بدون قرینه وجوددارد. 

ج) در آن» لفظ مجملی که احتمال دو معنی يا بیشتر را به طور تساوی و 

بدون بيان معنی مراد در بر داشته باشد» وجود دارد. 


تحت م۸ ۵ 


کطیدپیر وزی در بحث و منا ظره ب 

د) در آنء لفظی غریب كه دلالت أن بر معنای مقصود نزد سامع آشکار 
نیست وجود دارد. 

يس بر.صاحب اعريف لازم است در مقابل هر دام از مسائل فوق په 
كونه هاى كه اعتراض را دفع نمايد ياسخ بكويد. 

وقتى كه مستدل بكويد فلان كلمه در تعريف غلط است مانع می تواند 
يكى از دو جواب زير را بكويد. 

اول: اين كه فلان كلمه غلط است نمى يذيريم زيرا كه مثلا اين كلمه بر 
اساس مذهب بعضى از نحويون جارى است ( جايز است ). 

دوم: قول به موجبش يعنى بكويد: اين كه لفظ غلط است مى يذيرم ليكن 
صحت تعريف بر آن موقوف نيست بس تعريف صحيح است و در تعريفات 
جيزى علاوه از آن بر من لازم نيست. 

وقتى كه مستدل بكويد: فلان كلمه در تعريف بر سبيل مجاز و بدون 
قرينه مستعمل است. مانع ( صاحب تعريف ) با یکی از دو جواب زیر مىتواند 
پاسخ بكويد. 

اول: مدعی بافند که این کلمة ما در معناى مقصود به صورت حقيقت 
عرفی در آمده است و اين زمانی است که فى نفس الامر چنین باشد. 

دوم: می تواند از مدعی وجود قرینه ای که مواد را بیان نماید مطالبه 
کنددر صورتی که مستدل از آن غافل مانده است. 

وقتی که مستدل بگوید: فلان کلمه در تعریف مجمل است زیرا که برای 
معانی متعدد وضع شده مشترک المعنی است و در کلام قرینه ای که معنی 
مراد را بیان نماید وجود ندارد. مانع ( صاحب تعریف ) می تواند با یکی از 
جواب های سه كانه ی زیر پاسخ گوید. 


سد کلید بير وزی در بحت و منا ظر ۵ سس سه ٩‏ هه 

اول: می تواند مدعی اين شود که اين لفظ مشترک در معنی مقصود به 
صورت حقیقت عرفی در آمده است و اين زمانی است حقیقت امر چنین 
باشد. 

دوم: با قول به موجبش پاسخ را بدهد و بگوید: اين که کلمه مشترک 
المعنی است» می پذیرم ولی اراده هر کدام از معانی آن در تعریف صحیح 
است. و به کار نبردن کلمه مشترک در تعریف وقتی که اراده از معنی معانی 
أن صحیح نباشد بهتر است. 

مثال: اگر سارقین بر انسانی تجاوز نمایند و عين باصره ( چشم ) او را كور 
کنند و عين جاریه ( اهل ) او را غارت نمایند و عين طلا و نقره یعنی سرمایه 
اش را از او باز ستاننده يس از شاهد چیزی که سارقین بر آن تعی نمودند 
سؤال کرده شود و او در جواب بگوید بر عين او تعذى نمودند و معترض بر 
اين پاسخ اعتراض کند که کلمه عين مشترک المعنی است حال» صاحب 
کلام اعتراض را پذیرفته و می گوید: اما هر كدام از معانی عين در اين جا 
مقصود هستند. 

سوم: می تواند مدعی قرینه ای که معنی مراد را بیان نماید. باشد و حال 
آن که مستدل به خاطر غفلتش از آن اعتراض نموده است. 

چهارم: وقتی که اعتراض وارده بر تعریف در واقع متوجه قضیه يا قضایای 
ضمنی که تعریف بر آن ها مشتمل و يا از لوازم تعریف است باشد در چنین 
صورتی مناظره پیرامون همین موضوع ادامه می يابد و اين از قبیل مناظره 
در تصدیقات است که در آینده بيانش خواهد آمد. 

لیکن در اين جا اعتراض پذیرفته نمی شود مگر اين که دارای دعاوی 
مقرون به دلیل بر آن قضیه باشد. و اين دعاوی متضمن نقض دعاوی 
ضمینه ای که تعریف بر آن مشتمل است» باشند. 


کطید پیر وزى دربعث و منا ره عب 


و صاحب تعريف مى تواند به منع ( نيذيرفتن اعتراض ) بر دليل مستدل 
پاسخ بدهد برابر است دليل منع را ذكر نمايد يا ذكر ننمايد. 

بس وقتی كه صاحب تعريف بگوید: حد فلان جيز با رسم أن چنین است 
يا همانند اين ها. 


ج ۲۰ 


به درستى كه كلام أو مشتمل بر دعوى يا دعاوى ضمنيه است به این كه 
تعريف أو مركب از ذاتيات و يا مركب از جنس قريب و فصل قريب است و 
يا این كه برای شىء معرف حد تامى غير از این حد وجود ندارد يا اين رسم 
حقيقى يا همانند اين ها است. يس اعتراض او در جنين حالتى به ابطال اين 
دعاوى ضمنيه با اقامه ى دليل بر ابطال أن ها و اثبات دعاوى مناقض أن ها 
صورت مى كيرد. 

ترتيب مناظره در تعريف: 
موارد زير در مناظره تعريفات دنبال كرده مى شوند. 

اولا: در تعريف نكريسته می شود وقتى كه تعريف کننده ناقل أن (تعريف) 
از ديكرى و غير ملتزم بر صحتش است بس معترض ( مستدل ) نمى تواند 
به جز از اثبات صحت نقل جيز ديكرى را مطالبه نماید. و هركاه وارد كننده 
تعريف مطابق با راه هاى اثبات نقل روايات أن جه را كه مفيد صحت نقلش 
است ثابت نمودء أن جه كه بر او است ادى نموده و اين تا بدين جا منتهی 
می شود أما اگر از طرف خودش تعريف نمود يا اين كه آن را ذكر كرد بدون 
این كه از ديكرى نقل نمايد و یا اين که أن را از ديكرى نقل نموده و اعلام 
نمود که او عهده دار صحتش است در اين صورت مناقشه و اعتراض بر 
اساس مراحل زیر وارد می گردد. 


ثانيا: در تعريف دقت كرده می شود كه أيا در آن كلمه ای غامض و یا 
كلمه ای که گمان برود كه داراى معنى نادرست باشد وجود داردياخير؟ يس 
اگر در آن جنين جيرى وجود داشنه باشد معترض ( مستدل ) می لواند از 
صاحب تعریف استفسار نماید یعنی تفسیر کلمه غامض و يا معنی لفظی که 
گمان می روددارای معنی نادرستی است» بطلبد وبر صاحب تعریف لازم 
است که به موارد فوق پاسخ بگوید. 

و اگر در تعریف چیزی از اين موارد نبود به مرتبه بعد روی می آوریم. 

الثا: در تعریف نگاه کرده می شود که آيا کلیه شرایط صحت را دارااست یا 
به خاطر خللی که دارد اعتراض وارد نماید که تعریف جامع و مانع نیست ويا 
مستلزم محال است و يا اين که تعریف از معرف اخفی است و صاحب تعریف 

و اگر از اين نظر در تعریف اشکالی وجود ندارد و نمی توان از این ناحیه 
اعتراض نمود به مرحله بعد رفته و أن را اجراء می نماییم. 

رابعا: در تعریف دقت کرده می شود آیا متضمن دعاوی ضمنی است يا 
خیر؟ مثلا تعریف حقیقی يا حد تام يا رسم تام يا همانند اين ها است يس 
اگر تعریف متضمن موردی از موارد فوق است معترض می تواند اعتراض 
وارد نماید که تعریف حقیقی يا حد تام يا رسم تام نيست و لازم به یادآوری 
است که معترض بايد برای نتيجه بخش بودن دعوايش دلایلی را آقامه نماید 
و مناظره به خاطر دعوای معترض ( مستدل ) بر اساس راه های مناظره در 
تصدیقات جریان می يابد. 

خامسا: در تعریف دقت کرده می شود که آیا در برگیرنده‌ی کلیه‌ی شروط ` 


حسنه است يا خیر؟ اگر چنین است هیچ اعتراضی از اين بعد متوجه أن 


کڪ ۲۱۲ کلید پیر وزی در بحت و منا ظر ۵ ے 


e‏ هد 


نمی‌شود ولی اگر چنان جه در برگیرنده شرایط حسنه نیست معترض 
(مستدل) می تواند به خاطر خللی که از اين ناحیه در تعریف وارد شده است 
اعتراضش را وارد لماید. و صاحب تعریف ( مالع ) پر اساس جواب هایی که 
گذشتند او را پاسخ بدهد. 


تقسیمات و مناظره در آن ها 
مصطلحات: 
مقسیم: مقسم چیزی است که تقسیم بر وی وارد می شود و از أن 
اقسامی استخراج می گرددو بر آن « مورد القسمه » نیز اطلاق کرده می‌شود 
و هر قسمی که در مقسم با قسمی دیگر اشتراک داشته باشد أن را «قسيم » 
می نامند. 
مقدمه: 
در مباحث منطقیه بیان تقسیم» جمع» تحلیل و ترکیب به اعتبار اين که 
أن ها از موارد راه های بحث علمی هستند. گذشت در أن جا بیان كرديم که 
تقسیم بر كل صورت می كيرد که بر اجزاء تقسیم کرده می شود و در أن جا 
فرق ميان کل و کلی را بیان داشتیم. 
علمای فن مناظره بابی را برای تقسیم و ضوابط مناظره در أن اختصاص 
داده اند و تقسیم را به دو نوع تقسیم کرده اند. 
نوع اول: تقسیم کل به اجزایش. 
نوع دوم: تقسیم کلی به جزئیاتش. 


= ۳ 


= کلیدپیر وزی دربحث و مناظره 

تقسيم كل به اجزايش: و أن را بدين گونه تعريف نموده اند: تقسيم كل به 
اجزايش عبارت است از تحصيل حقيقتى مركب با ذكر كليه اجزايى كه از أن 
ها تركيب يافته است همانند قول شيميدان كه مى كويد: 
آب مركب از اکسیژن و هیدروژن (1120 ) است يس هر كدام از اين دو جزء 
عنصرى است كه در اين مركب كه آب باشد داخل است و هيج كدام از آن 
ها به تنهايى آب نيست و همين دو جزء كليه ى اجزاى آب زلال را تشكيل 
مى دهند. ۱ 

و در صحت تقسیم کل به اجزايش دو شرط وجود دارد. 

شرط اول: اين که تقسیم جامع ( فراگیر ) باشد. یعنی جامع کلیه اجزای 
مقسم بوده و مانع از دخول اجزایی که از آن نيستندء باشد. 

شرط دوم: هر قسمی بايد با اقسام دیگر و مقسم مباین باشد. به اين 
اعتبار که « کل » با هر جزیی از اجزايش مباین است. به تنهایی به چوب 
صندلی و يا ميخ های أن به خاطر تباین کل با اجزايش نمی توان صندلی 

وقتی که تقسیم کل به اجزایش در بر گیرنده ی اين دو شرط باشد اين 
تقسیم صحیح و هیچ گونه اعتراضی مبنی بر فساد بر آن وارد نمی آید. 
تقسیم کلی به جزئیاتش: 

تقسیم کلی به جزئياتش که عبارت است از منظم نمودن قیودی متباین و 
متخالف به مقسم تا اقسامی متباین و متخالف به تعداد قیود بدست بیاید. 
مانند قول نحوی در تقسیم کلمه: کلمه اگر بر معنای خود به تنهایی دلالت 
نکند يس أن حرف است و اگر بر معنای خود دلالت بکند و دارای یکی از 


د 1۱ كنيد پیر وزی دربحث و منا ظر ه ے 
زمان های سه كانه باشد پس آن فعل است. و اگر دارای یکی از زمان های 
سه كانه نباشد آن است است پس کلمه, حرف و فعل و اسم است. 

مانند قول منطقی در تقسیم جسم: 

جسم» اگر نامی نیست پس أن جماد است و اگر نامی است ولی با اراده 
خود متحرک نیست پس نبات است و اگر با اراده خود متحرک است يس أن 
حیوان است. يس جسم جماد و نبات وحیوان است ( جسم به جماد و نبات و 
حیوان تقسيم می شود ) و در صحت تقسیم کلی به جزئياتش سه شرط وجود 
دارد. 

شرط أول: این كه حاصر ( فراگیر ) باشد. یعنی جامع کلیه اقسامی که 
کلی بر آن ها منقسم شده و مانع دخول غير از اقسام کلی باشد. 

شرط دوم: این است که هر قسمی تسبت به مقسم اخص مطلق باذ 
یعنی مقسم مساوی و از آن اعم مطلق و مباين با آن و اعم من وجه و اخص 
من وجه نباشد. 

شرط سوم: این است که هر قسمی مباین دیگر اقسام باشد یعنی در ميان 
أن و در ميان اقسام دیگر مساوات» و عموم و خصوص مطلق و عموم و 
خصوص من وجه نباشد. 

هرگاه تقسیم کلی به جزئياتش دارای کلیه شرایط سه كانه فوق باشد 
تقسیمی صحیح است و هیچ گونه اعتراضی را نمی توان بر أن وارد آورد. 
انواع تقسيم کلی به جزئیاتش: 

تقسیم کلی به جزئیاتش به اعتبارهای مختلف به چندین نوع صورت 
مى كيرد بنابراین به اعتبار تباین و يا تخالف اقسام دارای دو نوع است. 


۵ س 


ص كليديير وزی دربهت و منا ظر ۵ 
۱- تقسیم حقیقی. 


۳۲- تقسیم اعتباری. 


و به اعتبار منحصر بودن مقسم در اقسام مذکور دارای دو نوع است: 
اک تقسیم عقلی. 


۳۲- نم نفسیم استقرایی. 


و اینک به شرح انواع مذکور می پردازیم. 
تقسیم حقیقی: تقسیم حقیقی, تقسیمی است که اقسام آن در عقل و در 
خارج متباین باشندء بدین گونه که عقل هر قسمی از أن ها را به وسیله 
حقیقتی که مباین با حقیقت اقسام دیگر باشد متمایز و جدا نماید و به 
وسيلدى أن حقيقت از دیگر اقسام متمایز باشد بس در واقع و در خارج ذهن 
حتی یک قسم از آن ها چنین نباشد که حقیقتی از حقایق دیگر اقسام که 
مباين آن هستند در آن جمع شوند ولو به اعتبارهای مختلف. 
مثال ها: 
١-عدد‏ به زوج و فرد تقسیم می شود وعقل به این تقسیم حکم 
می‌نماید و برای هر کدام از آن ها حقیقتی را وضع می نمایدکه أن را از 
حقیقت أن دیگر متمایز می نماید.و با اين حقیقت مبانیت أن با قسیمش 
آشکار می‌گردد و در خارج ممکن نیست که حتی یک عدد یافت شود که 


هم زوج و هم فرد باشد ولو به اعتبارهای مختلف. 


-- سڪ .سے - کلید پیر وزی دربهت و منا ظر ه سے 

۲-در هندسه زاویه به حاذه » قائمه و منفرجه تقسيم می شود و عقل 

به إين امر حكم مى نمايد و براى هر كدام از اقسام سه كانه حقيقتى را 

(تصور) می كند كه از اقسام ديكر متمايز تفاوت مبانيت آن با هر كدام از 

أن ها أشكار می گردد. و غير ممكن است كه در خارج زاویه‌ای وجود 

داشته باشد كه هم حاده و هم قائمه و يا هم حاده و هم منفرجه ويا هم 
قائمه و هم منفرجه باشد هر چند كه اعتبارات مختلف باشند. 


۳- معلوم: ( هر چیز معلوم ) موجود است يا معدوم. و از انواع یک چیز 
در تقسیم حقیقی به خاطر تفاوت آن ها در خارج(عالم واقع) و هم در 
عقل(عالم تخیل) « اقسام متباینه » نامیده می شوند. 


تقسیم اعتباری: 

تقسیم اعتباری عبارت است: از این که اقسام در أن فقط در عقل 
وعالم ذهن مختلف باشنده يا امکان وجود شی واحد در خارج که حقایق 
اقسام حقیقتی را كه به اعتبارهای مختلف در أن جمع مى شوند وجود 
داشته باشد. پس عقل برای هر کدام از اقسام که با حقیقت کلیه ما 
عدايش مخالف باشد وضع می نماید. ولی اين امکان دارد که یک چیز 
می‌تواند به يك اعتبار یکی از این اقسام باشد و گاهی قسم دیگری 
اعتبارى دیگر قرار بگیرد و گاهی با اعتبارى ثالث قسم ثالث قرار 
می‌گیردو بدین صورت هر چند که اقسام بیشتر شوند. 

مثال ها: 
-١‏ کلی نزد مناطقه به جنس» نوع. فصل» خاصه و عرض عام تقسیم 

می شود يس عقل برای هر کدام از آن ها حقیقتی را كه مخالف هر قسمی 


عد کطیدپیر وزی دربحث و منا ظره ۷ = 
از اقسام ديكر باشد وضع می نمايد؛ لیکن در خارج ملاحظه می شود كه 
بعض آن جه را كه به اعتبارى نوع بر آن منطبق مى شود با اعتباری ديكر 
جنس نيز بر آن منطبق مى كردد. و كاهى جيزى را مى يابيم كه بر اساس 
اعتبارات مختلف جنسء نوع» فصل» خاصه و عرض عام بر آن منطبق 


a 


می‌سود. 

حيوان كلى است که نسبت به انواع ماتحتش چون انسان» اسب» أهوء 
كاو و مار جنس است ولى نسبت به جسم نام كه حيوان مندرج در أن 
است نوع است قرار مىكيرد زيرا كه نامى ( كلى است ) كه نبات و 
حيوان را در بر مى كيرد. 

بنابراين حيوان به يك اعتبار جنس و به اعتبارى ديكر نوع است. و 
ملوّن (رنگارنگ) كلى است كه نسبت به انواع ماتحتش كه سفيد و سرخ 
و. سبز و زرد و.. باشند جنس است ونظربه این كه ملون در جنس 
مافوق خود «مكيّف» (آن جه که دارای کیفیت و حالتی باشد «مترجم 
») مندرج است نوع است زیرا که مكيّف ملون و مشموم و ملموس رأ 
شامل می شود و نظر به اين که آن ( ملوّن ) نوع غلیظ را از نوع لطیفی 
كه یک جنس یعنی « جسم » كه أن دو را شامل می شود جدا می‌نماید 
فصل است. يس در تعریف غلیظ می كوييم كه جسمی رنگارنگاست و 
این جنين با اعتبار چهارم خاصه و به اعتبار پنجم عرض عام قرار می 
گیرد. 

۲- چهات به اقسام شش كانه زیر بالاء يايين» جلوء عقب» سمت 
راست و سمت چپ تقسیم می شود و سپس عقل هر قسمتی از آن ها 
را با خقیفتی که با حقایق دیگر اقسام مخالف باد متمایز می نماید لما 
در خارج مشاهده می شود که بعض أن جه را كه بنا به یک اعتبار «فوق 


سك 1۸ سمحت کلیدپیروزی دربحت و منا ظر ۵ ىك 
- بالا » بر آن منطبق است به اعتباری دیگر « تحت » پایین بر أن 
تطبیق مى يابد و به اعتبار سوم جلو ( امام ) و به اعتبار چهارم» خلف و 
بشت و به اعتبار پنجم سمت راست ( یمین ) و به اعتبار ششم سمت 
چپ يسار بر آن منطبق می شود. 

مثلا خانه خدا (زادها الله شرفا) بالای زمين و زیر آسمان و جلوی 
کسی است که بدان روی آورده و عقب (خلف) کسی است که به آن 
يشت کرده و در سمت راست کسی است که كنار میزاب رو به روی 
فزق آیستانه واهم کین در سمت چپ کی که با موی هی ودر 
ميان دو رکن یمانی ایستاده است قرار دارده يس اين اقسام شش كانه 
بنا به اعتبارهای مختلف در شىء واحد جمع شده اند. 

و در تقسیم اعتباری اقسام به خاطر افتراقشان در عقل نه در خارج 
«اقسام متخالف » نامیده می شوند زيرا كه اين اقسام در «الماصدق» بر 
آن جه كه صادق می آیند. جمع می شوند. 

تقسیم عقلی: 

تقسیم عقلی أن است که عقل به مجرد نظر كردن در تقسیم,به 
انحصار مقسم در اقسامش جزم می نماید. 

مثال ها: 

۱-عدد يا زوج است يا فرده يس عقل جزم می نماید که برای عدد 
قسم ثالثى متصور نیست. 


۲- معلوم يا موجود است يا معدوم. بس عقل جزم می نمایدکه برای 
معلوم قسم ثالثى علاوه از موجود و معدوم محتمل نیست. 


= کطیدپیر وزی دربحث و مناظره 6 سح 


۳-دو عدد یا مساوى و یا یکی بزرگ تر و یکی کوچک تر از ديكرى 
هستند و اصل در تقسیم عقلی اين استکه با صيغه تردید در ميان اثبات 


و نفی چون عدد يا زوج است و يا خير آورده شود. به این اعتبار که 
نفی نقیض اثبات است و لیکن گاهی با کلمه ای آورده می شود که 
مساوی نقیض است مثلا عدد يا زوج است و يا فرده فرد در حقیقت 


نقيض ۲ بيست و لیکن با تقيض ۲ مساوی انس 


00 استقرايى: 
تقسيم استقرايى آن است كه عقل درعالم فرض وتخيل وجود اقسام 
ديكرى را علاوه از آنجه كه در تقسيم وجود دارد منع نمى نمايدو أن را 
غير ممكن نمی پندارد اما بعد از آنکه در عالم واقع وخارج نیک نكريست 
ومشاهده نمود كه قسم ديكرى براى مقسم علاوه از آنچه كه موجود 
می‌باشند وجود ندارد در این ورت به اقسام مقسم اذعان می‌نماید واين 
تقسیم بدون درنظرگرفتن اقسام آن درخارج به صرف نظرعقل معتبر 
نمی باشد. 
مثال ها: 
١-كلمه‏ به سه قسم اسم» فعل و حرف تقسیم می شودعقل (به 
تنهایی ) از وجود قسم چهارمی منع نمی نماید. مگر اين که استقراء واقع 
در کلام عربی در خارج» انحصار کلمه را در اقسام سه كانه ثابت نموده 


است. 


جح ۷۰ كنيد يير وزی دربحث و منا ظر ۵ س 
۲-سیاره هاى تابح خورشيد نه تا هستند که عبارتند: عطارد. زهره» 
زمین» مریخ» مشتری» زحلء آورانوس, نپتون» پلوتون» عقل وجود سیاره 
های دیگری را منع نمی کند مگر اين که استقراء واقع در عالم حقيقت 

9 خارج اطراف خورشید انحصار 0 ها را در 0 نه تا منحصر نموده 
شده که همانند توده ای 5 ۲ ۳ درآمد است اضافه 3 
می‌شود و اصل در تقسیم استقرایی اين است که با صيغه تردید ميان 
اثبات و نفى أورده نشود زيرا که اين صیغه به تة تقسیم عقلی اختصاص 


دارد. 


ضوابط مناظره در تقسيمات: 

الف) کسی كه بر تقسيم اعتراض وارد می نمايد در اين جا او را 
«مستدل» مى نامند و صاحب تقسيم كسى كه از تقسيم دفاع 
مىنمايد و اعتراضات را 5 مى كند او را « مانع » مى نامند. 

ب) وقتى كه هرگاه تقسيم مخالف شروطى كه ذكر شدند باشد 
معترض می تواند اعتراض نمايد «مستدل» می تواند بر تقسيم كل 
به اجزايش با یکی از اين دو فرمول اعتراض نمايد. 

اول: تقسيم حاصر ( فراكير ) نيست يا شامل كليه اقسام مقسم 
نيست و يا این كه مانع از دخول غير نيست. 

دوم: این كه اقسام غير متباين هستند يا یکی از أن ها با مقسم 
غير مباين است. 


= ۱ 


حد کلید پیر وزی دربحث و مناظره 
«مستدل»مىتواند بر تقسيم كلىبه جزئياتش به يكىاز اعتراضات 
سه كانه زير روى أورد. 

اول: اين كه تقسيم حاصر (فراكير) نيست بدين كونه كه مستدل 
قسم ديكرى را كه عقل آن را جايز می دارد ذكر نماید اگر تقسيم 
تقسيم عقلى است» يا اين كه قسمى را كه در خارج وقوع آن 
متحقق است ذكر كند اكر تقسيم استقرايى است يا اين كه بيان كند 
كه يكى از اقسام كه صاحب تقسيم ذكر نموده جزيى از جزئيات 
كلى نيست بنابراين تقسيم مانع از دخول آن جه كه از جزئيات 

دوم: اين كه يكى از اقسام اخص مطلق از مقسم نيست. 

سوم این كه اقسام متباین نيستند. 

ج) و جواب هایی که مانع و صاحب تقسیم اعتراضاتی را که 
مستدل بر تقسیم وارد نموده است دفع می نماید به عبارتی که به 
آن «تحریر المراد» اطلاق می‌نمایند برمی‌گردند و آن به خاطر بیان 
مرادش است از أن ن جه كه كسب سبب اعتراض شده است يس با 
بیان مرادش آن جه را که مستدل فهميده و بر اساس آن اعتراضش 
را وارده نموده است تصحیح می کند. 

و تحریرالمراد در اين جا به صورت های چهار كانه زیر انجام 
می‌گیرد. 


۲-تحریر مراد از اقسام. 


اج وود 


۲ستحریر مراد از تقسیم. 


تحریر مراد از مقسم: 

گاهی به علت اختلاف مراد از « مقسم » تقسیم مختلف می‌شود 
پس « مستدل» مطابق با فهم خود از تقسیم که مخالف فهم 
صاحب تقسیم است اعتراض را وارد می نماید. در این صورت 
صاحب تقسیم با تحرير مرادش از مقسم پاسخ می كويد و اعتراض 
دفع مى شود. 

آمثله: 

۱ صاحب تقسیم برای عقایید صحیحه تقسیمی را ذکر می‌نماید 
و می كويد كه به دو قسم تقسیم می شود: عقلیه و خبريه. 


بس مستدل اعتراض مى نمايد كه اين تقسيم به خاطر خروج 
عقايد مستند به ادراک حسى مباشرء فراكير نيست. 

و «مانع » با تحرير مرادش از مقسم پاسخ می دهد و می كويد: 
كه قصد من از عقايد نظريه است نه عقايد بديهيه» و مدركات با 
حس مباشر از بدیهیات هستند نه از نظرياتء بنابراين اعتراض وارد 


کیست ۰ 


۲فقیه صاحب تقسیم برای مفروض تقسیمی را ذکر می کند و 
می‌گوید: نمازهای مفروضه در شبانه روز ينج نماز هستند. 


mm ۳ 


س كليد پیر وزی دربحت و منا ظره 
مستدل اعتراض می نماید که تقسیم» به خاطر خروج نماز میت 
(نماز جنازه) كه نماز فرض است فراگیر نیست. 
و مانع (صاحب تقسیم) با تحریر مرادش از مقسم پاسخ می كويد 
که قصد من از نمازهای مفروضه» نمازهایی هستند كه فرض عين 
هستند و نماز ميت فرض کفایه است بنابراین اعتراض شما وارد 


. ۰ 


تحریر مراد از اقسام: 
گاهی به خاطر اختلاف فهم مستدل از بعضی از اقسام تقسیم. با 
فهم مانع ( صاحب تقسیم ) اعتراضاتی وارد کرده می شود در اين 
صورت مانع با تحریر مرادش از قسمی که مستدل أن را بر خلاف 
مراد « مانع » فهمیده پاسخ می گوید. 
امثله: 
۱- صاحب تقسیم بر عقود مالی تقسیمی را ذکر می‌کند و 
می‌گوید که عقود ماليه به بیع» قرض, اجارهء حبه و شرکه تقسیم 
می شوند. 
مستدل اعتراض می کند که اين تقسیم فراگیر نیست برای این که عقد 
ربا از آن خارج است. 
مانع با تحرير مرادش از بعضی اقسام پاسخ می دهد و می كويد كه قصد 
من از قرض, قرضی است که هم قرض حسن و هم وام با پهره را كه ربا 
باشد شامل می شود و درباره ی بیع قصد من بیعی است كه بیع اجناس با 
امثال آن ها را كه بقیه ی انواع ربا را شامل می شود می باشد. 


۲-صاحب تقسيم برای احكام شرعيه تقسيمى را بیان مى دارد و 
می‌گوید که يا واجب و يا جایز و يا حرام هستند. 


مستدل اعتراض می‌کند که اين تقسیم فراگیر نیست زیرا که مندوب و 
مکروه که از احکام شرعی هستند خارجند. 
بس مانع با تحریر مرادش از بعضی اقسام» بیان می‌کند که من از جایز 
فقط مستوی الطرفین را قصد ننموده‌ام بلکه قصد من از جایز أن است 
مستوی آلطرفین و جایز الفعل مع الکراهه و جایز الترک با مخالفت أن جه 
که أن افضل است در بر می گیرد. 
تحریر مراد از تقسیم: 
گاهی به علت اختلاف فهم مستدل با مراد مانع (صاحب تقسیم) از نوع 
تقسیم» موجب وارد نمودن اعتراض می شود. مثلا مستدل گمان می کند که 
تقسیم عقلی يا از نوع تقسیم حقیقی است اعتراضش را وارد می نماید. در 
صورتی که مراد صاحب تقسیم از نوع تقسیم» استقرایی و يا تقسیم اعتباری 
است. در چنین حالتی جواب مانع به تحریر مرادش از نوع تقسیم است. ( تا 
اعتراض را دفع نماید) 
۱صاحب تقسیم برای اصناف انسانءاز نظر مذکر و موّنث بودن 
تقسیمی را بیان می‌دارد و می‌گوید: انسان يا مذکر است يا خیرء و دومی 
یا مؤنث است يا خیر» و سومی خنثی است پس کلیه‌ی اصناف انسان سه 


گروه هستند. 


و نظر به این که تقسیم را با صيغه ی تقسیم عقلی بیان نموده گمان 
می کند که أن تقسيمء تقسیم عقلی است. 


سب کلید پیر وزی در بحث و منا ظره ۵ = 
پس مستدل اعتراض مى نمايد كه تقسيم فراكير نيست زيرا كه عقل 
منكر وجود قسم جهارمى نيست. 


بس مانع با بیان تحرير مرادش از تقسيم بدين گونه به مستدل پاسخ 
می‌دهد که اعتراضت را نمی پذیرم. زيرا که از تقسیم» تقسیم استقرایی 
است و تقسیم عقلی نیست. با اين حساب تقسیم فراگیر است زیرا که در 
غارس عاذوة ار ابید وه اسان اا دیگر بافت تمن هو 
۲-منطقی « کلی » را تقسیم می نماید و می گوید: 


کلی به ينج قسم یعنی جنس, نوع» فصل, خاصه. عرض عام تقسیم 

می شود. 

.مستدل اعتراض می کند که اين تقسیم صحیح نیست زیرا كه بعضی 
آن جه را که آن را نوع می نامیم می توانیم آن را جنس بنامیم. مثل حيوان 
كه نسبت به انسان جنس و نسبت بنامی نوع است» شرط تباین در ميان 
اقا در كارع ل ارت 

مانع با تحرير مرادش از تقسيم پاسخ می دهد که اعتراضت را نمی پذیرم 
زيرا که اين تقسیم از نوع تقسیم اعتباری است نه حقیقی» و در تقسیم 
اعتباری اختلاف اقسام فقط در عقل کافی است كرجه در یک چیز صادق 
آیند. 

تحرير مراد از مذهب علمى که تقسيم بر آن بنا شده: 

كاهى تقسيم به خاطر اختلاف در مذهب علمى که بر آن بنا نهاده شده 
مختلف مى شودءيس صاحب تقسيم مطابق با مذهبش تقسيم را بيان مىدارد 
و مستدل با مذهب ديكرى كه او بدان يايبند است اعتراض می نمايدء در اين 


صورت مانع با بیان مذهبى كه تقسيمش را بر آن بنا نهاده پاسخ مى كويد و 
بدين كونه اعتراض مستدل دفع مى شود. 
امثله: 
١-صاحب‏ تقسیم» ( فقيه ) برای نواقصى وضو تقسيمى را بیان 
می‌دارد كه ناقض وضو يا خارج شدن جيزى از سبيلين و يا خوابى عميق 


كه محتمل خروج ريح ( باد ) باشد. هستند. 


مستدل اعتراض می نماید كه اين تقسيم فراكير نيست زيرا كه لمس زن 
با شهوت و هم جنين خوردن كوشت شتر هم ناقض وضو هستند. 
مانع با تحرير مرادش از مذهبی که تقسیم را بر آن بنا نهاده پاسخ 
می‌گوید كه اعتراضت را نمی پذیرم زیرا كه من تقسیم را بر اساس مذهبی 
كه لمس زن و خوردن گوشت شتر ناقض وضو نمی داند بنا نهادام 
۲صاحب تقسیم» نحوی» تقسیمی را برای کلمه بیان می دارد و 
می‌گوید: کلمه يا اسم است يا فعل و يا حرف. 


مستدل اعتراض می نماید که اين تعریف فراگیر نیست زیرا که « اسم 
الفعل» را که قسمی از اقسام کلمه است شامل نمی شود. 
مانع» بیان کننده‌ی تقسیم به تحریر مرادش از مذهب علمی که ( تقسیم) 
بر آن بنا كرده مى پردازد و به مستدل مى كويد: اعتراضت وارد نيست زيرا 
که من تقسیم را بر اساس مذهب فرآ و مذهب ابوجعفر بن صابر بنا ننموده‌ام. 
۲حتکلم در فلسفه معلوم را تقسیم می نماید و می‌گوید: كه معلوم يا 


موجود أست 9 يا معدوم. 


= ۷ 


عد کلید پیر وزی دربهت و منا ظر ۵ 

مستدل اعتراض وارد مى نمايد كه تقسيم فراكير نيست زيرا كه واسطه 
ای را كه در ميان موجود و معدوم است»و « حال » نام دارد در بر نمی كيرد. 
مانع با تحرير مذهب علمى كه تقسيم را بر آن بنا نهاده مى پردازد و به 
مستدل مى كويد: من تقسيم را برمبناى مذهب كسانى كه منكر وجود 
واسطه در ميان موجود و معدوم هستند بنا كرده ام و بر اين باورند كه معلوم 
يا موجود است و يا خير و دومى معدوم است. 

ترتيب مناظره در تقسيم: 

هنكام مناظره در تقسيم مسايل زیر دنبال كرده می شوند. 

اولا: در تقسيم نظر كرده می شود اگر بیان كننده تقسیم‌ناقل آن از 
دیگری است و ملتزم به صحت مضمون أن نیست بس معترض ( مستدل ) 
نمی تواند به جز از اثبات صحت نقل چیز دیگری را مطالبه کند و هرگاه 
صاحب تقسیم مطالبی را که مفيد صحت نقل هستند بر اساس راه های 
اثبات نقول و مرویات بیان داشت» يس حقش را ادا کرده و با اين آمر قضیه 
خاتمه می يابد. 

اما اگر تقسیم را از طرف خودش يا أن را ذکر کرد بدون اين که أن را از 
دیگری نقل و مدعی صحت أن شد بنابراین مناقشه و اعتراض بر او مطابق 
مرحله ی زیر انجام می گیرد. 

ثانيا: در تقسیم دقت کرده می شود که آیا در آن لفظی غامض یا مبهم 
لاله وبا مه این که تمل می دنھ وود دارد وا خیرة يسن اکر 
در آن چنین چیزی بود مستدل ( معترض ) می تواند استفسار نماید یعنی 
تفسیر لفظ غامض يا مبهم و يا مراد از لفظى که محتمل معنی نادرستی است 
را بطلبد و صاحب تقسیم بايد مواردش را بیان نماید. 


سم ۷۸ كليديير وزی دربحث و مناظره س 
و اگر در تقسيم جنين جيزى نبود پس به مرحله ی زیر توجه می كنيم. 
ثالثا: بس در ماده و اصل تقسيم نظر كرده مى شود و آن با شناخت نوع 

تقسيم و آشکار نمودن نسبت بين اقسام و مقسم و روشن نمودن نسبت هر 

قسم با ديكر اقسام صورت مى كيرد يس اكر تقسيم مستوفى كليه ی 

شروطى كه ذكرشان گذشته, باشدء لازم است كه در مقابل صحتش تسليم 

شويم و اگر در آن نسبت به شرطى خللى باشد يا كه بر نوعش منطبق نيست 
معترض مى تواند اعتراضش را كه متضمن بيان خلل موجود در تقسيم باشد 
وارد نمايد و دليلش را ذكر كند و بايد به علت وجود خلل در تقسيم فساد آن 

را بیان بدارد. 

و صاحب تقسیم می‌تواند در مقابل تقسیم به یکی از دو امر زیر روی 
بیاورد. 

ولا: اين که اعتراض را تسلیم نموده و موافقت خویش را اعلام می دارد 
و به تقسیمی دیگر روی می آورد و یا تقسیمش را تصحیح می نماید. 

دوم: با تحرير مرادش از مقسم يا اقسام يا تقسیم و يا مذهب علمی که 
تقسیم را بر أن بنا نهاده اعتراض را دفع نماید. 

و مانع یعنی صاحب تقسیم می تواند بیشتر از یک جواب در حالی که بیان 
کننده ی مرادش از مقسم و از اقسام و از تقسیم و از مذهب علمی که تقسیم 
را بر أن بنا نهاده بر اعتراض مستدل پاسخ بگوید. 

و گاهی از اوقات ممکن است کلام معترض مشتمل بر دعاوی غير مسلم 
باشد. در چنین صورتی صاحب تقسیم می تواند آن را منع کند ( نپذیرد ) و 
مناظره به مناظره تصدیقات پیرامون دعاوی جدیدی که معترض ( مستدل ) 
وارد می کند بر می گردد. 


تصديقات و مناظره در آن ها 
در مباحث كذشته' دانستيد كه تصديق جيست و أن هر مركب تامى 
است که ذاتاً محتمل صدق و كذب باشد و اين یک قضيه ی منطقى است. 
و این مركب تامی که ذاتاً محتمل صدق و کذب است با اعتبارات 
مختلف و در علوم مختلف با نام های بسیار زیادی نام گذاری می شود. 
مثلا نزد لغویون «جمله‌ی خبریه» و نزد مناطقه « تصدیق » نامیده 
می‌شود و به خاطر اين كه مشتمل بر حکمی است که اثبات آن با دليل 
مقصود است يا اظهار ار ا آن را «دعوی» يا «مدعی» 
می‌نامند و به اعتبار اين كه بر أن يا بر دلیلش سؤالى وارد شود أن را 
«بحث» و وقتى که دليل آن ا « دليلش » می نامند. 
اقسام تصديق: 
نظر به اين كه برای بذيرفتن مضمون تصدیق» تصديق به نظر و استدلال 
نياز دارد يا ندارد به دو قسم» تقسيم مى شود. 
قسم اول: تصديق نظرى: و آن قضيه ای است كه عقل در أن به ثبوت 
موی ی الا 
استدلال بر آن مانند: العالم حادث - خالق العالم ازلی ابدی - مجموع زوايا 
کل مثلث یساوی الزاویتین قائمتین و همانند اين ها. 
يس اين ها و همانند آن ها قضایایی هستند که به نظر و استدلال و 
اقامه‌ی برهان عقلی نیاز دارد. 


۱- در کتاب ضوابط المعرفه بحث تصدیق به. تفصیل آمده است. 


کلیدپیر وزی دربحث و مناظره ے 

قسم دوم: تصديق بديهى استه و آن قضيه ايست كه در بذيرفتن 
مضمون أن به نظر و استدلال ناز نداريم و بعضا ست به کسی که از 
بدیهی بودن [ ن غافل و يا اين كه به طور كلى از أن است به تنبيه' نياز بيدا 
مى كند. 


كح ٠م‏ 


و تصديق بديهى را به بخش‌های عمده تقسيم مىنمايند و از آن دو هفت 
قسم به صورت زير متفرع مى شود. 


شرط اقسام تصديق بدیهی: 
اولا: جلى اولى: عبارت از هر قضیه‌ای كه عقل به مجرد تصور موضوع و 


محمول به ثبوت محمول برای موضوع و یا نفى محمول از موضوع حكم 
نمايد. بدون أن كه به واسطداى نياز داشته باشد. 


حت 
-١‏ تنبيه: آن قول مركبى است كه برای ازاله فا از مخاطب از آن استفاده می شود و از آن اقامه ی دليل بر صیحت 


مضمون تصديق بدیهی قصد كرده نمی شود زيرا که بديهيات در پذیرفتن نياز به دليل ندارند. 


س كنيد پیر وزی دربحث و مناظره ۱ ست 

مانند: الواحد نصف الاثنين ( يك نصف دو است ) و يا الكل اكبر من الجزء 
( کل از جزء بزرگ تر است ) النقيضان لا يجتمعان و لا يرتفعان ( دو نقيض 
نه جمع می شوند و نه مرتفع می‌گردند ). ٠‏ 

پس به محض تصور « يك » و تصور نصف دوء عقل به صورت اولی و 
جلى بدون واسطه ى جيزى ديكر حكم مى كند كه يك نصف دو أست و به 
مجرد تصور « كل » و تصور « بزرگ تر از جزء » با یک حكم أولى و جلى 
« روشن » بدون واسطه جيز ديكرى حكم می نماييم كه كل از جزء بزرگ 
تر است. و در مثال سوم و امثله مشابه آن حكم اين جنين است. 

ثانیا: جلى فطرى: عبارت است از هر قضيه ای كه عقل بعد از تصور 
موضوع و محمول به وسيله ی یک قياس منطقى فطرى موجود در وجود 
انسان كه به هيج تأمل و استحضارى نياز ندارد به ثبوت محمول براى 
موضوع و يا نفى محمول از موضوع حكم می‌نماید. 

مثال: عدد چهار زوج است» انسان موجودی مركب است. 

وقتی که عدد چهار را تصور می نمائیم و زوجیت را تصور می کنیم و بدین 
باور دست می‌يابيم كه زوج هر عددی است که به دو بخش متساوی تقسیم 
شود و تصور می کنیم که چهار عددی است که به دو بخش متساوی تقسیم 
می شود ذهن یک قياس فطری جلی روشن را با سرعتی خیلی زياد كه غير 
قابل درک است انجام مى دهد که نتيجه اش اين است که عدد چهار زوج 
است» پس حکم می کنیم که عدد چهار زوج است و اين یک حکم جلی 
فطری است که آن را به وسیله ی يك قياس فطری که احتیاجی به تأمل و 
استحضار ندارد صادر نمودیم و اين عمل با یک تتابع فطری بدون ملاحظه 
آن جه که فکر از یک عمل قیاسی انجام می دهد صورت می كيرد و وقتی 
که « انسان » و عناصرش را تصور می کنیم و مركب را تصور می نماييم در 


> ۸۲ كنيد بير وزی دربحث و منا ظره ع 
حالی كه درک می کنیم که مركب آن است که دارای اجزا باشد که از آن 
اجزا تركيب یافته است می بینیم كه ذهن یک قياس منطقی را که ما آن را 
درک نمی کنیم انجام داده است و نتيجه می دهد که انسان مرکب است 
بس ما به اين قضيه ی بدیهی جلی که از طریق یک قياس فطری که نیازی 
به تأمل واستحضار ندارد كه به سرعت به آن رسيده ایم حکم می نماییم. 

ثالثا: جلى تچربی: و أن قضیه‌ای است که عقل به واسطه ی تجربه و 
مشاهدات مکرر که مفید يقين بوده اند به ثبوت محمول برای موضوع و يا 
نفی محمول از موضوع حکم می نماید بدون وجود ارتباط عقلی که مفيد اين 
حکم باشد. اما که تجربیات مکرر و مشاهدات پی درپی باعث شده اند که 
فکر به ارتباط مفيد برای حکم رای می‌دهد بی آنکه درصدد درک رابطه 
سبب منطقی که تجربه و مشاهده بر أن حکم می‌نماید برآید . 

مثال: آب سیراب من کند. نان گرسنه را سیر می نماید. نا سپاسی نعمت, 
سبب زوال أن می شود. سنا گیاهی است که بندی روده ها را باز مى کند. 
پس احکامی را که اين قضایا متضمن أن ها هستند بدیهی جلی و تجربی 
که فکر به استناد تجربه و مشاهده مکرر در مورد آن ها حکم کرده است. 

و گروهی را نظر بر این است که اين قسم از اقسام بدیهی خفی است نه از 
اقسام بدیهی جلی. 

رابعا: جلى حسی: أن قضیه ای است که عقل به استناد ادراک حسی به 
وسیله ی یکی از حواس ينج كانه ی ظاهر به ثبوت محمول برای موضوع يا 
سلب محمول از موضوع حکم می نماید. 

مثال: خورشید درخشان است. آتش سوزان است. برف سرد است. كج سفید 
است. و همانند اين ها. 


حد کلید پیر وزی دربحث و منا ظره ۲۳ = 
احکامی را که اين قضايا در بر گیرند‌ی آن ها هستند فكرء به استناد ادراک 


حسی به وسیله‌ی حواس ظاهری احکامی بدیهی و جلی حسی صادره نموده 


است. 


خامسا: جلی وجدانی: و آن قضیه ای است که عقل به استناد ادراک به 
وسیل‌ی حواس باطنی (وجدانیات) به ثبوت محمول برای موضوع يا سلب 
محمول ازموضوع حکم می کند. 

مثال: غصب یک حالت انفعالی خطرناک است, با ذکر خدا دل ها آرام 
م ىكيرند و سينه ها منشرح می شوند. محبت یک علاقه‌ی شدیدی است که 
به جز ملاقات دوست» چیزی أن را تسکین نمی دهد. اندوه و حزن دردی 
روحی است که به خاطر حسرت مافات يديد می آید. 

هم: عبارت است: از اشتغال نفس به اندیشیدن به چیزی مرغوب که به 
خاطر دست نیافتن به آن قلب آدمی دردمند است. 

پس احکامی که اين قضايا در بر دارنده احكامئ هستند كه فکرء به 
ادراكات وجدانى به وسيله ی حواس باطنى وبه استناد به آنها صادركرده 
أست. 

سادسا: خفى حدسى: آن قضيه اى است كه عقل به استناد حدسى قوى از 
نفس كه شک به آن را زايل» و يقين را حاصل و يا ظن راجح نزد كسانى كه 
حدس را از بديهيات نمىدانند بدست مىدهد به ثبوت محمول برای موضوع 
يا نفی محمول از موضوع حکم می کند و در حدس علم به دلیل موصل به 
حکم شرط نیست بلکه حکم بدون ترتیب مقدمات و استنتاج نتایج در نفس 
انسان يديد می آید. 


د وم كنيد پیر وزی دربعث و منا ظره “د 
مثال: بسيارى از أن جه كه دانشمندان ستاره شناس و جغرافى دانان ثابت 
مانند گفته‌ی أن ها بسيارى از بستى و بلندى و ناهموارى هاى زمين به 
علت عوامل يستى و بلندى ها مانند باران ها و بادها و آب هاى جارى يديد 
آمده اند يس أن جه را كه ما در زمان هاى خودمان از يستى و بلندى ها 
مىبينيم حدسى را از آن جه كه در زمان ماضى گذشته» بديد می آورد. 

و اهل این فن برای بديهى خفى حدسى مطابق گفتار طبيعت دانان 
(فیزیک دانان) «نور ماه از نور خورشيد گرفته می شود» را مثال مى دادند اما 
امروزه اين حکم بعد از پیشرفت علوم جدید و صعود انسان به کره ماه از 
قبیل بدیهی جلی حسی برای مشاهده کنندگان می‌باشد. 

سابعا: خفی متواتر. أن قضیه ای است که عقل استناد خبر گروهی که 
عادتا توافق أن ها بر دروغ محال باشد به ثبوت محمول برای موضوع و يا 
نفی به محمول از موضوع حکم می کند. 

مثال: قرآن کتابی است که مسلمانان آن را از حضرت محمد نقل 
کرده‌اند. حضرت ابوبکرطه اولين خليفه مسلمین است. حضرت‌علی‌بن‌ابی 
محمد در مدينه وفات یافت و در آن جا دفن کرده شد. 
بدیهی به شمار می آیند. فکر در آن ها به اخبار متواتری که مفید علم یقینی 
نسبت به کسانی که در مورد آن ها علم دارند و يا در جامعه اسلامی زندگی 
کرده‌اند» استناد می کند. 


سد کلید پیر وزی دربحث و مناظره ۶۵ ص 

ضوابط مناظره در تصديقات: 

الف) در مباحث گذشته دانستيم كه کسی که اعتراض را بر تصديق وارد 
می نماید « سائل » نام دارد و صاحب تصديق كسى كه از تصديق دفاع و 
اعتراضات را دفع مى نمايد او را « معلل» مى نامند. 

و در اصل معلل آغاز کننده كلام و يا تقديم كنندمى تصديق برای جواب 
سؤال است. بس سائل اعتراضش را وارد مى نمايد. و كاهى در ضمن مناظره 
قضيه بر عكس مى شود بدين كونه كه« سائل » تصديق جديدى را تقديم 
مى دارد و در اين صورت او « معلل » است و طرف مقابل او كه اعتراض رأ 
وارد می نماید « سائل » است و هرگاه سائل به تقدیم تصدیق بپردازد قضیه 
نيز دگرگون و بر عکس می شود. 

ب) تصدیقاتی که مناظره در آن ها جاری می شود وقتی که نهایت تلاش 
مستدل بر دعوایی كه تقدیم می دارده اين است که به بدیهیات جلی روی 
آورده و بدان ها استناد نموده و بنایی صحیح را بر آن ها استوار نمايد تا 
نتيجه بخش صحت دعوایش باشد و هنگامی که بدیهیات جلی اولین چیزی 
هستند که بر نردبان معارف فکری قرار می كيرد و هیچ چیزی واضح تر و 
آشکار تر از أن ها در فکر وجود ندارد تا اين که بدان ها مراجعه نماید پر 
واضع است هرگاه کسی چیزی را انکار کند ما با رجوع كردن به این بدهیات 
پاسخ اورا می‌دهیم بنابراین بدیهیات جلی محل مناظره نیستند . 

و هنگامی که قسم بدیهی خفی از آن دسته اند كه گاهی فکر از بدیهی 
بودنشان غافل می ماند پس فرد غافل از بدیهی بودنش نیاز به چیزی دارد 
كه او را بر حقیقتش متنبه و آگاه نماید. يس در این صورت معترض حق منع 
( اعتراض ) دارد و معلل بايد با تنبيه بر بدیهی بودنش و نياز تسلیم بودن أن 
به اين اعتبار كه بدیهی است پاسخ بگوید. 


۸۲۱ = 


کلیدپیر وزی دربحث و منا ظره سس 

بنابراین با تصدیق نظری که به اثباتش نیاز به دليل است مشابهت دارد و 
در أن مناظره جاری می شود لیکن آن جه را كه بر اثبات آن تقدیم می کند 
تنبیه نامیده می شود و دلیل نامیده نمی شود. 

با این حال آشکار گردید که مناظره به معنای واقعی آن» فقط در تصدیق 
نظری جاری می شود. اما نظر به اينكه بدیهی خنی گاهی از آن غفلت يديد 
می آید مشابه تصدیق نظری است يس به خاطر ملحق نمودن أن به تصدیق 
نظری مناظره در آن نيز جاری می‌گردد. 

بنابراین سائل نمی تواند کوچک ترين اعتراضی را بر تصدیق جلی وارد 
کند بلکه بايد تسلیم آن شود زيرا كه بديهيات جلی اصلا محل گفتگوی 
مناظره نیستند و اگر محل مجادله و گفتگو می بودند اثبات هر گونه حقیقتی ‏ 
از حقائق المعرفه متعذر می شد و کسی که در بدیهیات جلی مناقشه و 
مجادله کند پس معاندی است که قصد حق را ندارد بلکه به باطل مجادله 
می کند تا حق را نابود کند. 

به این نتیجه می رسیم که مناظره در دو قسم از تصدیقات جاری می‌شود 
كه عبارتند از تصدیق نظری, و تصدیق خفی» و تصدیق نظری برای اثباتش 
دلیل می طلبد که معلل آن را تقدیم می دارد و بدیهی خفی نیازمند تنبيهى 
است که أن را اثبات نماید و بر معلل است که وقت اعتراض این تنبیه را 
بیان کند. 


cy 


== كليديير وزی دربحث و مناظره 

روش مناظره يبرامون تصديقات: 

تقديم كننده تصديق نظرى داراى دو حالت است» تصديق را بدون 
اقترانش با دليل يا مقرون وهمراه با دليل تقديم مى دارد. 

و تقديم كننده تصديق بديهى خفى نيز داراى دو حالت است يا آن را 
تقديم مى كند بدون اقتران با تنبيه يا مقترن با دليل. 

روش مناظره در تصديق نظرى و تصديق بدیهی خفی» یکی است مگر 
اين كه معلل در تصديق نظری از آن جه كه اثبات» دليل نام دارد دفاع 
مىكند و در تصديق بديهى خفى از 0 جه كه تنبيه نام دارد برای ازاله خفاء 
دفاع کند. و اختلاف فقط در نام كذارى است و أن هم به خاطر رعايت فرق 
ميان تصديق نظرى و تصديق 0 3 در حالت اول هر كدام از آن ها 
يعنى تقديم تصديق نظرى بدون اقتران دليل و تقديم بديهى خفى بدون 
اقتران تنبیه» اعتراض (سائل) به منع 00 صورت مى كيرد. 

و آن بدين كونه است كه به مقدم تقديم کننده‌ی تصديق یکی از عبارت 
هاى زير رأ مى كويد. 


۳ أمتع هذاالأعوى -اين دعوى را منع می كنم. 
۲- لا أسلّمُ لک هذا الدّعوى - اين دعوایت را نمی پذیرم. 
۳- هذه الدعوی منوعه - اين دعوی ممنوع است. 
۴- هذه التعوى غير مُسلّمه - اين دعوی غير مسلم است. 


يا عبارتى همانند اين ها ( ممنوع» تسليم نمی کنم ) 


AA سحت‎ 


كليديير وزی دربحث و منا ظر ۵ سے 

و اين منع در تصدیق نظری متضمن مطالبه دلیل و در تصدیق بدیهی 
خفی متضمن مطالبه تنبیه می باشد. به همین خاطر بسیاری «منع » را به 
« مطالبه دلیل » تعبیر می نمایند. 

و از این جا معنی « منع » برایمان آشکار می گردد که أن طلب دلیل بر 
آنچه احتیاج به استدلال دارد و طلب تنبیه بر آن جه که به تنبیه نیاز دارده 
مى باشد. 

بنابراین منع مطلق بر تصدیق منقول که ناقلش عهده دار صحتش نیست 
و بر تصدیق نظری که مقرون به دلیل باشد و يا بر تصدیق بدیهی خفی که 
مقرون به تنبیه باشد وارده نمی شود. 

و« منع » برابر است که برای طلب دلیل باشد برای أن چه که نیاز به 
استدلال دارد يا برای طلب تنبیه برای آنچه که نیاز به تنبیه دارد دارای دو 
صورت جایز می باشد. 

والسند: هو مایذ کره الانع معتقدا انه پستلزم نقيض الدعوی التى يوجه 
الیها النع» و یسمی الستندایضا. سند عبارت است از آن جه که مانع دکر 
می‌نماید در حالی که معتقد است مطلب ذكر شده مستلزم نقض دعوایی است 
که منع را بر أن وارد نموده است و أن را «مستند» نیز می نامند.( یعنی 
دعوایی كه منع بر أن وارد شده مستند نامیده می شود مترجم ) 

پس در حقيقت سند استدلالی نیست که مانع أن را تقديم مئ نماید بلکه 
بیان نظریه ای است كه او را منع فرا خوانده و در آن متوجه نمودن نظر 


= کلید پیر وزی درابحث و منا ظره 
«معلل» و تقديم كننده تصديق به أمرى است كه جه بسا بر او مخفى مانده 
از این که دلیلش را بيان بدارد اعتبار ندارد. 
اقسام سند: 
سند به اعتبار صورتى كه بر آن وارد كرده می شود بر سه نوع تقسيم 
مى شود. 


۱- سندلمّىء أن را سند جوازى نيز می نامند. 
۳- سند قطعى. 
۳ سند حلىء و أن را حل نيز می نامند. 


سند لمّى (جوازی): عبارت است از آن جه که سائل به همراه منع بیان 
می ڈارد در حا كه ببانكرايق اسک کف منغ أو به یک احتجال مغل أقمارة 
دارد كه مجوز خلاف آن جه معلل ذكر نموده می باشد مثلا می كويد: (چرا 
جنين نشد. لم لا يكون كذا) بعد از كفتنش دعوى را منع می كنم (امنع هذه 
الدعوى) به اين خاطر أن را «لمّى» ناميدند كه از كلمه «لم» كه برای 
استفهام است» مأخوذ و به آن منسوب است. 1 

از این جا برايمان آشکار شد كه سند لمى را كه معترض و سائل وارد 
مىنمايد در آن تصريحى به آن جه كه منفى دعواى معلل باشد وجود ندارد 
بلكه بر طرح احتمال جواز آن جه كه منافى آن است مشتمل می باشد پس 
آن, مطالبه دليل يا تنبيه برای اثبات صحت ودعوى ويا دفع خفاء از آن راء 


تقويت و اثبات مى كرداند. 


٩۰ جڪ‎ 


مثال: 


کید پیر وزی درببعث و منا ظر ۵ سے 


الف) صاحب تصدیق می‌گوید: 

الم قدیم (عالم قدیم است) . 

پس سائل با منع مقرون با سند لمی ( جواز ) اعتراض نموده و می‌گوید: 

آمنع هذه الدعوى, اين دعوى را منع می كنمء< لم لا يكون العالم 
حادثا» جرا عالم حادث نباشد يعلى عقل حادث بودن آن را جايز می داردء 
يس دلیل شما مبنی بر ادعای قدیم بودنش چیست؟ 

ب) فقیه شافعی صاحب تصدیق می‌گوید: موی مردار غير از انسان و به 
جز حیوان غير مذبوحی که خوردنشان جایزاست نجس می باشد. 

پس سائل با منع مقرون با سند لِمّی ( جواز ) اعتراض نموده و می‌گوید 
این دعوی ممنوع است. چرا پاک و غير نجس نباشد یعنی احتمال دارد 
هرچند كه از مردار بوده اما پاک باشدء دليل شما مبنی بر نجس بودنشان 


چیست؟ 


سند قطعی: سند قطغى أن است سائل به همراه منع در حالی که بیان 
می کنند واقعیت درست است منع او مستند به جزمش می‌باشد به آن جه که 
ائ وای فان ات 

مثلا به او می‌گوید:« چطور؟ در صورتى که امر این جنين است» بعد از 
گفتنش» این دعوى را منع می كنم يعنى چگونه اين دعوى را بيذيرم در 
حالى كه من يقين دارم كه قضيه بر خلاف أن جيزى است كه تو ذكر 
نمودى؟ 

پس آوردن و ايراد نمودن سند قطعى مطالبه با دليل يا با تنبيه برای اثبات 
صحت دعوى و رفع خفاء از آن را تقويت و محقق مى گرداند. 


۱ سه 


حك كليديير وزی دربحث و منا ظر ۵ 
انسان حيوانى است كه از سلسله حيوانات مادون خودش تكامل يافته 


است. 

پس سائل با منع مقرون به سند قطعى اعتراض می نماید. می كويد اين 
دعوى را منع می كنمء جه طورجنين است. در حالى كه اواز ذريّت آدم اهل 
است و خداوند او را مباشرتا از خاک (گل) آفریده است. يعنى چگونه من اين 
دعوایت را بپذیرم در حالی که قطعا و يقينا می دانم که انسان در سلسله 
حیوانات از حیوانات مادون خودش تکامل نیافته؟ يس دلیلت بر صحت 
دعوایت چیست؟ 

بس سند قطعی مشتمل بر دلیل منع نیست بلکه مشتمل است بر اثبات 
کننده ای برای منعی که در مطالبه معلل (صاحب تصدیق) به دلیل بر 
دعوايش است. 

ب) صاحب تصدیق می گوید: خواب های درستی وجودارد که بر احداث و 
وقایع آينده که بالفعل حقيقتا اتفاق می افتد دلالت کنند. 

پس سائل با منع مقرون به سندی قطعی اعتراض می کند و می كويد که 
اين دعوی پذیرفتنی نیست» جه طور؟ و حالانکه در حقیقت خواب هایی 
هستند که بر احداث و وقایمی که در آینده اتفاق می افتد» دلالت دارند؟ یعنی 
چگونه اين دعوایت را بپذیرم و حال أن که من بر خلاف گفته ات يقين 
کامل دارم؟ يس دلیلت بر صحت دعوایت چیست؟ 

سند على ال )ينه على آن اس که مان با مخ آن را ذكر هی كتد ور 
حالی که نظر معلل ( صاحب تصدیق )را به آن چه که مش خلط و اشتبه أو 
در دعوايش شده متوجه می‌نماید. مثلا برایش می گوید: محل ( آن جه که 
تو ذکر نمودی) آن است که اگر امر ( قضید) جنين باشد اين دعوی را منع 


٩۲ = 


کلید پیر وزی در بعك و منا ظره سے 
می كنم یعنی من این دعوایت را نمی پذیرم و بر صحت أن از تو دلیل 
مطالبه می كنم و نظر را به آن جه که به گمان من منشأ اشتباه تو است باز 
می گردانم. 
پس ايراد سند حلی مطالبه به دلیل يا تنبیه برای اثبات صحت دعوی يا 
رفع خفاء از آن را تقویت و محقق می نماید. 
امثله: 
ال فة صاخ دين م کرت 
آب با مجرد بر خوردش با نجاست نجس نمی شود. 
يس سائل با منع مقرون به سند حلى اعتراض می کند و مىكويد: 
این دعوايت مسلم و يذيرفته نيست و أن جه را كه شما ذكر نمودى خاص 
است و در آن جه كه بيشتر از تین باشدصدق مىكند يعنى من نظرت را به 
آن جه كه به نظر من منشأ اشتباه تو بوده باز می كردانم بنابراین دليل 
صحت دعوایت چیست؟ 
ب) صاحب تصدیق می گوید: 
مريخ یک ستاره است. 
بس سائل با منع مقرون به سند حلی اعتراض می کند و می گوید: اين 
كه مريخ یک ستاره است نمی پذیرم. و آن جه را که ذکر نمودی زمانی 
صحیح است که مريخ یک جرم ملتهب آسمانی باشد یعنی بر صحت دعوایت 
از تودلیل می طلبم و نظرت را به آن جه که سر چشمه اشتباه بوده بر 
می‌گردانم. 
این ها اقسام سند بودند به اعتبار صورتی که بر آن وارد کرده می شوند و 
سند به اعتباری دیگر به اقسام دیگری تقسیم می شود و أن به اعتبار نسبت 


= كليديير وزی دربحث و مناظره 
سند به نقيض دعوای ممنوعه است يس سند با اين اعتبار به شش قسم که 
از احتمالات عقلى هستند» تقسيم می شود و عبارتند از: 

اول: آن جه كه خود (ذات) نقيض دعواى ممنوعه باشد و سائل با بیان 
این مطلب ذى نفع می شود ومعلل به رد آن می پردازد و سود مىبرد. 

مثالش از لمى: 

معلل: عالم قديم است. 

سائل: دعوی ممنوع است» چرا عالم غير قدیم نباشد؟ 

مثالش از قطعی: 

معلل: انسان از حیوانات مادون خودش تکامل يافته است. 

سائل: دعوی ممنوع است. چگونه و حالانکه انسان از حیوانات مادونش 
تکامل نیافته است. 

دوم: آن جه که مساوی نقیض دعوای ممنوعه باشد و این نیز به سائل 
برای آوردنش و برای معلل به رد کردنش فائده دارد. 

مثالش از لمّی: 

معلل: عالم قدیم است. 

سائل: دعوی ممنوع است» چرا عالم حادث نباشد پس حادث بودن عالم 
مساوی نقیض ( غير قدیم ) می باشد. ۱ 

مثالش از قطمی: ٠‏ 

معلل: انسان از حیوانات مادونش تکامل يافته است. 

سائل: دعوی ممنوع است جه طور و حالانکه او مباشرتاً از گل آفریده 
شده است (پس اين مساوی نقیض است) 


ست ٩6‏ کلید پیر وزی دربحت و منا ظر ۵ حك 


سوم: آن جه که از نقیض دعوای ممنوعه اعم مطلق باشد و سائل 
نمی‌تواند اين را بیان نماید اما اگر مخالفت کرد» معلل می تواند آن را باطل 
نماید زيرا كه نفی اعم مستلزم نفی احص است. 

مثالش از لمی: 

معلل: خفاش پرنده نیست. 

سائل: چگونه» در حالی که أن يك حیوان است. پس حیوان بودن آن اعم 
مطلق است از ( أن پرنده است ) أن جه که نقیض دعوی است یعنی ( پرنده 
نیست ). 

معلل: مومن عذاب داده نمی شود. 

سائل: ممنوع است. جه طور در حالی که او مجازات کرده می شود ( اين از 
نقیض دعوی اعم مطلق است ). ۱ 

چهارم: أن جه كه از نقیض دعوای ممنوعه اخص مطلق باشد. و اين سائل 
را برای آوردنش و معلل را برای رد کردنش سود می دهد. 

مثالش از لمی: 

معلل: کافر مجازات کرده نمی شود. 

سائل: دعوی ممنوع است. چرا معاقبه و مجازات کرده نمی شود ( اين از 
نقیض دعوی اخص مطلق است ). 

مثالش از قطعی: 

معلل: مومن مجازات کرده نمی شود. 

سائل: ممنوع استءجه طور و او ثواب داده می شود. ( اين از نقیض دعوی 


خفن مطلق الست): 


اخ 


س کلید پیر وزی دربحث و منا ظره 


EEE 86‏ 
برای معلل در باطل کردنش هم نیست. 


پنجم: آن است که در ميان آن و دعوای ممنوعه نسبت عموم و خصوص 
مثالش از ل 


۰. 


شا + کسیر کیت ها را می پرستن کافر اس 


سائل: ممنوع است» چرا توانگر نباشد؟ ( يس در ميان توانگر و کافر نسبت 
عموم و خصوص من وجه است) 
است. 


معلل: کسی که شهادتین را بر زبان بیاورد در زمره ی مسلمانان داخل 


سائل: ممنوع است جه طور و او انسان است. در ميان انسان و در ميان 
حاکم است. 


کسی که در زمره ی مسلمین داخل است نسبت عموم وخصوص من وجه 


ششم: آن جه با نقیض دعوای ممنوع مباين باشد و برای سائل جایز نیست 

که آن را بیاورد و به آن استناد نماید و برای معلل اشتغال به ابطالش نفعی 

ندارد. 

مثالش از لمّی: 

معلل: یأجوج و مأجوج جنگجویند و جن نیستند. 
سائل: ممنوع است. چرا انسان نباشند. 

( در میان نقیض عوی 
> جن 


و سند منع» تباين است ) 


انسان 


وزی درابهت و منا ظر ۵ سے 
ر نستند. 


۰ وه 


معلل: ستارگان شب پایه ميخ هایی که به ظاهر آسمان کوبیده شده‌اند 


سائل: دعوی ممنوع استء چگونه و حالانکه آن ها اجرام بزرگ ملتهب که 
در فضای دور شناورند می باشند 


و سند منع؛ تباین است ) 


أن ها اجرام بزرگ ملتهب تباين 
مثالش از حلى: 


معلل: اين آب انگورء شراب نیست. 


شده باشد 


سائل: ممنوع است» و محل أن جه كه ذكر نمودى آن است كه اگر سركه 


( در ميان نقيض عوى و سند منع تباین است ) 
>خمر ( شراب ) سركه 


جواب معلل بر منع سائل: 


وقتى كه سائل دعوى و یا تصديقى را كه معلل تقديم نموده است. منع 
از: 


می كند برای معلل درجواب و دفع منعش سه راه وجود دارد و آن ها عبارتند 


حك کطید پیر وزی دربحت و منا ظر ۵ ۷ = 
راه اول: طریق اول 
الف) از نفس دعوایی که سائل آن را منع کرده» نتيجه ای بگیرد و آن را 
دفع نماید. 

ب) دعوای دیگری را كه مساوی با دعوایی که سائل منع کرده بیان نماید 
بدين وسیله منع دفع می شود زیرا كه اثبات مساوی یک چیز اثبات خود أن 
چیز است. 

ح) دعوای دیگری كه با دعوای منع شده از طرف سائل اخص مطلق 
باشد به وجود بیاورد و بدين وسیله منع دفع می شود. زیرا كه اثبات اخص, 
مستلزم اثبات اعم است. و جواب منتج از اين احتمالات سه كانه صلاحیت رڏ 
بر منع مجرد از سند و منع مقرون با سند را دارد. 

مثال ها: 

الف) معلل: اين عالم حادث است ( دعوی ) 

سائل: اين دعوی ممنوع است» چگونه حادث می باشد در حالی که ازلی و 
قديم است ( منع مقرون با سندقطعی است ) 

معلل: قانون دوم انرژی جنبشی ثابت کرده است که اين عالم ابتدایی دارد. 
و هر آن جه دارای ابتدا باشد حادث است. يس اين عالم حادث است. 

(دلیلی است که نتيجه بخش ذات دعوای ممنوعه است يس منع دفع شد.) 

ب) معلل: شراب انگور تقطیر شده کشنده میکروب هاست ( دعوی ) 

سائل: این دعوی ممنوع است. چرا قاتل میکروب ها نباشد؟ منعی است به 
همراه سند جوازی 

معلل: شراب تقطير شده انگوری از انواع الكل هاست. و كليدى انواع 
الكل در طب(دانش پزشکی) برای ضد عفونی كردن و از بين بردن میکروب 


٩۸ = 


کطید پیر وزی دربحث و منا ظيره حب 


ها به کار می‌رونده يس شراب تقطیر شده انگوری برای از بين بردن میکروب 
ها به کار می رود( دلیلی است که دعوایی را كه مساوی با دعوای ممنوعه 
است به آورده است به اين اعتبار كه ضد عفونی کننده با کشنده میکروب ها 
برابر است يس منع دفع مى شود. 

ج) معلل مسلمان: عیسی آفریده خداوند است. 

سائل نصرانی: اين دعوی ممنوع است. گفته‌ی شما زمانی درست است که 
فرزند خدا نباشد ( منعی مقرون با سند حلی ) 

معلل مسلمان: عيسىاكتة را زنی از مردم نوع بشر به دنیا آورده و غذا 
می‌خورد و هر آن جه كه دارای این صفات باشد پس او يك انسان است. 
پس عیسی 99 یک انسان است. این دلیلی است که دعوايى اخص مطلق از 
دعوایی که سائل أن را منع کرده به وجود آورده است زیرا كه انسان بودنش 
نسبت به مخلوق بودنش اخص مطلق است. 

طریق دوم: سندی را كه سائل در منع به أن استناد نموده است» باطل 
نماید و اين پاسخ به منع مقرون با سند خاص است و هر كاه ابطال سند به 
پایان برسد منع نیز دفع می شود. زيرا که منع در نظر مانع هميشه' با سند 
برابر است و هر وقت بطلان سند آشکار شود نزد مانع چیز دیگری که منع را 
ثابت و محقق گردانده وجود ندارد. زیرا که ابطال یکی از روش ها مساوی 
ابطال دیگری است و هنگامی که منع باطل شود نقیض أن ( دعوی اصلی 
معلل) ثابت می شود. نظر به اين ضرورت فیصله کننده که دو نقیض نه جمع 
می شوند و نه در يك زمان مرتفع می گردند بنابراین هرگاه یکی مرتفع شد 
دیگری ثابت مى شود. 


۱- چه بسا که در واقم ونفس الامر بر خلاف آن باشد. 


حل کلید پیر وزی دربحث و منا ظره ۹ کڪ 

أمثله: 

الف) معلل: اين عالم حادث است ( دعوى ) 

سائل: اين دعوى را نمی پذیرم» چرا ازلى نباشد؟ ( منعى است همراه با 
سند جوازى ) 

معلل: قانون دوم انرژی جنبشى ثابت كرده است که اين عالم داراى 
ابتدايى است» و هر آن جه كه داراى ابتدا باشد ازلى نیست» يس اين عالم هم 
ازلى نيست. ( دليلى است كه سندى را كه سائل بدان استناد نموده بود باطل 
کرد بنابراين نقيضش كه دعواى معلل باشد» ثابت می شود ) 

ب) معلل مسلمان: حضرت عيسى ال مخلوق خداوند است. 

سائل نصرانى: اين دعوى را نمى يذيرم. جكونه أن را بيذيرم حالانكه او 
فرزند خداست. ( منعى است مقرون با سند قطعى ) 

معلل مسلمان: حضرت عيسى را زنى از انسان ها به دنيا آورده مانند ديكر 
مردم رشد و نمو كرده و غذا مى خورده استء و هر كسى كه داراى اين 
ویژگی ها باشد نمی تواند فرزند خدا باشد بنابراين غير ممكن است حضرت 
عیسی الي فرزند خدا باشد يا كه بكويد: خداوند يكتا و يكانه و ازلى و ابدی 
است» و يكتاى ازلى ابدى محال است که داراى فرزند باشد. بنابراين خداوند 
هیچ فرزندی نداردو داتی که هیچ گونه فرزندی ندارد يس حضرت 
عیسی ا نمی تواند فرزندش باشد بنابراین» عیسی اكلا فرزند خداند نیست. 

(دو دلیل هستند که هر کدام از آن‌ها سندی را که سائل بدان استناد 


نموده است باطل می نماید. يس دعوای معلل ثابت می شود. 


لح ۰۰ ۱ کلیدپیر وزی در بهت و منا ظر ۵ حت 
طریق سوم: اين است که معلل أن بخش از مرادش را که سائل منع 
خاص يا به علت جاری بودنش بر مذهبی از مذاهب بیان بدارد. 


امثله: 

الف) معلل فقيه: آب قلیل و يا كثير را هیچ چیزی نجس نمی کند مگر آن 
جه كه به رنگ یا مزه ويا بوی أن غلبه کند. 

سائل: دعوايت را نمی پذیرم. چگونه آن را بيذيرم و حالانكه أبى كه كمتر 
از قلتين باشد به مجرد برخوردش با نجاست نجس مى شود ( منعى است 
مقرون با سند قطعى ) 

معلل: من أن جه را كه ذكر كردم بر اساس مذهب امام مالک رح است 
(جوابی است با تحرير مراد از مذهبى كه بر آن مطلبش را بیان كرده است ) 
ب) معلل: هر حیوانی كه دارای چهار يا نباشد داټه يست 

سائل: دعوى ممنوع است» چگونه ممنوع نيست و حالانكه هر أن جه بر 
روى زمين راه برود دابّه است ( منعى است مقرون با سند قطعى ) 

معلل: من أن جه را كه ذكر نمودم بر اساس أن است كه در عرف مشهور 
است. (جوابى است بر تخرير مراد از اصطلاحی که گفته اش را بر آن بنا 
كرده ) 

ج) معلل: نماز' بدون طهارت جايز است. 

سائل: نمی پذیرم» جطور آن را بپذیرم و حالانکه نماز بدون طهارت جايز 
نيست مگر نماز فاقد الطهورين ( معنى مقرون با سند قطعى) 


-١‏ كلمه صلاه در زبان عربى كه در فارسى با نماز ترجمه مىشود گاهی به معناى دعا هم می‌آید. 


سک کلیدپیر وزی دربحث و منا ظره ۰1 کڪ 
معلل: من از نمازء مطلق دعاء را قصد نمودم و نماز مخصوص اصطلاح 
شرعى را قصد ننمودم. ( جوابى است با تحرير مراد از كلمه ) 

آن جه كه اشتغال به آن نعفى به معلل نمى رساند: 

وقتى كه شيوه و طرقى را كه معلل با آن ها به منع سائل پاسخ مى كويد 
شناختيم بنابراين بر ما لازم است كه بدانيم نيذيرفتن صحت ورود منع به 
معلل نفعى نمى رساند و معلل نبايد سند قطعى را نيذيرد و همجنين نبايد 
صلاحيت سندى را كه مانع به آن استناد نموده رد نمايد و هم جنين اشتغال 
به اعتراض بر عبارت منع با اين ادعا كه مخالف قوانين عربى است براى 
معلل نفعى ندارد اگر چنان جه معلل به جيزى از اين ها مشغول شده و با 
جواب هايى كه ذكر نموديم ياسخ ندهد از پاسخ گفتن خصم عاجز می ماند و 
اين عمل او نيرنكى است برای كريزء و واجب است كه سخن را به بحثى 
ديكر منتقل نمايد. 

طریقه‌ی مناظره در حالت دوم به تصديق نظرى و بديهى خفى: 

مناظره يبرامون تصديق نظرى مقرون با دليل و تصديق بديهى مقرون به 
تنبيه با یکی از راه هاى سه كانه ی زیر صورت می كيرد ( منع - معارضهء 
نقض ) 

طريقه اول (منع): 

و بر این روش نام هاى « ممانعه » و « منع حقيقى » و « مناقضه » و 
«نقض تفصیلی »نيز اطلاق می گردد. 

و منع آن گونه كه گذشت عبارت است از طلب دلیل بر آن جه که نیازمند 
استدلال است آن تصدیق نظری و طلب تنبیه بر آن جه که نیاز دارد و أن 
تصدیق بدیهی خفی است. در این جا منع بر اصل دعوایی که معلل» دلیل بر 


٠١ >‏ كليد بير وزی در بحث و منا ظره سس 
آن اقامه نموده و يا تنبيه كرده است صورت نمی كيرد. بلكه در اين جا منع 
بر يك مقدمه ی معين از دو مقدمه ی دليل و يا تنبيه بر آن انجام می كيرد 
و بنابراين سائل مى تواند صغراى دليل و يا تنبيه و يا كبراى دليل و يا تنبيه 
را منع كند. بس اكر سائل صنرای دليل را به همراه كبراى أن منع كند 
بنابراين أو در أين حالت با دو منع اعتراض كرده است. و منع يك مقدمه 
معين در توقيف مناظره سالم تر و بهتراست. و هنكامى كه منع اول مراحلش 
را كامل كرد يس در جنين صورتى سائل مى تواند مقدمه ی دوم را منع 
نمايد. 

و حالت منع در اين جا همانند منعى است كه بيان أن در طريقه ى 
مناظره در تصديق نظرى غير مقرون با دليل و بديهى خفى غير مقترن با 
تنبيه گذشت و داراى دو صورت است يا منع خالى ( بدون )از سند است و يا 
منع مقرون با سند و اقسام سند عبارتند از: لمّی» قطعى و حلّی و عبارت هاى 
منع در أين جا همانند عبارت هاى منع مبحث فوق مى باشند با اين تفاوت 
كه سائل در اين جا می كويد: صغراى دلیل» يا کبرای دليلت را منع می كنم 
ويا صغرای دليلت را نمی يذيرم و يا كبرى ممنوع است از اين قبيل عبارات 
و جملات را بر زبان مى آورد و راه هاى پاسخ كويى معلل در اين جا درست 
همان رأه هاى جواب كويى مبحث فوق است و مثال ها هم متقاربند. با اين 
تفاوت كه آن جه در آن جا دعوى بود در اين جا كبرى يا صغرى دليل است 
و قضيه خود قضيه است که كاهى دعوى و كاهى یکی از دو مقدمه دليل 
قرار مى كيرد. 

طريقدى دوم (معارضه): 

معارضه عبارت است از این كه سائل ادعاى معلل را باطل نموده و بر آن 
دليل اقامه نمايد و ا ن بدين كونه است كه سائل با دليل نقيض اين مدعى و 


س كليديير وزی دربحث و منا ظره ۳ ص 
يا آن جه كه مساوى نقيض است و يا آن جه كه از نقيض آن اخص باشد 
ثابت نمايد و اين آشکار است كه اثبات نقيض مدعىء عقلا مستلزم ابطال 
مدعى و نفى آن است زيرا كه هركاه یکی از دو نقيض ثابت شد أن ديكرى 
بدون ترديد منتفى می كردد. و این كه اثبات مساوى نقيض برابر با اثبات 
نقيض است هم آشکار است. و هم جنين اثبات اخص مستلزم اثبات اعم 
است. يس اثبات اخص نقيضء اثبات خود نقيض است. و با یکی از اين سه 
امر فوق معارضه يد ياران می رسد و برای سائل ابطال أن چه که هال ادعا 
نموده مسلم می گردد. 

آمثله: 

الف) معلل: این عالم قديم است» زیرا که اثر یک ذات قدیم است و هر أن 
جه اثر يك ذات قديم باشد يس قديم است. 

(دعواء يك تصديق نظرى مقرون با دليل است ) 

سائل این غالم حامث أسة: زیر که مير است وقوانين آن قابت :مق کنند 
كه جهان دارای ابتدایی استء هر چیزی چنین باشد يس أن حادث است. 
(معارضه‌ای است با دعوایی دیگر که نقیض دعوای معلل است و أن تصدیق 
نظری مقرون با دليل است» هرگاه نقیض دعوی ثابت شد دعوا باطل 
می‌گردد. 

ب) معلل: اکثر مردم به پروردگارشان شاکرند. زیرا كه خداوند از فضلش به 
آن ها بیشتر می دهد. هر کسی که خداوند از فضلش او را بیشتر بدهد از 
شکرگذاران مى شود. 


(دعوی تصدیق نظری مقرون با دلیل است) 


صصح )۰ ممح حت کلیدپیر و زی دربهت و منا فقر ۵ سے 


سائل: اکثر مردم نافرمان پروردگار هستند زیرا که آن ها اوامر خداوند را 
انجام نمی دهند و از نواهی دوری نمی‌کنند و هر کسی چنین کند او نافرمان 


است. 

( معارضه‌ای است با دعوایی دیگر که تصدیق نظری مقرون با دلیل است 
و آن مساوی نقیض دعوای معلل است. زیرا که ( تافرمانان پروردگار) مساوی 
است در الماصدق با ( غير شاکرین پروردگار ) يس برای سائل با اين معارضه 
ابطال دعوی معلل به پایان می رسد ) 

ج) معلل: این چیزی که بر روی كوه ایستاده حیوان نیست» زیرا اگر 
حیوانی بود حرکت می کرد و هر آن جه حرکت نکند. حیوان نیست. 

( دعوی تصدیق نظری مقرون با دلیل است ) 

سائل: این چیزی که بر كوه ایستاده» انسان است. زيرا أو ناطق است وهر 
ناطقی انسان است, 

( معارضه ای است با دعوایی دیگری, که آن تصدیق نظری مقرون به 
دلیل است که از نقیض دعوای معلل اخص است زيرا که ( انسان ) از حيوان, 
که نقیض حیوان است اخص است با اين معارضه ابطال دعوای معلل برای 
سائل به پایان می‌رسد. 

اقسام معارضه: 

معارضه با دو اعتبار متفاوت دارای دو تقسیم است پس معارضه به اعتبار 
أن چیزی که متوجه آن می شود بر دو قسم است. 

-١‏ قسم اول: معارضه در دلیل 


۲- قسم دوم: معارضه علت 


= ۵ 


حل کطید پیر وزی دربهت و منا ظر ه 


ەھ چ 


-١‏ قسم اول: معارضه بر سبيل قلب 


۲- قسم دوم: معارضه به مثل 
۳- قسم سوم: معارضه بالغیر 


بنابراین اقسام شش كانه معارضه زیر از ضرب نمودن دو قسم تقسیم اول در 


سه قسم تقسیم دوم به دست می آیند. 


ص ٠١‏ كنيد بير وزی دربحث و منا ظره ب 
و اینک شرح و توضيح اقسام فوق: 

معارضه در دليل: 

آن معارضه‌ای است كه سائل أن را به اصل دعوايى كه معلل اقامه نموده 
است متوجه ساخته و بر أن وارد مى أورد همانند مثال هايى كه در تعريف 
معارضه كذشت و اين معارضه در دليل را « معارضه در مدعى» و « معارضه 
در حكم» نيز مى نامند. 

معارضه در علت: 

وآن معارضداى است كه سائل آن را بر یکی از مقدمات دليل دعوى وارد 
می أورد به شرط آن كه معلل بر أن دليلى اقامه كرده باشد. يس اگر معلل 
هيج گونه دليلى را بر آن اقامه ننموده سائل فقط می تواند آن را منع كند. و 
وارد كردن مناظره در اين قسم از قبيل « غصب » است و غصب نزد كليه 
اهل جدل و مناطره كارى نادرست و نامقبول است. 

مثال معارضه در علت: 

معلل: اين جهان حادث است ( اصل دعوى ) زيرا كه متغير است» و هر 
متغيرى حادث است ( دليلى است كه منتج دعوى است ) زيرا كه از حالات 
جهاركانهء حرکت» سکون, اجتماع و افتراق خالى نيست. و هر آن جه جنين 
باشد متغير است. ( دليلى است كه منتج صغراى دليل اول است ) 

سائل: این جهان در ماده اش متغير نيست. زيرا كه هيج جيزى در آن فنا 
نمی شود و هيج جيزى در آن نابود نمی گردد وهمه این ها از حالى به حال 
ديكر متنقل مى شوند و هر آن جه جنين باشد يس آن قديم است. 

(معارضه‌ای است با دعوايى ديكر كه نقيض صغراى دليل معلل و مقرون 
به دليل» پس در این صورت اين هم معارضه در علت است ) و معلل بعد از 


= كنيد پیر وزی دربحث و منا ره ۷ = 
این می تواند که صفرای يا کبرای دلیل سائل را مطابق با اصول مناظره منع 
نماید. 

معارضه بر سبیل قلب: 


و این معارضه ای است با دلیل معلل با ذات دلیلش. 

همانند اين که به او بگوید: که اين دلیل شما نقیض دعوایت را به وجود 
می آورد يس اين حجتی است بر عليه شما نه به نفع شما. با اين روش دلیل 
او را بر عليه او دگرگون مى نمايد و آن را حجتى بر عليه او نه به نفع او قرار 
مى ذهد. ش 

و اين زمانى است كه دليل سائل ( معارض ) و دليل معلل اتحادى تام 
داشته باشند يعنى از نظر شكل و ضرب و اگر دوقياس اقترانى هستند در حد 
اوسط متحد باشند و يا اين كه از نظر وضع و رفع و جزء متكرر هنكامى كه 
دو قياس استثنايى هستندء بايد متحد باشند. 

مثال هايى براى معارضه بر سبيل قلب: 

الف) معلل معتزلی: رویت خداوند عقلا جایز نیست ( اصل دعوی ) زیرا 
كه أن منافی این قول پروردگار ( لا تدر که الابصار ) است و هر أن جه چنین 
باشد عقلا ریت أن جایز نیست ( دلیلی است که در نظر معلل نتيجه بخش 
دعوايش می باشد ) 

سائل: ریت خداوند عقلا جایز است. (دعوایی است مناقض با دعوای 
معلل ) زیرا كه آن منافی قول پروردگار (لا تد رکه الابصار )است و هر آن جه 
كه چنین باشد يس رؤيت أن عقلا جایز است. (معارضه ای است بر سبیل 
قلب که در نظر سائل نقیض دعوای معلل را اثبات کرده است). 


دل ۰ ۱ سس کید پیر وزی دار بكاثك و منا ظر ۵ مس 
و معلوم است أن جه را که معلل از ناحیه استدلال مدنظر داشته غير از 


چیزی است که سائل مد نظر داشته است زیرا که معلل از نفی اين قول 
پروردگار (لا تدرك الابصار) محال بودن رؤيت را اخذ نموده است و اما سائل 


از اين نفی جواز رژیت را با این اعتبار که منفی احاطه ایست که ادراک بر آن 
دلالت دارد اخذ کرده است اما ریت بدون احاطه غير منفی و جایز است. 

به معلل: خورشید به دور زمين می گردد ( اصل دعوی ) زيرا که از یک 
جهت زمين طلوع و از جهت دیگر أن غروب می کند و سپس از ناحیه‌ای که 
دیروز طلوع کرده طلوع می کند. 

و هر أن جه جنين باشد بس أن به دور زمين می گردد ( دلیلی است که 
در نظر معلل مدعایش را ثابت می کند ) 

سائل: خورشید به دور زمين نمی گردد بلکه زمين است که در مقابل 
خورشید به دور خود می چرخد. 

زيرا كه خورشید از یک جهت زمین طلوع و از جهت دیگر أن غروب می 
کند و سپس از ناحیه ای که دیروز طلوع کرده طلوع می کند. و هر آن جه 
چنین باشد يس أن شیء در مقابل خورشید به دور خود می چرخد ( معارضه 
ایست بر سبیل قلب كه در نظر سائل نتيجه بخش نقیض دعوای معلل 
می‌باشد). 

معارضه به مثل: 

و آن معارضه ایست با دلیل معلل با دلیلی که در صورت مماثل با آن و در 
ماده مخالف آن يس مماثلت در شکل قیاسی که دلیل بر آن استوار گردیده 
می باشد مثلا این که هر دو دلیل از شکل اول از اشکال قياس اقترانی و يا 
این که از شرطی متصله ای که نقیض دوم در أن دو مستثنی است باشند. 


حل كنيد ير وزی دربحث و منا ظره ۹ د 


مثال هاى معارضه به مثل: 

اش ال غا م انيت | ما 

زيرا كه اثر قديم استء و هر آن جه اثر قديم باشد قديم است. (دليلى است 
كه در نظر معلل مدعايش را ثابت كرده است ) 

سائل: عالم حادث است. 


زیرا که متغير است» و هر آن جه كه متفیر باشد يس حادث است. 

( معارضه ای است به مثل» زيرا که بر دلیلی در شکل قیاسی ممائل و 
همانند دلیل معلل مشتمل می باشد ) 

ب) معلل ( فقیه حنفی ): در طهارت از حدث نيت شرط نیست ( مدعی ) 
زیرا که اگر نیت در طهارت از حدث شرط می شد البته در طهارت از نجاست 
هم شرط می شد لیکن در آن به طور اجمال شرط نیست» يس بنابراین در 
طهارت از حدث هم شرط نیست. 

( دلیلی است که در نظر معلل مدعایش را ثابت کرده است ) 

سائل: نیت در طهارت از حدث شرط است. 

زیرا که اگر طهارت از حدث همانند طهارت از نجاست می شد البته در 
محل موجبش لازم می شد نه در جایی دیگر از جسم» لیکن همانند طهارت 
از نجاست در محل موجبش لازم نیست در این صورت همانند طهارت از 
نجاست نیست.( معارضه ایست به مثل که سائل با آن دلیل معلل را باطل 
نمود زیرا كه مبنای آن بر تماثل دو طهارت بود و هنگامی که فرق عدم أن 
دو ثابت شد استدلال باطل گردید) 

معارضه بالغیر: و آن معارضه ایست با دلیل معلل به وسیله ی دلیلی که 
هم در صورت و هم در ماده مخالف است. 


كليديير وزى دربعث و منا ظره کے 


همانند اين كه يكى از آن دو از شكل اول از اشكال قياس اقترانى و 
ديكرى از شكل ثانی باشد. يا اين كه یکی از آن دو قياس اقترانى و ديكرى 
قياس استثنايى باشد. 

مثال هاى معارضه بالغير: 


1١ ٠ كحت‎ 


الف) معلل: مسح كل سر در وضو فرض است. 

زیرا كه أن رکنی از ارکان وضو همانند دیگر ارکانی که تعمیم طهارت در 
آن واجب است می باشد و هر آن جه چنین باشد تعمیم در آن واجب است. 

( دلیلی است که در نظر معلل مدعايش را ثابت کرده است ) 

وخ کرو بش فی کک 

زيرا اگر فرض می بود در سنت خلاف آن ثابت نمی شد لیکن در سنت 
خلاف آن ثابت است. بنابراين واجب نيست. 

( معارضه ايست به غير كه در نظر سائل نقيض دعواى معلل را ثابت كرده 
است.) 

ب) معلل نصرانی: عیسی ع8 فرزند خداست. ( مدعی ) 

زيرا که بدون يدر به دنيا آمد و هر کسی چنین باشد پس او فرزند خداوند 
است. 

( دلیل فاسدی است که در نظر معلل مدعایش را ثابت کرده است ) 
سائل مسلمان: حضرت عیسی اګ فرزند خداوند نیست. 

زيرا اگر چنین بود كه هر کسی که بدون پدر به دنیا می آمد فرزند خداوند 
می شد البته حضرت آدم## به این فرزندی شايسته تر بود زيرا که بدون يدر 
و مادر به دنيا آمدلیکن حضرت أدم2ة فرزند خداوند نيست يس حضرت 
عيسى اقل هم فرزند خدا نيست. 


۱۱١‏ عد 


س کلید پیر وزی درابعك و منا ظره 

( معارضه ايست بالغير که منتج نقيض دعوای معلل است ) 

در اين مثال آشکار است كه دليل معلل از قبيل قياس حمليه و دليل سائل 
از قبيل قياس استثنایی است و این دوتا با هم مغایرند بس معارضه بالغير 
أست. 

جواب هاى معلل از معارضه: 

هنگامی كه سائل با قسمى از اقسام ياد شده‌ی معارضه, با دليل معلل 
معارضه تمايد معلل می تواند با انواع سه گانه‌ی زیر معارضه‌ی سائل را پاسخ 
گوید. 

نوع اول: بعضی از مقدمات دليل سائل ( معارض ) را که دلیلی بر آن قامه 
ننموده منع کند و نپذیرد و اين کار را ضمن قواعد منع که سابقا توضیح داده 
شدند انجام دهد. 

و این را دانستیم که مراد از منع» مطالبه‌ی دلیل بر صحت مدعی است و 
معلوم است که مقدمات ادله از اين که دعاویی در قضایا هستند خالی 
نمی‌بانند. 

و هم جنين دانستیم که بر بدیهی جلی وارد نمودن منع صحیح نیست 
بلکه بايد به آن تسلیم شد. 

نوع دوم: این است که با نقض پاسخ بگوید و آن را"« نقض اجمالی» 
نامندو آن بدین گونه است كه معلل فساد دلیل سائل ( معارض ) را ثابت 
نماید. و فساد آن با یکی از دو امر زیر صورت می گیرد. 


-١‏ آن را از این جهت نقض اجمالی می نامند که وارد کننده ی آن یک مقدمه ی معين را برای ابطال مدنظر ندارند 
پلکه آن را كلا بر دلیل وارد می کنند. 


د ۲ ۱ ۱ 


کلیدپیر وزی دربحث و منا ظره سب 

لفیا با سول ار كليل درا وت عم فلخت فلا مان 
استدلال آشکار می گردد. مثلا: ( این شکل مربع استء زیرا سطحی است که 
چهار خط أن را احاطه ارده اسك) پس انض په تلف هليل از مدلول در 
مستطیل و متوازی الاضلاع آورده می شود زیرا که به هر کدام از اين دو 
سادق عن اک راک هر كدام زان خرس نت گس جار فط اد 
احاطه نموده اند. 

ب) يا این که دلیل مستلزم دور سبقی و تسلسل است. مغل گفته‌ی ملسد: 
این عالم خالق ندارد هر چند كه حادث است. زيرا که خود به خود و به طور 
تصادفی به وجود آمده است. نقض بدین گونه وارد می آید كه اين دلیل 
مستلزم محال می‌باشد و أن دور است زیرا که اين امر مستلزم توقف وجود 
يك چیز بر وجود خودش است. 

نوع سوم: این است که معطل با دلیلی دیگر علاوه از آن دلیلی که ساثل 
معارضه را بر أن وارد کرده است دعوایش را ثابت نماید. 

و بعضی قائل به عدم جواز این امر هستند زیرا كه اين عمل بعد از ابطال 
حجت اول از یک دلیل و حجت به دلیلی دیگر منتقل شدن است بنابراین 
برای معلل يناه بردن به أن صحیح نیست. 

و گروهی را نظر بر این است که اين عمل برای معلل مفید است زیرا که 
احتمال دارد كه دلیل دوم تأييد و تقویتی برای دلیل اول باشد يس اين دو 
دلیل با اجتماع خود یک دیگر را در مقابل معارضه‌ی وارده از طرف سائل 
تقویت می کند و مختار نیز همین است. 


me 


راه سوم ( نقض): 
و از راه هاى مناظره پیرامون تصديق نظرى مقرون با دليل و تصديق 
بديهى مقرون به تنبيه» روش نقض أست. 


صت كليديير وزی دربحث و منا ظر ۵ = ۴ س 

مراد از نقض اين است كه سائل مدعى بطلان دليل معلل بوده و بر اين 
دعواى خود دليل نيز اقامه نمايد. 
يا با تخلف مدلول از دليل؛ بدين معنى که دليل موجود است و مدلول معدوم 
است زيرا كه دليل بر مدعايى ديكر علاوه از اين مدعا جارى است. 

ويا به سب این که دليل مستلزم محال است و يا همانند اين ها 

و نقض در صورتى كه مقترن با شاهد باشد قابل قبول است مكر در یک 
حالت و أن زمانى است كه نقض بديهى باشد بس در این صورت بديهى 
بودن آن قائم مقام شاهد است. 

تعريف شاهد: 

مراد از شاهد در اين جا: جيزى است كه بر فساد دليل معلل دلالت كند يا 
به عبارت ديكر دليلى كه بر صحت نقض دلالت می كند يس این شاهد 
وجود دليل معلل را با عدم وجود مدعايش ثابت مى كند بدين وسيله تخلف 
مدلول از دليل آشکار می گردد يا اين كه شاهد فساد دليل معلل را مبنى بر 
این که مستلزم فلان امر محال است به علت وجود دور سبقى در آن و يا به 
سبب آن كه در آن تسلسل يا همانند اين ها است آشکار می سازد. 

مثال هاى نقض: 

الف) معلل ( بر مذهب فلاسفه ): اين عالم قديم است (مدعى) 

زيرا كه اثر قديم است و هر أن جه اثر قديم باشد قديم است. 


(دليلى است در نظر معلل منتج مدعايش است) 


-١‏ اعتراض به نقض در قدرت یک دليل مركب است كه بعضى از مقدمات آن حذف شده اند و بدين صورت 
است مثلا مدلول اين دليل از آن تخلف نموده و هر دليلى جنين باشد يس آن فاسد است و يا اين كه بگوید: اين 
دلیل مستلزم محال است» و هر دلیلی چنین باشد پس آن فاسد است. 


ححص ؟ ۱۱ کطید پیر وزی دربهت و منا ظر ۵ حت 
به طور مستمر شاهد آن ها هستيم صادق مى آيد. يس أن ها نيز اثر قديم 
هسديد بنابراين اگر دلهيل در اثبات مدعا صحیح باشد مستلرم اين است كه 
حوادث يوميه هم قديم باشند زيرا كه آن ها نيز اثر قديم هستند با توجه به 
اين كه حادث بودن أن ها امرى طبيعى است. 

(اين شاهدی است كه در أن با وجود دليل معلل و تخلف مدعایش از أن 
فساد دلیلش ابت شده است) 


ب) معلل: حد تعریف دارد (مدعی) 

زيرا كه حد تعریف است و هر تعریفی تعریف دارد. 

(دلیلی است که در نظر معلل مدعايش را ثابت کرده است) 

سائل: این دليل باطل و منقوض است زیرا كه مستلزم محال يعنى 
تسلسل تا بى نهايت مى باشد زيرا كه در مقدمه كبرى در دليل يعنى «هر 
تعريفى تعريف دارد» مقتضى این أمر است كه هر كاه تعريفى كرده شد 
تعريف أن تعريف با تعريفى ديكر واجب است تا بى نهايت و اين تسلسل و 
محال است. 

(شاهدى است كه فساد دليل معلل به خاطر اين كه مستلزم محال هست 
كه در این جا تسلسل مىباشدء ثابت شده است) 

اقسام نقض: 

نقض به دو نوع تقسيم مى شود. 

نوع أول: « نقض حقيقى» و أن عبارت است از رد كردن دليل بدون 
تفصيل مقدمه هايش. ش 


ح كليد پیر وزی در بحت و منا ظره ۵ = 
و این نوع را « نقض اجمالى » نيز می‌نامند و محل ورود مورد أن دليل 
معلل مىباشد و این قسم نيز بر دو نوع تقسيم می شود. 

ب) نقض مكسور 

نوع دوم: « نقض شبيهى» و أن عبارت است از ابطال دعوى به شهادت 
یک فساد مخصوص مانند مخالفت اجماع علماء يا منافات داشتن أن با 
تشریح نقض حقیقی با هر دو قسمش مشهور و مکسور: 
گفتیم که نقض حقیقی معنايش رد كردن دلیل معلل با شاهدی که سائل 
بتواند صحت نقض را ثابت کند می باشد بنابراین موردنقض در نقض حقیقی 
دلیل معلل است. 

و آن بر دو نوع است» نقض مشهور و نقض مکسور 

نقض مشهور: آن است که سائل تمامی عناصر دلیل معلل را می آورد و 
هیچ چیزی از آن را کم نمی کند و أن را بدون تغییر باهیئتش وارد می نماید 
و هیچ چیزی را از آن حذف نمی کند و با توجه به مطالب مذکور فساد آن را 
به خاطر تخلف مدلول از دليل و يا دليل مستلزم محال است ثابت می نمايد. 
و مثال های سابق از آمثله نقض هستند. 

نقض مسکور: و آن نقضی است كه سائل دلیل معلل را با حذف بعضی از 
عناصرش وارد مى كند. واكر چنانچه او صاف محذوفه به گونه‌ای باشند که 
در تغییر نتيجه مؤثر باشند آن نقض مردود است و انجام آ ن در مناظره جایز 
نيست ولى اگر چنانچه سائل مرتكب جنين كارى شد معلل با توضيح آن جه 


كه از دليل ترك نموده او را ياسخ دهد و بكويد كه اگر آن ها را ترک 

نمی كردى نقض تو درست نمی شد. ١‏ 
واگر چنانچه اوصاف محلوفه به گونه ای باشند که در تغییر نتيجه مؤثر 

نباشد يس أن نقض مقبول است و با آن وارد كردن نقض صحیح است. 

امثله نقض مكسور مردودى که ارتكاب أن جايز نیست: 

الف) معلل: این شكل مربع است زيرا سطحى است كه جهار خط مساوى 
آن را احاطه کرده» و هر سطحى كه جهار خط مساوى آن را احاطه نمایند 
بس أن مربع است. 

(دليلى است كه در نظر معلل مدعايش را ثابت كرده ) 

سائل: اين دليل باطل است زيرا كه بر مدعايى ديكر صادق مى آيد مثلا بر 
مستطیل, متوازى الاضلاع و لوزى (زيرا كه در تمام اين ها می توان كفت 
كه سطحى است كه جهار خط آن را احاطه نموده اند) سائل از دليل معلل 
كلمه ی «مساوی»را كه در صحت دليل معلل نقش اساسی دارد حذف نموده 
است و با اين قيد مربع از دیگر اشکال هندسی که سائل بیان نموده متمایز 
می باشد. 

معلل: اين نقض مکسور است و أن در دلیل نقش اساسی دارد و أن کلمه 
«مساوی» است حذف شده است بنابراین نقض مردود است. 

ب) معلل: حضرت محمد یل بن عبدالله عربی» هاشمی و پیامبر است 
(مدعی) زیرا که او ادعای نبوت کرد و خداوند با معجزات او را تأييد نمود هر 
کسی چنین باشد يس او پیامبر است.(دلیلی است که در نظر معلل منتج 
مدعاست. 


سب کلید پیر وزی دربحث و منا ظره ۱ ۷ سح 

سائل: اين دلیل باطل است. زيرا که بر مدعایی دیگر صادق می‌آید و جاری 
می شود و أن پیامبر نیست مثل مسیلمه کذاب که ادعای نبوت نمود.(سائل 
از دلیل معلل آن جه را که نش اساسی داشيك خداوند پا معچزات او را تأیید 
کرد) حذف نموده و با اين قيد پیامبر از مدعیان دروغین پیامبری تمییز داده 
می شود. 


معلل: اين نقضی مکسور و مردود است زیرا كه قیدی در دلیل نقش 
اساسی دارد حذف شده و آن قيد « خداوند با معجزات او را تأييد نماید » 
می‌باشد. 

مثال های نقض مکسور مقبول: 

الف) اين عالم قدیم است (مدعی) 

زيرا كه اثر قديم است و در وجود به او مستند است و هر آن جه اثر قدیم 
و در وجودش بدو مستند باشد بس أن قدیم است. 

(دلیلی است که در نظر معلل مدعایش را ثابت کرده است) 

سائل: اين دلیل باطل است زیرا که بر حوادث یومیه صادق می آید. زیرا 
كه در مورد آن ها هم می توان كفت که اثر قديم هستند با توجه به این که 
بالبداهه حادث‌اند. اساس از دلیل معلل قيد «و در وجودش به او مستند 
است» اما اين قيد دربخش اول دلیل (زیرا قديم است) هیچ چیزی را زياد تر 
نمی کند بنایراین حذف يا ذکر آن در نتيجه تأثیری ندارد.دراین صورت اين 
الط مووز ول اس 

ب) معلل: اين مرد می ترسد (مدعی) زیرا كه رنگش زرد است و بر تختش 
می نشیند و به دستش قلمی است. و هر کسی جنين باشد يس او می ترسد. 
(دلیلی است که در نظر معلل منتج مدعایش است) 


دل ۱۱ کلیدپیر وزی دربحث و منا ظر ۵ ست 

سائل: اين دليل باطل است زیرا که بر مدعایی دیگر جاری می شود و 
صادق می آید و آن مریض زرد رنگی است که به خاطر بیماری رنگش زرد 
شده و او را نیز مى توان كفت زرد رنگ است. 

«سائل از دليل معلل قیدهای بر تختش می نشیند و به دستش قلمی 
است» را حذف نموده اما اين عبارت اگر نیک بنكريم در دلیل تأثیری ندارد 
زيرا كه نشستن بر تخت و قلم به دست گرفتن هیچ گونه دلالتی بر ترسیدن 
ندارد بنابراین حذف يا ذکر أن در نتيجه تأثیری ندارد. در اين صورت اين 
نقضی مکسور ولی مقبول است. 

قبلا شناختیم که نقض شبیهی عبارت است از ابطال دعوی به شهادت 
فسادی مخصوص ( در دعوای معلل مترجم ) همانند مخالفت با اجماع علماء 
و یا منافات با مذهب معلل و همانند اينهاء آن جه كه سائل به عنوان ايراد 
مخصوص بیان می دارد در این جا به عنوان شاهد است مانند اجماع علماء بر 
تخلف مدلول از دليل در صورت نقض. و مانند اين که آن جه معلل از آن 
استدلال نموده است در مذهب او به عنوان دلیل استدلال از آن صحیح 
نیست و اینک به ذکر مثال هایی که مطلب را روشن کنند می پردازيم. 
مثال های نقض تشبیهی: 

آلف) معلل فقیه: به اجاره گرفتن یک کارگر با مزدی که مقدار و پرداخت 
أن مجهول است» صحیح نیست. (مدعی) 

زیا که این معافافای الست که دو أل" فرب زمره نار و تفای کر 
از این قبیل باشد فاسد است. 

(دلیلی است که در نظر معلل مدعايش را ثابت کرده است) 


س كليديير وزی در بهت و منا ظره ۹ أ ص 

سائل: اين دليل به خاطر اجماع علماء به علت تخلف مقتضاى أن در 
شركت قراض۱ منقوض است زيرا كه آن معاوضداى است بر عمل با اجر و 
مزدى كه تحقق آن به خاطر احتمال نفع و ضرر مجهول است و مقدار معين 
آن نيز مجهول مى باشد زيرا كه يك دوم و يا يك سوم معلوم و مشخص 
نيست مكر بعد از معامله و به دست آوردن ربح» بنابراين تحقق ربح و هم 
مقدار ربح مجهول است. 

(نقض تشبيهى است كه سائل در آن دليل معلل را به خاطر يك فساد به 
خصوصى كه در این جا اجماع علما بر تخلف مقتضاى آن در صورت نقض 
شركتء باطل نموده است يس در اين صورت علماء بر خلاف دليل در 
صورت نقض متفق عليه هستند 

ب) معلل فقيه شافعى و مالکی: ازدواج زن زانى حرام نيست (مدعى) 

زيرا كه اين قول پروردگار «الرانیه لا ینکخها إا زان أو مُش رک و حرم 
ذلك عَلى ان » با اين آيه « و انكحوا الأيامى نکم » منسوخ است 

(دليلى است كه در نظر معلل منتج مدعايش است). 

سائل: اين دليل منقوض است» زيرا كه در اين جا ناسخ نسبت به منسوخ 
اعم است براى اين كه لفظ «ايامى» عفائف و زانى ها و مردان و زنان را در 


بر می كيردو در مذهب معلل نسخ خاص با عام جايز نيست و این بر اساس 
مذ ملل باظال اة 


-١‏ و آن شركتى است كه در آن مال از یک شريكك و عمل و کار از شریک دیگر است بر این اساس كه ربح در 
ميانشان بر حسب توافقشان تقسيم می شود و اما در صورت زیان و خسارت صاحب مال مالش را از دست می دهد و 


صاحب عمل زحمات خود را از دست می دهد. 


تس ۱۲۰ كليديير وزی در بحث و منا ظر ۵ سكت 
(تقض تشبیهی است که سائل دلیل معلل را به خاطر فساد مخصوص «در 
این جا استدلال معلل برخلاف مذهبش» باطل نموده است ) 
جواب های معلل بر نقض سائل: 
معلل می‌تواند نقض سائل با یکی از دو طریق پاسخ گوید. 
اول: «منع» معلل می تواند مطابق با قواعد و ضوابط سابق الذکر منع, 
نقض سائل را منع کند و گاهی از اوقات منع با تحرير مراد از دلیل و يا 
تحریر مراد از دعوی صورت می گیرد. 
دوم: انتقال به دليل دیگری که مدعایش را ثابت کند و انتقال به دلیلی 
دیگر بیان گر این است كه معلل از ناحیه دلیل اول عاجز مانده است و برای 
اثبات مدعایش به دلیلی دیگر روی آورده و اثبات أن را آغاز نموده است. 
شرح جواب معلل به منع بر نقض سائل: 
معلل می تواندنقض سائل را با وجوه زیر منع كند: 

-١‏ يا این كه وجود دلیل دعوی را به صورت كمال در نقض بپذیرد و 
به سائل بگوید که دليل من به طور تمام در آن جه که از نقض 
بیان داشته ای وجود ندارد و اگر به طول کامل وجود می داشت از 
مدلولش تخلف نمی کرد. و مثال های نقض مکسور که سابقا 
گذشتند از مثال های أن هم هستند و اين در صورتی است که 
حقيقت و واقعيت نيز چنین باشد و گاهی ناچار می شود كه مرادش 
را از دليل تحرير نماید و روشن سازد که مدلول از آن تخلف نکرده 


است. 


سب کلید پیر وزی دربحث و منا ظره ۲۱ سس 

۲- و یا اين كه تخلف مدلول را از دليل در صورت نقض بيذيرد وقتى 
که ببيند حقیقت نيز چنین است و به سائل بگوید مدلول موجود 
است و تخلف نکرده است. 


دلیل تحریر نمايد و با این روش ثابت کند که دلیل مستلزم محال 


نيست. 


۴- و یا اين كه آن جه را كه سائل به عنوان محال تصور كرده رد بکند 
و وجود استحاله را نيذيرد همانند اين كه مثلا دور از قبيل معى 
است و از دور سبقى نيست. 
مثال ها: 
الف) معلل: این شكل هندسى مربع است (مدعى) 
زيرا كه سطحى است كه جهار خط مساوى آن را احاطه كرده است و هر 
سطحی که چهار خط مساوی آن را احاطه کنند مریع است. 
(دلیلی است که در نظر معلل مدعایش را ثابت کرده است) 
سائل: اين دلیل منقوض است زیرا کهاین تعریف بر مدعایی دیگر که 
«لوزی» است صادق می آيد و أن نیز سطحی است که چهار خط مساوی 


آن را احاطه کرده است ولی مربع نیست زیرا که بر چهار زاویه قائمه مشتمل 
نم باقن ۱ 


(اين يك نقض حقيقى و مشهورى است كه سائل دليل معلل را با ذات 
دلیلش به علت تخلف مدعايش از آن باطل كرده است ) 

جواب معلل؛ صادق آمدن دليلم را بر معين می يذيرم ولى نافض وارده را رد 
مى كنم. زيرا كه قصد من از مربع هر آن شكلى است كه جهار خط مساوى 
آن را احاطه كرده باشد برابر است كه داراى زواياى قائمه و یا غير قائمه باشد 

( این نيذيرفتن نقض با تحرير مراد از مدعى است ) 

ب) معلل: كليه ی نوشته جات مفيد و نافع بايد با (بسم الله الرحمن 
الرحيم) شروع شوند. ( مدعى ) 

زيرا كه آن ها از امورى هستند كه ذى شأن و داراى ارزش‌اند و هر امر با 
اهمیتی بايد با بسمله شروع كرده شوند تا بر این كفتار گهربار بيامبر اکرم فلك 
«كل امر ذى بال لا يبدء ببسم الله الرحمن الرحيم فهود ابتر» عمل كرده 
شود. 

( اين دليلى است كه در نظر معلل مدعايش را ثابت می كند ) 

سائل: این دليل منقوض است زيرا كه مستلزم محال يعنى تسلسل است 
برای اين كه خود بسمله از اموری است كه ذى شأن و با ارزش می باشد 
بس اگر لازم شود كه هر امر ذى بال با بسمله شروع شود لازم می آيد كه 
خود بسمله يا با بسم الله الرحمن الرحيم شروع كرده شود تا به بى نهايت و 
هر دليلى كه مستلزم محال باشد, باطل است. 

( این يك نقض حقيقى مشهور است كه سائل به وسیله ی آن دليل معلل 
را به علت استلزام به محال يعنى تسلسل باطل كرده است ) جواب معلل: اين 
که فرموديد اين دليل مستلزم محال است نمی پذیرم زيرا اين زمانى است 
كه بسمله از عموم قول پیامبر اكرم يك «كل امر ذى بال لا يبدأ فيه ببسم 


الله الرهن الرحيم فهو ابعر» مستثنى نباشد اما بسمله بداهه و به طور أشكار 
از آن مستثنى است بنابراين به نصى ديكر مبنى بر استثناى آن در دليل 
نیازی نيست. 

( منع نقض به بيان مراد از دليل) 

ج معلل: مریم بنت عمران مادر حضرت عیسی 88 است (مدعى) زيرا كه 
خداوند در مورد وى فرموده عيسى بن مريم. 

سائل: اين دليل باطل است زيرا كه مستلزم محال يعنى دور است زیر كه 
نبوت عيسى براى حضرت مريم ثابت نمى شود تا اين كه امومت مريم براى 
حضرت عیسی ثابت شود. 

(اين یک نقض حقیقی مشهور است كه سائل دلیل معلل را به علت اين 
که مستلزم محال (دور) است باطل نموده است) 

جواب معلل: فرمودید دلیل مستلزم محال و دور است نمی پذیرم زیر 
محل آن وقتی است که دور از قبیل دور سبقی باشد اما دور معی هيج گونه 
ایرادی ندارد زیرا كه هر آن جه تحت مقوله « اضافه » قرار بگیرد از قبیل 
دور معی و واقع است برای اين که فهم هر کدام از متضایفین بر فهم 

( این يك منع تقض مقرون با سند حلی است زیرا كه معلل نظر ساثل را 
به منشأ اشتباهش در آن جه که از دعوای فساد در دلیل وارد نموده معطوف 
داشته است ) 

د) معلل: اجاره كردن كاركر با مزدى كه مجهول التحقق و مجهول 
المقدار است جايز نيست. (مدعى) 


سك ؟ ۲ | ده کلیدپیر وزی نار بكث و منا ظر ه سے 
زيرا كه آن معاوضه ای است که در أن فريب وجود دارد و ER‏ 
جنين باشد فاسد است. 

(دليلى است كه در نظر معلل مدعايش را ثابت كرده است ) 

سائل: این دليل به اجماع علماء به علت تخلف مقتضاى أن در شركت 
(قراض) منقوض است. 

(نقض تشبيهى است که سائل به وسيله ی آن دليل معلل را به خاطر 
فساد مخصوص كه در اين جا اجماع علماء بر تخلف مقتضاى أن در صورت 
نقض مى باشد باطل نموده است) 

جواب معلل: تخلف مقتضاى دليلم را در شركت قراض می پذیرم مگر 
این که این شركت از اصل قاعده عامه مستثنی است. و من در اصل مدعى 
أن جه را كه مشتمل بر شرکت قراض باشد قصد ننمودم بنابراين نقض 
ممنوع است. 

( این منعى است برای نقض که مقرون است باتحریر مراد از دليل ) 

ترتیب مناظره در تصدیق: 

روش هاى زیر هنكام مناظره در تصدیق دنبال کرده می شوند. 

اولا؛ تصدیقی را که معلل وارد کرده است نگاه کرده می شود اگر در الفاظا 
أن اجمال يا غرابتی باشد سائل می تواند استفسار نماید يعنى تفسیر مجمل و 
يا لفظ غريب را از معلل بطلبد. 

و معلل می تواند كه اجمال ويا غرابت كلامش را منع نماید و نپذیرد در 
چنین صورتی سائل بايد اجمال و يا غرابت را ثابت کند مثلا اين که در 
اجمال تردد لفظ را در ميان دو احتمال مساوی و يا بیشتر بیان نماید. 


و معلل در پاسخ استفسار می‌تواند یکی از دو شیوه زیر را دنبال کند: 


= كليد بير وزی دربحث و مناظره ۵ ل كك 


چ 


اول: اگر در كلامش اجمال يا غرابتی وجود دارد ويا با دليل ثابت شد آن 
را تفسير نمايد. 


دوم: با تقديم ادله و شواهد معروف و مشهور می تواند غرابت و يا آن جه 
را که از ديدكاه سائل مجمل است و محتمل تعدد. آن را منع كند و یا این كه 
اجمال را به خاطر اين كه لفظ همراه با قرينه ای است كه مراد را متعين مى 
نمايد رد كند ويا اين كه بكويد آن جه را كه من قصد نمودم أن استعمال 
ارجح و غالب است و لفظ را بر آن حمل نمايد. 

ثانيا: و سائل در كلام معلل نظر می كند كه آیا او ناقل كلام از ديكرى 
است و او نقل کننده‌ی كلام است بدون اين كه ملتزم صحت مضمون أن 
باشد؟ 

پس در چنین حالتی او می تواند صحت نقل را بطلبد و بس یعنی معلل 
بايد صحت آن جه را كه روایت می کندمطابق با روش های اثبات مرویات 
بیان نماید. و اين زمانی است که سائل خودش عالم به صحت نقل و نقل 
هم از بدیهیاتی که تسلیم کرده و پذیرفته می شوند و هم جنين از ضروریات 
مذهب‌اش نباشد. 

پس اگر یکی از امور فوق ثابت باشد سائل نمی تواند صحت نقل را از 
معلل مطالبه نماید. 
و هنگامی که معلل ملتزم صحت مضمون منقولش باشد يس او در چنین 
صورتی صاحب دعوای است و بر اين اساس با او مناظره کرده می شود. و 
وقتی که سائل صحت نقل را بطلبد معلل بايد صحت نقلش را با یکی از راه 
های اثبات منقول و مروی ثابت نماید. 

ثالثا: يس سائل در کلام معلل كه ملتزم صحت مضمون كلامش است و 
خودش را صاحب دعوی می پندارد نگاه می کند. 


١ ۲۲2‏ سمحت كليديير وزی دربهث و مناظره ے 

وقتى كه ببینید تصديق بديهى و جلى است آن را يذيرفته و قبول نمايد و 
حق منع و يا اعتراض بر آن را ندارد. زيرا كه منع نمودن بديهيات آشکار 
مكابره أى است كه از شأن طالبان حق و حقيقت بدور است و هنكامى كه 
تصذیق» تصديق نظرى و يا بديهى خفى باشد سائل می نكرد. 

الف) اكر معلل دليل بر آن اقامه نموده و يا اشاره ای به دليل نكرده است 
سائل مى تواند آن را منع كند و منع در اين مقتضى مطالبه دليل و يا تنبيه 
بر دليل است و سائل درجنين حالتى نمى تواند بر ابطال مدعاى معلل اقامه 
دليل نمايد. زيرا كه اين از قبيل غصب است و أن عملى ناجايز و نايسند 
است. 

ب) اگر معلل بر تصدیق نظری دلیل اقامه نموده و يا بر دلیل بدیهی خفی 
تنبيه و اشاره کرده أن را تقدیم بدارد و سائل می تواند با بعضى از وظایف و 
شرایط زیر اعتراض کند. 

وظیفه‌ی اول: (منع) یعنی طلب دلیل بر یک مقدمه معين از مقدمات دلیل 
معلل به شرط آن که معلل بر آن دلیلی اقامه نکرده باشد. 

و منع» مطابق با ضوابط ياد شده ای که بیانشان گذشت صورت می گیرد. 

وظیفه‌ی دوم: (معارضه) یعنی ابطال مدعای معلل با ادعا نمودن سائل 
نقیض أن و يا آن جه كه مساوی نقیض آن است. يا آن جه كه از نقیض أن 
اخص باشد به همراه اقامه دلیل بر اين امر و معارضه در دلیل و يا معارضه 
بالقلب و يا بالمثل و يا بالغیر همان گونه که در اقسام معارضه بیانشان 
گذشت» صورت می گیرد. 

وظیفه‌ی سوم:(نقض) و معنای أن ابطال دلیل معلل به علت تخلف 
مدلولش‌از آنو يا استلزامش به محال می باشد و نقض از طریق نقض 
حقیقی مشهورء يا حقیقی مکسور و يا از طریق نقض تشبیهی همان گونه که 


حك کلیدپیر وزی دربحث و مناظره سک ۱۲۷ س 
بيانش كذشت صورت می كيرد و معلل(صاحب دعوى) می تواند به ياسخ 
گفتن اعتراضات سائل وفق ضوابطی که گذشت مشغول شود 

مناظره در مركب ناقص و در قيود قضایا 

اصلو اساس در مركب ناقص اين است که در آن مناظره جاری نمی‌شود 
مگر در دایره ای بسیار محدود که آن جانب لفظی أن است و در اصطلاح» 
«مناظره در عبارت» نامیده می شود. 


اما گاهی مركب ناقص بعضی دعاوی ضمنی را در بر می‌گیرد که به خاطر 
همین دعاوی در آن بر اساس مناظره در تصدیق مناظره جریان بيدا می کند. 

يس اگر چنان جه مركب ناقص قیدی برای یک قضیه باشد مناظره به 
خاطر دعوای ضمنی که مشتمل بر آن است صورت می گیرد. 

مثلا وقتی که معلل بگوید: حضرت ابوبکر صدیق هه مردی از مبشرین 
بالجنه است اين عبارت « مردی از مبشرین بالجنه » مركب ناقصی است که 
در ضمن یک قضیه آمده است و اين مركب ناقص که قیدی است برای 
رجل بعد از اتمام قضیه آمده است زیرا که قضیه « ابوبکر صدیق اه مردی» 
است و در آن هر دور رکن قضيه وجود دارند اما « مردی از مبشرین بالجنه 
» قیدی است برای محکوم به ( محمول) که در بر كيرنده این ادعاء است که 
ابوبكر صديق# از کسانی است آن حضرت 5 آن ها را به بهشت بشارت 
داده است بنابراین مناظره در این ادعاء مطابق مناظره در تصدیق جاری می 
شود. و هر قیدی در قضیه برابر است که قیدی برای محکوم عليه (موضوع) 
ويا محکوم به ( محمول) يا نسبت حکمیه باشد آن قیدی است که متضمن 
یک دعوای ضمنی است و مناظره در آن بر اساس اين دعوای مطابق مناظره 
در تصدیق جاری می شود. 


آن جه كه برای مناظر ارتكاب آن در مناظره جايز نیست 


تعدادى از امور يافت مى شود كه براى مناظر ارتكاب آن ها در حين 
مناظره جايز نيست و أن ها برابر با بيان علماى اين فن عبارتند از: 


-١‏ مصادره 7 غصب 
۳- مجادله نه برای اظهار حق ۴- مکایره 
۵- معانده خا ا 


و اینک به شرح امور فوق می پردازيم: 

مصادره: مصادره را بدين گونه تعریف نموده اند: که عبارت است از قرار 
دادن نتيجه دلیل به جای یکی از دو مقدمه اش با تغییری در لفظ که مستدل 
بپندارد که در ميان معانیشان تغایری بوجود آمده است و غرض از مصادره 
اين است كه مستدل خصمش را به مغایرت نتیجه از مقدمه به وهم می‌اندازد 
به همین خاطر یک کار ممنوع و ناپسند در استدلال شمار کرده می‌شود و 
خصم می تواند با ( بیان ) علت مصادره در أن دلیل را دفع نماید و آنان که 
طالب حقند به خاطر تلبیس و ایهام مرتکب آن نمی شوند. 

مثال ها: 

الف: هذا اسدٌ و کل اسد لیث... فهذا لیث. 

نتيجه اين دلیل ذات مقدمه صغری است با اين تفاوت که کلمه اسد به ليث 
تغییر داده شده و حقیقت اين است که هر دو کلمه مترادف و به یک معنی 
هستند. 

ب) هذه نقله» و کل نقله حرکه... فهذه حرکه. نتيجه عين مقدمه صغراست 
با تغییر کلمه نقله به حرکت و اين دو کلمه در واقع همانند مترادفین هستند. 


عد ۳۰ ١‏ كليديير وزی دربحت و منا ظر ۵ سے 
غصب: 
غصب عبارت است: از شروع نمودن مناظره به استدلال بر بطلان دعواى 
خصم قبل از اين كه به او فرصت اقامه ی دليل بر آن (دعوی) بدهد. 
هر آن جه برای سائل منع أن صحيح است ( يعنى از معلل بطلبد كه دليل 
بر آن اقامه كند) يس همانا استدلال او بر بطلان آن غصب شمرده شده 9 
ممنوع است. هنگامی که سائل بر ابطال دعوایی که معلل تقدیم داشته اقامه 
آقامه دلیل نماید در اين صورت او غاصب حق خصمش است. و هم چنین 
هنگامی که سائل بر ابطال مقدمات معلل اقامه دلیل کند قبل از اين که به او 
فرصت بدهد که برای صحت اين مقدمه دلیلی بیان دارد او نیز غاصب حق 
خصمش است و مقدمات دلیل از اين که دعاوی باشند که قابلیت منع دارند 
خارج نمی شوند يس سائل حق دارد دعوایی را که معلل بر أن دلیل بیان 
ننموده» منع نماید يا یک مقدمه معين از دلیل معلل (صاحب دعوی) را منع 
کند یعنی از او بر صحت دعوای و يا صحت مقدمه دلیل مطالبه کند. منع 
گاهی از اوقات مقرون با سند و گاهی غير مقرون با آن است همان گونه که 
مثال های غصب: 
الف) معلل: اين عالم ازلی است ( مدعی ) 
سائل: اين دعوی باطل است. 


سب کلید پیر وزی دربحث و منا شره ۲۱ سد 

(اين ابطال دعوای معلل است قبل از این که بر آن دلیل اقامه نماید 
بنابراین» اين یک غصب و ناجایز است و کار جایز و درست در اين جامنع 
دعوی با سند يا بغیر سند است) 

ب) معلل: اين عالم ازلی است (مدعی) زیرا كه اگر حادث می بود مستلزم 
محال می شد(و آن خود به خود از عدم مطلق به وجود است) اما حادث 
نیست پس مستلزم محال نیست. 

سائل: مقدمه دلیلت که (اگر حادث می بود مستلزم محال می‌شد) یک 
مقدمه باطل است. زیرا که آن بالفعل حادث است به اين دلیل که متغیر است 
و هر متفیری حادث است. مستلزم محال صحیح نیست زیرا كه خود به خود 
از عدم مطلق به وجود متحول نشده است. و آن را یک موجود ازلی به وجود 
آورده است و اين چیزی است که ضرورت عقلی مقتضی أن است. 

( ابطال یک مقدمه معين از دليل معلل است قبل از اين که بر آن دليل 
اقامه نماید به همین خاطر اين عمل غصب وناجایز است و کار جايز و درست 
منع اين مقدمه با سند يا بدون سند است.) 

مجادله نه برای اظهار حق: 

مراد از مجادله: منازعه نه برای اظهار حق است بلکه به خاطر پیروزی بر 
خصم یا الزام و افحام و عاجز نمودن اوست و اين عمل شرعا ممنوع است. 
بعضی از علمای مجادله را به دو قسم تقسیم نموده‌اند: 

قسم اول: مجادله برای اظهار حق. و آن مناظره است كه علمی مستحب 
بوده و مجادله مطلوب در اين قول خداوند متعال«و جادفم بالتى هی أحسَنْ 
» همین است ومقصود از اين آيه «ولا جادلوا أهل الكتاب إلا بال هی 
أحسّن » نيز همین است. 


> ۱۳۲ کلیدپیر وزی دربحت و منا ظر ۵ سے 


قسم دوم: مجادله نه برای اظهار حق بلکه برای پیروزی بر دشمن و اين 
شرعا ممنوع است. 
' مکابره؛ مکابره عبارت است از منازعه نه برا اظهار صواب و نه الزام خصم 
بلکه برای اظهار فضل و برتری. منع بدیهیات و نپذیرفتن آن هاء نپذیرفتن 
تصدیقات نظریه ای که معلل بر آن ها دليل صحیحی که به هیچ وجه خللی 
در آن راه ندارده و منع دلیل به طور کلی» و يا منع يك مقدمه غير معین» و 
نقيض دلیل بدون شاهد همه اين ها از قبیل مکابره هستند. 

و مکابره یک عمل مردود و ناپسند است كه نه كوش کرده می شود و نه 
پذیرفته می شود. و فرد مکابر به هزيمت و شکست بر نفس خود در میدان 
مناظره حکم می کند. 

معانده: معانده در اصطلاح اهل اين فن عبارت است از منازعه در ميان دو 
نفر که یکی از أن دوء گفتار آن دیگری را نمی فهمد و به خوبی آن جه را که 
در کلام خودش از فساد و دوری از صواب است می داند. (ولی در رد نظریه 
طرف مخالف می کوشد) مترجم. 

و معانده در مناظره کاری ناجایز است. 

جواب جدلی: 

جواب جدلی عبارت است از: أن جه مجيب ذکر می نماید در حالیکه 
معتقدبر بطلان آن است. برابر است که در واقع و نفس الامر باطل باشد یا 
نباشد.و منطقیون می گویند: مراد از حجت جدلی افحام خصم يا اقناع کسی 
که از آوردن دلیل قاصر است. می‌باشد و آشکار است که از جواب جدلی 
اظهار حق مقصود نیست بنابراین در مناظره عملی ناجایز است. 


پایان مناظره 

در مناظره لازم است كه به عجز و ناتوانى يكى از دو مناظره كننده از 
دفع دليل خصم منتهى شود و يايان يذيرد. 

١-يس‏ اگر عاجز « سائل » باشد او را « مرم » نامند و عجز و 


ناتوانى او را « الزام » كويند. 


۲-و أكر عاجز « معلل » باشد « مُفْحَم » ناميده می شود و عجز او را 
« افحام » گویند. 


مصطلحات 

(در این فن اصطلاحاتى است كه جهت آشنایی به بیان آن مىبردازيم 
مترجم ) 

استفسار: عبارت است از طلب بیان معنى لفظى که در كلام خصم 
وارد شده و يا طلب مراد از جمله‌ای که كفته است «و این شيوه 
استفسارى ناميده مى شود» 

عنوان: يعنى لفظى كه بر معنى دلالت كند. 

مفهوم: يعنى معنى لفظ مطابقى 

ألما صدق: افراد موجود معنى در خارج» ( افرادی كه از معنى در خارج 
وجود دارند ) و به اين خاطر بدين گونه نام كذارى شده است كه مفهوم 
بر آن صادق می آید. 


الزام: ناتوانى و عجز «سائل» معترض 


حد) ۱۳ کلیدپیر وزی دربهث و مناظره ب 
افحام: عجز « معلل » صاحب تصدیق 
معلل کسی که ابتدا برای صحبت اعلام آمادگی کند و از آن به 
مجیب تعبیر کرده می شود. 
سائل: کسی که بعد ازاو صحبت می کند وکلا و را نقد می كندوكاهى 


در اثناء دفاع جریان بر عکس می شود. 


مناظرات قر آنی 

خداوند در سوره مائده می فرماید: 

«وقالت اليَهودُ وَالنُصارى تحن أبناء الله و أحِبّاءُ. قل فلم یعَبکُم 
7 م من ما ما هه ا وه وس 0 خا لا و یر کل 1 
بذنویکم بل أنثم بَسَرْمُمُن خلق یغفرٌ لمن يَشاء و عذب مَن یشاء و لله 
ملک السّموات و الارض و ما بَيتَهُما و الب المصيرٌ» [مانده: ۱۸]. 

(یهودیان و مسیحیان می‌گویند: ما پسران و عزیزان خدائیم! بگو: پس 
چرا شما را در برابر گناهانتان عذاب می‌دهد ؟ بلکه شما انسانهائی همچون 
سائر انسانهائی هستید که خدا آنان‌را آفریده است. خداوند هر كه را بخواهد 
به خدا است (و همه‌چیز از آن او است ) و برگشت (همگان) به سوی او 
است ( و به حساب و کتاب هرکسی رسیدگی می‌کند). 

در این مناظره رد مدعی بهود و نصاری با منع مقرون با سند قطعی 
که متضمن لازم نقیض مدعی است بیان شده است و تحلیل أن از اين 


ع کطید بير وزی دربحث و مناظره ۶۵ = 


( معلل ) يهود يا نصارى گفتند: 


وه 0 
« کح آبناء الله و احبّاوةٌ » [مائده: ۱۸]. 


( سائل ) ييامبر و هر فرد مسلمان: 

دعوى ممنوع است لِمايْعَدَبُكُمْ الله بذنویکم؟ (جرا خداوند به خاطر 
گناهانتان عذابتان می دهد؟) 

يعنى اگر شما فرزندان خدا و احبا او می بوديد به خاطر گناهانتان 
مستلزم آن است که شما فرزندان خداوند و احباء او نيستيد بنابراين 
ادعايتان باطل است. يس رد بر آن ها با اثبات لازم نقيض مدعايشان 
صورت كرفته است. 

مثال دوم: 

خداوند در سوره‌ی مائده مى فرمايد: 

«لْقَدْ کفر الْذِينَ إن اله هُوَ الْمَسِيحٌ ابن مریم قل فَمَن يَمْلِكُ 
له ی إن راد أن هك هّلك الْمَسيحَ این ازن في لزت 
جمیعا وله مُلْكُ ر وَالأَرْضٍ وما بَيَْهُمًا یلق ما يَشَاء رل 
عَلَى کل شيء قَدِيرُ» [مائده: ۱۷]. 
بگو: اگر خداوند بخواهد مسيح پسر مریم و مادر او و همه كسانى را كه در 
روی زمين هستند هلاک کند. جه کسی می‌تواند ( کوچکترین ) کاری 
بکند ( و جلو دست خدا را بگیرد ) ؟ از آن خدا است آنچه در آسمانها و 


یدپ 
زمين و آنچه ميان آن دو است. هر جه بخواهد می‌آفریند؛ و خدا بر هر 

جيزى توانا است.) ٠‏ 

در اين مناظره منع دعوى و مطالبه دليل بر أن« به همراه سند منع 

بیان شده است و تحليل أن عبارت است ( معلل ) نصرانى: 

( إن الله سیب مَريم) مدعاى خصم ( يعنى خداوند همان مسيح بن 

مريم است ) 

(سائل) پیامبر و هر فرد مسلمان: 

این دعوى ممنوع است. بكو كه می تواند از الله جيزى را (از اتتقام) اكر 

بخواهد هلاک بكند مسيح و مادرش و همه كسانى كه در زمين 

هستند؟« فَمَن یمک من الله شيا إن آراة آن بُهلک السيح ابن رم و 

امه و من فى الأرض جميعا» 

و این سند ممكن است از قبيل سند حلی اعتبار کرده شود در این 
صورت معنی چنین خواهد بود؛ دعوی زمانی صحیح می شد که مسیح 
همانند ساثر مردم زمين در معرض هلاک نمی بود. و ممکن است که از 
قبیل سندجوازی اعتبار کرده شود پس معنايش جنين خواهدشد. چرا عقلا 
جايز نباشد که حضرت مسیح عیسی الفلا همانند دیگر کسانی که در زمين 
هستند در معرض هلاک نباشد؟ و ممکن است که از قبیل سند قطعی اعتبار 
کرده شود يس معنی از اين قرار خواهد بود؛ چگونه او می تواند خدا باشد 
حالان که او همانند دیگر زمینیان در معرض هلاک و نابودی است؟ 


س کلید پیر وزی در بصت و منا ظر ۵ ۷ = 

مثال سوم: 

خداوند در سوره بقره می فرماید: 

آَم کر إلى اي حَآج اپرَاهیم في ره أن كاه الله الم ذ قال نراهيم 
رب اللي يُحبِي وَبْمِيت قال أنا أخي وأبیت قال راهم ان ال يأتي 
بالکنس من المَشرق قأت بها من المَغرب بهت الي كر وال لآ هدي 
الْقَوْمَ الظَالِمِينَ » [بقره: ۲۵۸]. 

(آيا با خبرى از کسی که با ابراهیم درباره ( الوهيّت و يكانكى ) پروردگارش 
راه مجادله و ستيز در پیش گرفت» بدان علّت كه خداوند بدو حكومت و شاهى 
داده بود( و بر اثر كمى ظرفيّت از باده غرور سرمست شده بود )؟ هنكامى كه 
ابراهيم كفت: پروردگار من كسى است كه ( با دميدن روح در بدن و بازيس 
گرفتن آن ) زنده می‌گرداند و مىميراند. أو كفت: من ( با عفو و كشتن ) زنده 
می‌گردانم و مىميرانم. ابراهيم گفت: خداوند خورشيد را از مشرق برمی‌آورده تو 
آن را از مغرب برآور. يس آن مرد كافر واماند و مبهوت شد. و خداوند مردم 
ستمكار ( مُصر بر تبهکاری» و دشمن حق ) را هدايت نمىكند.) 

در اين نص مناظره بدين گونه مطرح شده است: 

(معلل) ابراهیم عليه السلام: 

( ری الذئُ یحی و یمیت پروردگار من کسی است زنده می‌کند و 
می‌میراند ) یعنی پروردگار من أن ذاتی است که متصف است به اين که زنده 
می کند و می میراند يس سزاوار است كه من او را پرستش كنم و او را صدا 
بزنم و به او يناه ببرم. و اين متضمن اين معناست که از لوازم ربوبیت قدرت 
بر زنده گرداندن و میراندن است و وجود اين قدرت دلیل بر اين است که 
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متصف به این صفات هموست پروردگار (سائل) که نمرود است. برسبیل 
مغالطه گفت: 

( آنا احی و میت ) من زنده می كنم و می ميرانم. 

و سپس بر این ادعايش چنین استدلال نمود که دو نفر را از زندان احضار 
نمود و یکی را به قتل رساند و دیگری را آزاد نمود و پنداشت که بدینوسیله 
نقض دليل ابراهیم و بطلان أن را به خاطر تخلف مدلولش از آن ثابت کرده 
است زیرا شاهد عملی بر اين امر پیش کرده بود. 

و گویا که نمرود به ابراهیم اكت گفت: دلیلت منقوض است زیرا که من به 
این که زنده می كنم و می میرانم متصف هستم پس لازمه ی آن اين است 
که پروردگار باشم و تو ای ابراهیم اين را نمی پذیری. 

(معلل) ابراهیم ا ابراهیم عليه السلام نخواست وارد جدلی شود که در 
أن مغالطه ای را که نمرود به کار برده بود کشف کند زیرا که نمرود قتل را 
میراندن عفو و آزاد كردن از زندان را زنده گرداندن قرار داده بود و اين دو 
اصل دلیل حضرت ابراهیم 22 مراد نبودند. 

زيرا که ابراهیم از حیات و زنده گرداندن ایجاد زندگی را در ماده ای مرده 
موت را سلب حقیقی زندگی و حيات اراده کرده بود نه سلب از طریق به کار 
گرفتن اسبابی که خداوند آن ها را وسایلی برای حدوث موت که با خلق 
خداوند و قدرت او انجام می يذيرد. ابراهیم 8 به دلیلی دیگر همانند دلیل 
اول که در آن احتمال مغالطه نبود رو آورد به نمرود گفت: 

5 ان له اي بالشنس من الْمَشرق فأت بها مِنَ مرب [بقره: ۵۸ ۲]. 

يعنى از صفات خداوند خالق اين است كه او در نظام آفرينش جنين قرار 
داده است كه خورشيد از مشرق طلوع كند نه از جهت مغرب و أن ذاتى كه 
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بنابراين نمرود اگر نزد تو نقض اين دليل با شاهد عملى وجود دارد پس 
خورشيد را از جهت مغرب بياور. 

(سائل) نمرود كافر به خداوند مبهوت شده و از رد دليل ابراهيم عاجز ماند. 
زیر که نتوانست أن را نقض نمايد. 

و مناظره به يايان رسيد و بعد از آن نمرود برای جلوكيرى ابراهيم ق8 از 
دعوتش به اعمال سختكيرانه يناه برد. 

مثال جهارم: 


«وَمَا روا له حَقّ قلذره 1 الوا ما آنزل الله عَلَى بشر من شيء فل مَنْ 
آنزل الکتاب الذي جاء به مُوسَى ثوراً وَهُدَى ناس وة رطس 
نوكا وئخفون كيرا وغلشم ما لم تعْلَمُوأ اشم ولا کم قل الله ثم 
رهم في حَوْضِهم يَلْعَبُونَ » [بقره: .]4١‏ 

(كافران» خدا ( و رحمت و حكمت او) را چنان كه بايد نشناخته‌اند. وقتى كه 
می‌گویند: خداوند هيج جيزى بر هيج کسی فرو نفرستاده است ( و انسانى را به 
پیغمبری برنگزیده است! ای پیغمبر! به مشركان و يهوديانى كه با آنان همرأى 
و هم‌صدا مىكردنده) بكو: جه کسی کتابی را نازل كرده است كه موسى أن را 
برای مردم آورده است و نوری و هدایتی (راهنما) بوده است؟( شما ای 
بهودیان!) آن را در کاغذهای ( پراکنده و صفحات جداگانه ) می‌نویسید و آن 
قسمت را (که به مصلحت شما است و با آرزوهایتان می‌خواند) نشان می‌دهید و 
بسیاری از آن را ( که شما را وادار به تصدیق قرآن و ایمان به نبوت محمد 
می‌دارد ) پنهان مىكنيد. و به شما (اى یهودیان! توسّط اين قرآنء از آئین الله و 
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هدايت خداى منان ) جيزهائى آموخته شده است كه شما و پدران شما از آن 
باخبر نبوده‌اید.( در پاسخ ييشين ايشان ) بكو: خدا ( اين قرآن را نازل كرده 
است) و بگذار در باطل ( و یاوه‌سرائی ) خود ( فرو روند و ) به بازيجه پردازند.) 

در این نص خداوند به بيمبرش ياد می‌دهد كه با يهود كه می‌گویند: 

.ما انزل الله على بشرمن شیء » [انعام: ۹۱]. 

و ادعا می كند كه « خداوند بر هيج بشرى هيج جيزى فرو نفرستاده 
است چگونه مناظره نمايد. و تفصيل أن از این قرار است: 

( معلل ) يهودى رسالت محمديّ و ايمان به قرآنى كه بر او نازل شده 
أست را رد نمود. 

«ماانزّل الله على بشر من شىء» [انعام: .]٩۱‏ 

(خداوند بر هيج انسانی جيزى را فرو نفرستاده است.) 

( سائل ) پیامبر اكرم 4 و يا هر فرد مسلمان ديكرى: 

«من آنرل الكتاب اذى جاء به موسى نورا و هدی للْناس» چه کسی 
كتابى كه موسى آورد در حالى كه نور و هدایت برای مردم بود فرو فرستاد؟ 

اين پاسخ متضمن منعى أست برای دعواى معلل مقرون با سند قطعى و 
تفصیل آن از این قرار است. 

چگونه می گویید: «خداوند بر هیچ احدی جيزى نفرستاد» 9 حالانکه 
خداوند بر حضرت موسى كتابى را فرستاد شما خودتان بدان معتقديد. بعضى 
از آن را أشكار و بسيارى از آن را مخفى مى كنيد و از اين كتاب جيزهايى را 
أموختيد كه بيش از اين نه شما بدان ها آگاهی داشتيد نه پدرانتان؟ بنابراين 
اعتقاد شما به كتابى كه خداوند بر حضرت موسى فرستاده است دعواى شما 


= کلید پیر وزی دربحث و منا ظره ۱ سب 
و این منع دعوی و نقض آن است به اين اعتبار كه صاحب أن بر خلاف 
آن اعتقاد دارد. 
به همین خاطر خداوند به پیامبرش فرمود: 
« قل الله لمع ذرهم في خوضیهم يَلْعَبُونَ »[انعام: .]٩۱‏ 
بگو: خدا (اين قرآن را نازل کرده است) و بگذار در باطل( و یاوه‌سرائی ) خود 


(فرو روند و) به بازیچه پردازند. 


جدل 

شاید بتوان كفت که همگام در هرروز به گونه‌ای به جدل می‌پردازند وبر سر . 
موضوعات مختلف اجتماعی» سیاسی» اقتصادی» دینی» خانولدگی و... با یکدیگر 
بحث ومجادله می‌کنند.زندگی پشر هرگز خالی از مباحثه, مناظره ومجادله نبوده 
ونیست ودر آینده نيز نخواهد بود سوفسطائیان یونان باستان و وکلای 
دادگاهها- كه شغلشان دفاع از متهمین بود-بسیار بر آداب جدل ومناظره پای 
می‌فشردند وبدان اهمیت می‌دادند وبرای نخستین بار آنان بودند که قواعد 
وآداب فن جدل ومغالطه را به صورتی مدون ومنظم گرداوری کردند وشاگردانی 
را در این صناعات پرورش دادند." 
ودانشجویان علوم دینی یک ضرورت است.مناظره وبحث تنها در میدان سخن 
خلاصه نمی شود» صفحات کتابهاه محلات وروزنامه ها نیز صحنه پیکار وجدال 
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تعريف وفائده صناعت جدل 

جدل صناعتى است علمی كه با آن انسان می‌تواند با استفاده از مقدمات 
مسلم ومورد قبول خصمء هر مطلبی را كه خواست به کرسی بنشاند و هر رایی 
را که خواست مردود وباطل جلوه دهد. 

البته میزان تسلط بر فن جدل و نیز زمینه های این مهارت در افراد مختلفه 
گوناگون است ولی بهر حال صاحب صناعت و مجادل به کسی گفته میشود 
که تا حدود زیادی بر فنون و ريزه کاریهای جدل مسلط باشد و آنها را در حد 
ملکه دارا باشد . فائده جدل » دستیابی به یقینی قاطع نیست ‏ بلکه غرض از 
آن الزام خصم است و اسکات او و نه اثبات «حق» از آن جهت که حق 
است. 

مصطلحات اين فن 

سائل و مجیب: 

هر بحث و مناظره‌ای حراقل دو طرف دارد: یک طرف مطلبی را قبول 
دارد و از آن دفاع می‌کند و طرف دیگر آن‌را رد میکند. اين دفاع وحمله 
همواره در قالب سوال و جواب رخ می‌دهد. مهاجم کسی است که به سوالات 
خود سعی میکند رای طرف مقابل را در هم بریزد و مدافع کسی است که 
همواره سعی می کند پاسخ سوالات مهاجم را بدهد و حملات أو را دفع کند 
و از حریم رای ونظر خويش محافظت نماید.منطقیین به فرد مدافع «مجیب» 
و به طرف مهاجم «سائل» می‌گویند. 

البته لازم نيست همواره در طول بحث سائل و مجیب ثابت باشندء يلكه 
ممکن است در یک قسمت از بحثء طرفی سائل و طرف دیگر مجیب باشد 
و در قسمت دیگر نقش ها عوض شود و سائل » مجیب و مجيبء سائل 


گردد. 


وضع 

«وضع» اصطلاحاً به همان رای و مدعای «مجیب» که از آن دفاع 
میکند. گفته میشود.این رای گاهی واقعاً مورد اعتقاد مجیب است و گاهی 
واقعا مورد اعتقاد قلبی او نیست اما در مقام بحث و جدل بدان ملتزم میشود و 
در ظاهر آن‌را می پذیرد.از این‌رو در تعریف «وضع» میگویند: رای «معتقابه» 
يا «ملتزم به»» پس کار مجیب همواره دفاع از وضع است و کار سائلء رد و 
انكار أن» أو مدافع است و اين مپاجم. 

مو ضح 

جدل علمى همانند جنك عينى و فيزيكى است. در جنكهاى فيزيكى دو 
طرف براى خود مواضع و مخفیگاه‌هایی انتخاب مىكنند ودر آن سنگر 
مىكيرند كه دشمن از أن بی خبر است و از آنجا بسوى دشمن تير و كلوله 
يرتاب مى كنند و او نمىداند از چه نقطه ایست كه مورد أسيب قرار كرفته, 
آماج تیر است. ۱ 

در جدول نيز یک سرى قواعد و اصول كلى وجود دارد كه از آنها 
قضاياى مشهوره فراوانی- كه مورد استفاده مجادل است - منشعب می‌شود. 
این قضايا و قواعد و اصول كلى را كه مجادل نبايستى آن‌را برای ديكرى 
فاش نمايدء اصطلاحاً «موضع» می‌نامند. «موضع » ممكن است خود از 
اینک بجاست در اين زمینه مثالی بزنیم» به این قاعده توجه كنيد: 

«گر یکی از دو ضد در موردى صادق باشند »> ضد دیگر نيز در ضد آن 
مورد صادق خواهد بود». 


بر اساس این قاعده قضایای مشهوره زیر به دست می اید: 
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الف)اگر نیکی با دوستان» پسندیده است. پس بدی با دشمنان نيز 
پسندیده خواهد بود. 

ب)اگر مراوده با جاهلان ناشایست است» يس ترك مراوده با عالمان نیز 
شایسته نیست. 

ج)آن هنكام که «حق» وارد شود. باطل در می‌رود.(اذا جاء الحق زهق 
الباطل) 

د)اگر ثروتمندان فراوان شوند فقيران كم می شوند. 

كر كرما موجب انبساط است » يس سرما سبب انقباض است. 

شما خود نيز مى توانيد بر اساس آن قاعده قضاياى ديكرى نيز بسازيد 
كه از جنله مشهورات باشند. 

یک مجادل ماهر کسی است که از اينكونه قواعد و اصول کلی(مواضع) 
فراوان بداند تا در موقع لزوم و در حين مجادله از انها کمک بگیرد و قضایای 
مشهوره فراوانی را تولید نماید. 

مواد و ابزار جدل 

در جدل بیشتر از مشهورات و مسلمات استفاده می شود و علیرغم 
برهان, در جدل از استدلالهای تمثیلی و استقرائى نیز کمک گرفته مى شود 
و صورت استدلال جدلی صرفا منحصر به قياس نیست. 

بايد بدین نکته توجه داشت که بدست آوردن ملکه و فن جدل کار 
ساده‌ای نیست. بلکه محتاج تمرين و مهارت و ابزار فراوانی است. 

منطقیین می گویند یک مجادل ماهر و موفق کسیست که در ۴ أمر زیر 
مهارت داشته باشد: 


الف)بر قضاياى مشهوره در هر باب أكاه باشد و حداقل در زمينه خاصى 
كه می خواهد در آن به بحث و جدل بپردازد _ مشهورات لازم را بداند. 

ب)بر اقسام» حالاتث و احكام الفاظط كاملا مسلط باشد وبين مشترک 0 

ج)بر تفكيك وجداسازى امورى كه بسيار شبيه هم به نظر می رسند 
مسلط باشد و اين مستلزم شناخت فصول انواع یک جنس و عوارض اصناف 
و افراد يك نوع است. 

د) همچنین بر تشبیه و مشترک ساختن آموری که بسیار دور از هم و 
مباين با یکدیگر به نظر می رسند. مسلط باشد. مثلا اگر کسی از او پرسید 
که «نقطه » و « خط» جه شباهتی با هم دارند ؟ بگوید: «بسبت نقطه با خط 
همانند نسبت خط با سطح است »و اگر کسی پرسید که «وجود» و «عدم» 
جه شباهتی با هم دارند؟ بگوید: هر دو مفهومند همچنان که آب و آتش هر 
دو جسم‌اند و همین‌طور ... 

آداب مناظره 

منطقیین برای هر يك از سائل و مجيب تعلیمات وتاکتیکهای خاصی 
بیان کردند. علاوه بر این یک‌سری تعلیمات مشترک نیز وجود دارد که هر 


آداب و تعلیمات عبارتند از: 
-١‏ شخص مجادل بایستی بر قواعد و فرمولهای منطقی مثل عکی 


مستوی»عکس نقیض» تناقض› تضادء و9 ... مسلط باشد 9 بتواند 
برای مطلوب خود از راهها و قواعد مختلف دلیل بیاورد. 


عد کطید پیر وزی دربحث و مناظره 


- وه 
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۳ 


۴ 


۷ = 
شخص مجادل بایستی بیانی كيرا و زبانی گویا و کلامی رسا 

داشته باشد تا بدینوسیله توجه دیگران را به خود جلب نماید. 
جدل بایستی از الفاظ و عبارات رکیک و سبك استفاده نکند. 
بلکه از عبارات و اصطلاحات زیبا و جا افتاده و پر کمک بگیرد. . 


در جدول حتی الامکان نبایستی به حریف میدان سخن داد 
بلکه بایستی تا آنجا كه ممکن است مجال سخن را بر او تنگ 
کرده» مهار کلام را به دست خود گرفته» چرا که غالبا در جدل 
آنکه بیشتر می كويد و داد سخن می دهد پیروزتر جلوه 
می‌کند و آنکه کمتر سخن میگوید فاقد منطق و استدلال به 
نظر می آید. 

محادل بایستی‌براشعارءضرب المثل هاء کلمات بزرگان» داستانها 
آنها کمک بگیرد. 

در جدل بایستی از فحش و ناسزاه مسخره كردن و استهزاء 
طرف مقابل پرهیز کرده » چرا که اين کار علاوه بر آنکه از نظر 
اخلاقی نادرست است. انسان را در برابر مردم نيز بی ادب و بد 
دهان جلوه می‌دهدو از ارزش و منزلت کار أو می کاهد. 
مجادل گرچه بایستی مطالب خود را قرص و محکم و بدون 
تزلزل و لکنت بیان کند اما اين بدین معنا نیست که آنرا با 


صدای بلند بگوید. بلکه بایستی به آرامی و خونسردی سخن 


کطید پیر وزی در بهث و منا ظره سے 
بگوید و اين خود نشانه تسلط فرد بر خود و اطمینان او از 
درستی سخنش تلقی خواهد شدو بلعکس فریاد کشیدن و سر و 
صدا كردنء نشانه ضعف علمی و تزلزل منطقی فرد محسوب 
می شود. 

مجادل بایستی با كمال تواضع به سخن حریف كوش بسپارد و 
در بين سخنان او» سخن نگوید كه اینکار علاوه بر اينكه خشم 
طرف را بر می انگیزده موجب پیچیدگی و گم شدن رشته بحث 
نیز می شود. 

انسان تا آنجا که می تواند بایستی از مجادله و بحث با افراد 
ا كد مه 
با اینگونه افراد کم کم خود انسان را نيز وادار می کند که دست 
به شیوه های ناپسندی در بحث و مناظره بزند و اینکار به 
تدریج انسان را به همان بيماريهاى اخلاقی گرفتار خواهد کرد. 
اما اگر انسان به هر حال مجبور شد که با چنین افرادی بحث 
کند » اشکالی ندارد كه باآنان مقالبله به مثل کند و از همان 
شیوه‌هایی که آنان استفاده می‌کنند مثل فریب» مفالطه, 
استهزاء و مسخره كردن و ... استفاده کند و بدین‌وسیله آنها را 
ا 


٠-و‏ سر انجام بايستى شخص مجادل «حق» را بالاتر از هر جيز 


ديكر بداند و تسلیم حقیقت باشد و اگر در اثناء مجادله واقعیت 


٩‏ ۱ س 


س کلیدپیر وزی دربحث و منا ظره 
بر او آشکار شد آن‌را كردن نهدو عناد ورزد که اين همان 
مصداق«جدال‌احسن»استکه‌قرآن شريفبدان فرمان می‌دهد.«و 
جادلهم بالتی هی احسن». 


